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قابل توجه نويسندگان و مترجمان 
 مقاله ای كه برای درج در مجله مى فرستید:

  با اهداف و  رويكردهای آموزشى- تربیتى و فرهنگى اين مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای ديگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 1200 كلمه و خلاصه اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب «ورد» و از طريق پیام نگار و راه هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسى درست باشد.
   محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.

   چكیده داشته باشديا هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود. 
   معرفى نامه ی كوتاهى از نويسنده يا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.

  اگر ترجمه است، متن اصلى نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

   مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخیص مقاله ی رسیده مختار است.
   مقاله ي دريافتى بازگردانده نمى شود.

  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 
  عكس های مدرسه ای تان را منتشر مى كنیم.

  عكس های  مدرســه هايي كه در مجله مي بینید،  قبل از 
دوران شیوع كرونا گرفته شده اند. 

فهرست 
2 كتاب بخوان، شاد بمان  | كبري محمودي

3  تقويم  | زهرا نظام الديني
4 خوش رنگ و خوش دوخت  | طاهره ملك زاده

6 غرق در دنياي بازي  | حامد ابتهاج
8 تبعيض يواشکي ممنوع!  | ابراهیم اصلاني

10 اعتماد داری؟  | زهرا نصیري
12 شادي حاضر  | عاطفه فرهادی

14 اگر ويروس جديدی بيايد...  | مرتضي مجدفر
16 شربت و تربيت| الهه ديمی

17 جاي خالي عمو زنجيرباف | نیلوفر فرجیان
18 به تو افتخار می كنم | مهری يوسفی

19 دخترم زهرا | انسیه کاويانی
20 پرورش با آرامش | نگین مقصودی

22 آموزش تيركماني | مهدی میرزايی
24 يادگيري به شرط لبخند | كبري محمودي

26 ارتباط برقراره | لیلا سلیقه دار
28 خلاق شو!  | فاطمه دولتي

29 آموزگاران اهل فيلم  | حامد ابتهاج
30 اندر باب نشستن  مريم کیابی

32 آموزگاري به سليقه ي بچه ها  | الهام فراستی
34 يك روز حيرانی  | ندا رسولی

36 ارزشش را دارد  | غلامرضا فلسفی
38  فسقلی های خواندنی  | مرتضی فاضل

40 پنج دقيقه ي طلايي | تهمینه بی نیاز
42 دلم مدرسه مي خواد  | مريم شهرآبادی

44 زنگ بازي | تمنا رستگار
46 اين رشد و رشدهاي دگر| زکیه ملابابايی

48 رمز اشتياق  | اعظم لاريجاني

فرم اشتراك مجله

www.roshdmag.ir
www.roshdmag.ir

سایت مجله
 رشدآموزش ابتدايى

ماهنامه ى آموز شى، تحليلى و اطلاع  رسانى
 براى آموزگاران، دانشجو معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
 دوره ى  بيست و پنجم|آبان1400| شماره ى پى درپى 199| 48صفحه
www.roshdmag.ir| 53000 ريال 

دلم 
مدرسه مي خواد

 آموزگاري به سليقه ي بچه ها
 فسقلي هاي خواندني

ماهنامه ى آموز شى، تحليلى و اطلاع  رسانىماهنامه ى آموز شى، تحليلى و اطلاع  رسانى
22
ماهنامه ى آموز شى، تحليلى و اطلاع  رسانىماهنامه ى آموز شى، تحليلى و اطلاع  رسانىماهنامه ى آموز شى، تحليلى و اطلاع  رسانى
2222

IS
SN

 :1
60

6-
91

02

اللهُم صَل عَلي مُحمّد و آل مُحمّد



2
آبان ماه
 دوره ی بیست وپنجم
 شماره ی 2 | 1400

ر |
دبی

سر
ت 

اش
دد

 يا
|

كبري محمودي   

شــايد حدود 15 سال پيش بود! در كلاس 
پايــه ي چهــارم بوديم. از مزيــت كتاب و 
كتاب خوانــي صحبت شــد. خوش بختانه 
بحث انگيزشــي بود و بچه ها به وجد آمده 
بودند. مي گفتند: »خانــم، خانواده هاي ما 
گاهي نمي دانند چه كتابي را بايد بخوانيم. 
همــه ي كتاب ها كــه خواندنــي و جذاب 
نمايشگاه كتاب،  رفته بوديم  وقتي  نيستند. 
در غرفه ها، با بچه هاي هم سن خودمان كه 
حرف مي زديــم، بعضي ها كتاب هايي را كه 
خوانده بودند و خوششان آمده بود، معرفي 
مي كردنــد. ما هم آن هــا را خريديم. بهتر 
از كتاب هايــي بودند كــه در تولدها هديه 
مي گرفتيم يا پدر و مادرها برايمان خريده 

بودند! كتاب بايد جذاب باشد!«  
آبان ماه ســال گذشــته، در جمع مجازي 
دانش آموزان پايه ي ششــم شركت داشتم. 
بــاز هم حرف از كتاب بود. تا اســم كتابي 
را مي آوردم، بچه ها با جست وجويي سريع، 
اسم كامل كتاب را همراه با نام نويسنده اش 

مي آوردند. انگار آن را خوانده باشند!  
بچه ها باور داشتند كتاب خواندن فايده دارد 
و داده هاي موجود در شبكه هاي اجتماعي 
و حتي ســايت هاي اينترنتي چندان مورد 
اعتماد نيستند! مي دانستند راحت نبايد به 
ســخنان و  قول هايي كه در فضاي مجازي 
از زبان اشخاص نقل مي شود، اعتماد كرد. 
آن ها بهتــر از من نــام كتاب هاي دوره ي 
سني خودشــان را مي دانستند و حتي نام 
ناشر و نويســنده را. از قيمت بالاي بعضي 
كتاب ها گله داشتند و از نسخه هاي برخط 
و نرم افزارهايي نام مي بردند كه كتاب ها را 
به صــورت الكترونيكي عرضــه مي كنند و 

البته با قيمتي به صرفه تر.      
بچه هــا كتــاب را مي شناســند، مزيــت 
كتاب خواندن را مي دانند و دوســت دارند 
كتاب بخواننــد، فقط نحــوه ي خواندن و 
شناختشان از كتاب فرق كرده است. آن ها 
بوميــان ديجيتال هســتند و به شــيوه ي 
امــروزي و به شــيوه ي بوميــان ديجيتال 
كتــاب مي خوانند، نه مانند من و مهاجران 
ديجيتال كــه بايد بــوي ورق را از كتابي 
استشــمام مي كرديم تــا كتاب خواندنمان 
اگر  مي خوانند،  كتــاب  آن هــا  مي گرفت! 
ما كتاب هاي متناســب بــا فضاي روحي و 

كتاب بخوان و شاد بمان
عکاس: رضا بهرامي
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سنشان را در اختيارشان قرار دهيم. كتاب 
مي خوانند اگر با وسواس كتاب ها را به آن ها 
معرفي كنيم. كتــاب مي خوانند اگر كتاب 

واقعاً خواندني باشد. 
مــن و شــماي آمــوزگار، علاوه بــر آنكه 
كــودكان  اري  رفت و  ويژگي هــاي ســني 
را مي شناســيم، بيــش از پــدر و مادر و 
كتــاب دار و ناشــر، مي دانيم كــودكان از 
چه كتاب هايي بيشــتر مي آموزند. ما، هم 
كودك را مي شناســيم و هــم آموزش را. 
بياييد در كلاس حتمــاً براي بچه ها كتاب 
خــوب بخوانيم. بياييد كتاب هاي خـــوبي 
را كه بــراي دانش آموزانمان مي خوانيم، به 
همــكاران معرفي كنيــم. بياييد هر كتابي 
را نخوانيــم و اعتماد بچه هــا به كتاب را از 
بين نبريم. بياييــد با کتاب خواندن فضای 
کلاس هايمان را شاد کنيم و شاد نگه داريم.

كتاب هــاي خوبي را كه مي شناســيد، در 
يادداشــتي كوتاه، به دفتــر مجله معرفي 
كنيد. يادداشــتتان را با نام خودتان منتشر 
مي كنيم. در صفحه ي ادبيات اين شــماره، 
كتاب هاي خوبــي معرفي شــده اند؛ البته 
به صــورت تحليلي. در صفحــه ي محتواي 
تكميلــي هــم، تجربــه اي از آمــوزگاري 
كردســتاني را مي خوانيــد كــه درباره ي 
چگونگي علاقه مند كردن دانش آموزانش به 

خواندن مجلات رشد مي گويد. 

 زهرا نظام الديني 

2آبان؛ میلاد رسول اكرم (ص)
و امام جعفر صادق(ع)

حدود پانصد ســال پس از تولد عیسی 
مســیح، در روز ۱۷ ربیع الاول، چشمان 
جهان به وجود نوزادی روشــن شد که 
بی شــک نقطه ي عطفی در تمام تاريخ 
بشريت است؛ حضرت رسول اكرم (ص) 

در اين روز متولد شد. 
۱۷ ربیع الاول همچنین شاهد تولد امام 
ششم شــیعیان است. تلاش بی وقفه ي 
امام جعفر صادق(ع) در راه بیان حقايق 
و معارف دينی و نجات دين از انحرافات 
شــديد، تا به اين حد است که «مکتب 
شیعه» با نام مبارک ايشان همراه است 
و شــیعه را به عنوان «مکتب جعفری» 
می شناسند. نوشتارمان را به کلامشان 

زينت می بخشیم:
التَعايُشِ  حالُ  صَلاحُ  علیه السلام:  قال   
و التَّعاشُــرِ مِلْءُ مِكیــالٍ، ثُلُثاهُ فِطنَةٌ 
وَ ثُلُثُــهُ تَغافُــلٍ: مصلحــت زندگی و 
معاشرت اجتماعی به پیمانه ای می ماند 
کــه دوســوم آن هــوش و زيرکی و 
يک سومش ناديده گرفتن و تجاهل است 

(تحف العقول، ص٣٥۹).
 

13آبان؛ روز دانش آموز
روز ۱۳آبان در تقويم ايران شــاهد سه 
اتفاق بزرگ اســت: نخســتین اتفاق 
به ترکیه در  امام خمینــی (ره)  تبعید 
ســال۱٣٤۳ است. اين تبعید که در پی 
سخنرانی و موضع گیری امام به موضوع 
«کاپیتولاسیون» صورت گرفت، سرآغاز 
هجرتــی بود که ١٤ ســال بعد انقلاب 

اسلامی را به ارمغان آورد.
اتفاق دوم که دلیل نام گذاری اين روز به 
«روز دانش آموز» است، در سال ١٣٥٧ 
رقم خورد. صبــح روز ۱۳آبان ١٣٥٧، 
دانش آموزان در حالی که مدرســه ها را 
تعطیل کرده بودند، به ســمت دانشگاه 
تهران رفتنــد تا حمايت خــود را از 
اعلام  دســتاوردهايش  و  امام خمینی 
کنند. اين اجتماع که با برخورد نیروهای 
مسلح شاه مواجه شد، 56 شهید و صدها 

مجروح برجای گذاشت. 
و در آخــر، مهم ترين اتفاقی که در روز 
۱۳آبان، تاريخ معاصر ايران به خود ديده 

است، تسخیر لانه ي جاسوسی است که 
به عنوان روز «مبارزه با استکبار جهانی» 

نام گذاری شده است.
امام خمینی در پیامی اين حرکت دانشجويان 
و تسخیر سفارت آمريکا را «انقلاب دوم» و 

بزرگ تر از انقلاب اول نامیدند.

23آبان؛ ولادت امام حسن عسكری(ع)
امام حسن عسکری، يازدهمین پیشوای 
شیعیان، در هشــتم ربیع الثانی متولد 
شــدند. اين امام بزرگوار که فقط ۲۸ 
سال زندگی کردند، مدت زمان زيادی از 
دوران عمرشان را در زندان های خلیفه ي 
عباسی گذراندند. ايشان را از آن  جهت 
که در منطقه ای نظامی واقع در ســامرا 
زندگی می کردند، «عسکری» لقب دادند.
از کلام پربرکت ايشــان است: «لَیسَتِ 
لــوةِ وَ إنَّما  العِبــادَةُ كَثْرَةُ الصیامِ والصَّ
به  فَكُر»:  عبادت کردن  التَّ كَثْرَةُ  العِبادَةُ 
زيادیِ روزه و نماز نیست. بلکه واقعیت 
عبادت زياد در کار خدا انديشیدن است 

(تحف العقول، ص٤٤۸).

24آبان؛ كتاب و كتاب خواني
اين روز بهانه ای است تا هرکداممان به 
اهمیت و تأثیر فوق العاده ای بینديشیم 
که کتاب در فرهنگ و پیشرفت جامعه 
ايفا می کند . چه بسا ممکن است کتابی 
مسیر زندگی میلیون ها انسان را در راه 

به خصوصی بیندازد.
با خود خلــوت کنیم،  نیــز  اندکی   
کلاهمان را قاضی کنیم و جايگاه کتاب 
را در زندگــی روز مره مان به قضاوت 
بنشینیم. محتواي تكمیلي اين شماره 
به كتاب اختصاص دارد. صفحه های ٣٨ 

و٣٩ را بخوانید.

25 آبان؛ وفات حضرت معصومه (س)
بزرگوار  بانــوي  اين  مقام  عظمت  در 
كافي اســت بــه حديثــی از امام 
صادق(ع) در شأن ايشان اشاره کنیم: 
ی  «سَتُدْفَنُ فِیهَا امرَأَةٌ منْ أَوْلَادِی تُسَمَّ
فَاطِمَــة فَمَنْ زَارَهَا وَجَبَــتْ لَهُ الْجَنَّه 
(بحارالانــوار،ج ٦٠:ص ٢١٦): به زودی 
در آنجا (قم) زنی از اولاد من دفن می 
شــود که نام او فاطمه است، پس هر 
کسی او را زيارت کند، بهشت بر او 

واجب می شود.»



4
آبان ماه
 دوره ی بیست وپنجم
 شماره ی 2 | 1400

ي |
لم

 مع
ش

 من
خوش ر نگ و |

خوش دوخت
طاهره ملك زاده   
مدير دبستان  

ماجراهاي  نخســت،  شماره ي  از 
شروع  را  ايزدی  خانم  آموزشــی 
کرديم. اين ا تفاقات از زبان مديری 
به اسم خانم برازنده بیان می شوند. 
او هر بار يك ويژگی را بیان می کند 
که می تواند افزون بر روش معلمی، 
به  نیز  معلمی  منــش  حوزه ی  در 
معلم ياری برساند. هر يک از اين 
ماجراها مســتقل اند و به خواندن 

بخش قبلی آن نیاز نداريد.

خانــم ايــزدی و رفتار او مــرا به 
گذشــته ي معلمی ام برگردانده بود. 
هر چند خيلــی از همكاران معلمم 
کمی تا قســمتی مثل خانم ايزدی 
بودند، ولی خيلی دوســت داشــتم 
همه ي آن هــا را اين گونه می ديدم. 
همين هــم باعث شــد خيلی زود 
بــا او صميمی شــوم. البته من در 
اندازه را نگه  صميمی شــدن حد و 
مــی دارم و کاری نمی کنم که اين 
صميمــت به روابــط کاری ام لطمه 

بزند.
مدتــی از شــروع ســال تحصيلی 
پــای صحبت  کــه  بود  نگذشــته 
خانــم ايــزدی نشســتم. او گفت: 
بعد  به  بيســت و پنجم شــهريور   از 
شــمارش معکوس برايم آغاز شده 
تا اول مهر  بود. نمی دانستم چگونه 
صبر کنم. خلاصه به هر طريقی بود 
گذر زمان را پذيرفتــم، اما همواره 
ايــن موضوع ذهن نــاآرام و درونم 
را درگير می کرد کــه چه ترفندی 
بــه کار ببــرم تــا دانش آموزانم را 
بيش از پيش بــه کلاس جذب کنم. 
از همــان چند کار ســاده ای که در 
روز اول مهر ديديد، شــروع کردم. 
بعــد از آن به اين فکــر افتادم که 
جذابيت جديدی برای بچه ها ايجاد 
کنم. اگرچه هميشه از نظر پوشش 
مرتب و آراســته بــودم، اما اين بار 
برای شادی و نشــاط دانش آموزانم 
قصد خريد کــردم. چند روز بعد از 
شروع سال تحصيلی، سری به چند 
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مرکز خريــد زدم. در حين اين ور و 
آن ورکردن مانتوها بودم که ناگهان 
چند صدا مرا به خود خواند: » سلام 
خانم ايزدی جان! توفيق شد شما را 

ببينيم...«
 نگاهــم را که چرخانــدم برخي از 
اوليای جديــد را ديدم که با گرمی 
هرچــه تمــام با من احوال پرســی 
می کردنــد. گويــی نه چنــد روز، 
بلکه ســال ها بود مرا می شناختند. 
چنــد دقيقــه ای نگذشــته بود که 
دانش آموزانــم نيــز دور وبَرم جمع 
شــدند. با ذوق و شوق همديگر را در 
آغوش گرفتيم و پس از گپ وگفتی 
کوتــاه، از هــم خداحافظی کرديم. 
رفتار دانش آموزان و اوليايشان برايم 
شــيرين و دل نشــين بود. از خود 
پرســيدم مگر من در اين چند روزه 
چه کار کرده ام که اين ها اين قدر با 

من مهربان اند؟
 خلاصه، دو مانتــوی خوش رنگ و 
مطمئن  که  خريــدم  خوش دوخت 
بودم بچه ها خوششــان خواهد آمد. 
سپس راه منزل را در پيش گرفتم. 

محبت و ذوق من نســبت به بچه ها 

و ثبــت زيبايی هــا و خاطره هــاي 
مدرســه، باعث شده اســت در اين 
چنــد روز که از اول مهرگذشــته، 
مثل همان روز اول، صبح ســاعت 
هفت در مدرســه حاضر شــوم. هر 
روز در شــلوغی جلوی در مدرسه 
متوجه اوليايی می شــوم که مرا به 
همديگر نشــان می دهند و يواشکی 
چيزهايی می گويند. ســر صف هم 
بــا دســت تکان دادن های خيلی از 
شاگردانم مواجه می شوم. به نظر من 
اين احساسات همگی حس متقابل 
من و شــاگردانم را نشــان می دهد 
و بيان مي كند كــه دانش آموزان و 
اوليايشــان نيز فهميده اند كه چقدر 

در چشم من مهم و ارزشمندند.  
در اين چنــد روزه کــه زنگ های 
تفريح يکی پــس از ديگری به صدا 
در آمده انــد، بچه هــای کلاس من 
همچنان با تأخير برای زنگ تفريح 
بيرون رفته اند و از اين بابت از شما 

عذرخواهی می کنم.
صحبت هــای خانم ايــزدي که به 
اينجا رسيد، حرفش را قطع کردم و 
ايزدی جان!  بی مقدمه گفتم: » خانم 

چــه مانتــوی خوش رنگــی! حتماً 
بچه ها خوششان خواهد آمد...«

بــرای  را  صحبت هايــش  کــه  او 
عذرخواهــی از تأخير خروج بچه ها 
شروع کرده بود، از اين جملات من 
جا خــورد و گفــت: »تأخير خروج 

بچه ها از کلاس چی؟«
 گفتم: »شما که از جاذبه ی لازم برای 
تأثيرگذاری در بچه ها برخورداريد و 
به کوچک ترين چيزها از جمله توجه 
به نوع پوشش، اخلاق و تقسيم نگاه 
آموزگار و ســاير چيزهای ديگر در 
جذب دانش آموزان و يادگيری آن ها 
می توانيد  قطعــاً  می دهيد،  اهميت 
با يادآوری اينکه دير تعطيل شــدن 
کلاس می توانــد به نظــم عمومی 
مدرســه لطمه بزند، اين مورد ساده 
را هم بــرای بچه ها توجيه کنيد. از 
ديد من اين کار توسط شما شدنی 

است.«
خانم ايزدی که به خوبی می دانست 
چگونه با کلام شيرينش ديگران را 
راحت  جذب کند، گفــت: »خيالم 
شد. وقتی خانم برازنده ای مثل شما 
مديرم باشــد، قطعاً من هم ســعی 
خواهم کرد معلم برازنده ای باشم...«

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

ترويـج و تعمیـق فرهنـگ حیا، 
بـا  متناسـب  وحجـاب  عفـاف 
قابلیت هـا و ظرفیت هـاي نظـام 
تعلیـم و تربیـت رسـمي عمومي 
از موضوعاتي اسـت كه در سـند 
تحـول بنیادين بر آن تأكید شـده 
اسـت. راهكار٥-٣ بـه اين منظور 
آمـده اسـت: طراحـي و ارائـه ي 
الگو ي لباس و پوشـش مناسـب، 
متنـوع، زيبـا و آراسـته ي مبتني 
بر فرهنگ اسـلامي– ايراني براي 
مربیـان و دانش آمـوزان پسـر و 
دختـر در راسـتاي تقويت هويت 

ايراني. اسـلامي– 
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گفت وگو با مجيد بايرامي، معلم بازي وارسازي

  حامد ابتهاج 
عكاس: غلامرضا  بهرامي 

به باور كارشناســان، بازي در پیشــرفت 
رونــد ياددهي-يادگیــري دانش آموزان 
نقش كم نظیري ايفا مي كند. زماني بود كه 
بازي به صورت فیزيكي و جمعي، با شركت 
چند كــودك، در محیط خانه يا مدرســه 
انجام مي يافت. تنوع اين بازي ها زياد بود، 
اما ممكن بود هر لحظه، بــا نبود يكي از 
طرف ها، ادامه ي آن متوقف شود. در بیش 
بازي و سرگرمي شكل  از سه دهه ي اخیر، 
انفرادي بیشتري به خود گرفته است و از 
طريق تلفن هاي هوشــمند و دستگاه هاي 
رايانه ي شخصي در دنیايي چندبعدي انجام 
مي شود. امروزه، با پیشرفت اين فناوري ها 
مي تــوان حتي فضاهايــي ترتیب داد كه 
كودكان بازي گونه به كسب وكار يا آزمايش 
و خطا دست بزنند. به همین روي، با مجید 
بايرامي، معلم رياضي در تهران، در زمینه ي 
تلفیق اين موضوع، يعني بازی وارســازي 
(گیمیفیكیشــن) در آموزش، گفت وگويي 
انجام داده ايم كه نظرتــان را به آن جلب 

مي كنیم.

از ســابقه ي كاري و  بايرامي   آقاي 
فعالیت هاي خود بگويید؟

من ســال ها افتخــار معلمی در رشــته ي 
رياضی را داشــته ام و چند سالی هم مدير 
مدرسه بوده ام. با افتخار جانباز 55 درصد 
دفاع مقدس هستم و ســه بار سابقه ي 
را  مجروح شــدن در منطقه ي جنگي 
دارم. در حال حاضر نيز دوره های آزاد 
بازی وارسازی را در دانشگاه صنعتی 
شــريف برگزار می کنــم و علاقه ام 
پژوهــش در حــوزه ي فناوری های 

نوين آموزشی است.

 از نظر شما بازي و تلفیق آن 
اندازه  چه  درسي  محتواي  با 

اهمیت دارد؟
 داستان تلفيق بازی با محتوای 
درسی بر می گردد به بيست سال 
قبل. آن سال ها با شور و اشتياق 
در اين خصوص فعاليت مي كردم، 
ولــی در واقــع چالشــی  عظيم 
نتوانم روش تدريس  موجب شد 
اکتشافی را به نحوی پياده کنم که 

خودم دنبالش بودم.
چالش اصلی، کمبــود زمان لازم 

انفرادي بیشتري به خود گرفته است و از 
طريق تلفن هاي هوشــمند و دستگاه هاي 
رايانه ي شخصي در دنیايي چندبعدي انجام 
مي شود. امروزه، با پیشرفت اين فناوري ها 
مي تــوان حتي فضاهايــي ترتیب داد كه 
كودكان بازي گونه به كسب وكار يا آزمايش 
و خطا دست بزنند. به همین روي، با مجید 
بايرامي، معلم رياضي در تهران، در زمینه ي 
تلفیق اين موضوع، يعني بازی وارســازي 
(گیمیفیكیشــن) در آموزش، گفت وگويي 
انجام داده ايم كه نظرتــان را به آن جلب 

مي كنیم.

از ســابقه ي كاري و  بايرامي   آقاي 
فعالیت هاي خود بگويید؟

من ســال ها افتخــار معلمی در رشــته ي 
رياضی را داشــته ام و چند سالی هم مدير 

مدرسه بوده ام. با افتخار جانباز 
دفاع مقدس هستم و ســه بار سابقه ي 
را  مجروح شــدن در منطقه ي جنگي 
دارم. در حال حاضر نيز دوره های آزاد 
بازی وارسازی را در دانشگاه صنعتی 
شــريف برگزار می کنــم و علاقه ام 
پژوهــش در حــوزه ي فناوری های 

نوين آموزشی است.

اندازه  چه  درسي  محتواي  با 
اهمیت دارد؟اهمیت دارد؟

درسی بر می گردد به بيست سال 
قبل. آن سال ها با شور و اشتياق 
در اين خصوص فعاليت مي كردم، 
ولــی در واقــع چالشــی  عظيم 
نتوانم روش تدريس  موجب شد 
اکتشافی را به نحوی پياده کنم که 

خودم دنبالش بودم.
چالش اصلی، کمبــود زمان لازم 

فهرست فیلم هاي
 فارسي پايه ي ششم



7
آبان ماه

 دوره ی بیست وپنجم
 شماره ی 2 | 1400
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سند تحول بنیادين در بخش اهداف 
كلان، در هـدف هفتم، بر اين موضوع 
بهره  منـدي  ـت:  اس كـرده  تأكیـد 
هوشـمندانه از فناوري هـاي نوين در 
نظام تعلیم و تربیت رسـمي عمومي، 

مبتني بـر نظام معیار اسـلامي.

بــرای دانش آموزان در حيــن انجام مراحل 
کشف رابطه ها و الگوســازی بود. انجام اين 
فرايند بســيار زمان بر بــود و همين باعث 
می شد نتوانم ساير وظايف معلمی را به خوبی 
به سرانجام برســانم. ايده ي من اين بود که 
تمرين و تثبيــت را به خارج از کلاس ببرم. 
برای همين ســراغ بازی های آموزشی رفتم؛ 
ابتدا بازی های کارتی و دست سازه ها و سپس 

بازی های رايانه اي. 

 آيا همه ي درس ها اين قابلیت را دارند 
كه برايشان بازي سازي انجام شود؟

گيميفيکيشن در هرجا که با مردم سروکار 
داشته باشيم، تأثيرگذار است. انسان به طور 
ذاتي بازی و سرگرمی را دوست دارد و دائم 
به دنبال تکرار تجربه های لذت بخش اســت. 
(گيميفای کردن)  بازي واركردن  تنها  امروزه 
درس ها يا مباحث آموزشــی مطرح نيست، 
بلکه در همه ي بخش هاي جامعه می توان از 

اين تکنيک ها استفاده کرد.

تحصیلي  پايه هــاي  كــدام  براي   
بازي سازي كرده ايد؟

در حال حاضر ســه کتاب فارسی، رياضی و 
علوم دوره ي ابتدايی را توليد محتوا کرده ايم. 
به واقــع محتواها  اكنون بــه »تصويرهاي 
گرافيکــی متحــرک«  (موشــن گرافی) و 
چندرسانه ای تبديل شده اند و هنوز جا دارد 

تا بازی  وار (گيميفای)  شوند.
در بازي وارســازي ما 5٢ سازوکار داريم. در 
ظاهر، به کارگيری اين عناصر و قوانين ساده 
هستند، ولی وقتی آن ها را در عمل و تجربه ي 
واقعی  به کار می بنديم، متوجه خواهيم شد 
هنوز با ايجاد اثر هنری فاصله ي زيادی داريم.

تلفيق ســازوکارهای بازی، داستان و طنز با 
محتوای آموزشی، هنر است و معلمی را طلب 
می کند که با تمرين مکرر به پختگی در اين 

زمينه برسد.
جامعه ي بشری برای رسيدن به محصولاتی 
که هم مفيد و مناسب و هم سرگرم کننده و 

لذت بخش باشند، راه درازی در پيش دارد.

فیلم هايتان  هديه كــردن  ماجراي   
چیست؟

 افتخارم فقط همراهی با آموزگارانی اســت 
که عاشق معلمی اند و نيت کرده اند يک وقف 
آموزشی انجام دهند. در اين برهه، جامعه ي 
آموزشــی ما به شــدت نيازمنــد محتوای 

الکترونيکی مناســب است و ساخت فيلم ها 
و پويانمايي های درســی هــم يک ضرورت 

محسوب مي شود.
 پنجاه معلم را آموزش داديم. اين آموزگاران 
محتواســاز شــجاعانه وارد معرکه شدند و 
توانســتيم تمام محتــواي كتاب هاي علوم 
ابتدايي را به فيلم تبديل كنيم. آن ها را هديه 
كرديم به تمام دانش آموزان و معلمان و  الان 
اين فيلم ها در آپارات موجودند؛ حدود هزار 
فيلم ســه چهار دقيقه اي. نمونــه  اي از  اين 
فيلم هاي درسي را با اسكن كردن رمزينه ي 

اين صفحه ملاحظه كنيد. 
اميدوارم اين جسارت و بی باکی روزی به ثمر 
برسد. آن روز دانش آموز و دانشجو، »طلبه«، 
به معني طالب علم، خواهد شد. گروهی که 
با چنين نيتی وارد اين جهاد آموزشی شدند، 
راه طولانــی و پرپيچ و خمی در مقابلشــان 
دارند. ســاده انگاری است که تصور کنيم با 
ســاخت چند هزار موشن گرافی درسی، کار 

تمام شده  است!

 زمان دانش آموزي شــما و الان چه 
تفاوت هايي دارند؟

زمــان دانش آموزیِ مــن در پيش از انقلاب 
اســلامي، چوب و فلک ابزار تعليم و تأديب 
بود؛ ولی بايد دانست و باور داشت كه کودکان 
غرق در دنيای بازی هستند. آنان با بازی فکر 
می کنند و تجربه های جديد و جســورانه ای 
را رقــم می زنند. درباره ي اينکه چرا کودک و 
حتی بزرگ سال به سمت بازی يا بهتر بگويم 
تجربه هــاي لذت بخش می رود، به هشــت 
»رانه« يا انگيزه ي اصلی می رســيم. بازی ها، 
سريال ها و داستان های پرمخاطب و ماندگار 
همگی به کمک همين انگيزه ها توانســته اند 

مخاطبان خود را مشتاق كنند. 
معلم با کمک ميکروفيلم ها می تواند آموزش 
را به بيرون از کلاس ببــرد. برای بازخورد و 
گزارش گيری مي تواند از سيستم های ال ام اس 

(LMS) استفاده کند.
شايد بگوييد، شما که همه ي وظايف معلمی 
را به الکترونيک سپرديد!  اين سخن اشتباه 
است. يكي از وظايف معلم گوش دادن است؛ 
دانش آموزان.  دغدغه هــای  بــه  گوش دادن 
وظيفه ي معلم همدلی و همراهی با چالش ها 

و مسائل شاگردانش است. 
معلــم معمار آموزش اســت. نقش اصلی در 
يادگيــری با خــود دانش آموز اســت و علم 

الکترونيک اين مسير را  تسهيل مي کند.

 گيميفيکيشــن يعنی بازی وار سازی 
و بازی گونه کــردن فعاليت های جدی 
بشر؛ برای مثال انجام تکاليف مدرسه 
يــا پرداختن به فعاليت های شــغلی 
يک کار جدی اســت. گيميفيکيشن 
به دنبــال ايجاد تجربــه ي لذت بخش 
اســت. اين با انجام بازی تفاوت دارد. 
وقتی شــما تکاليف درسی را بازی وار 
مي کنيــد. بازی نســاخته ايد، بلکه با 
وضع يک مجموعه قوانين (سازوکار) 

آن را سرگرم کننده کرده ايد.
يا گيميفيکيشن در  بازي وار ســازي   
دهه ی اخير به شــكلي گسترده رواج 
يافته است.گيميفيکيشــن اســتفاده 
از ابزارها و ســازوكارهاي بازی برای 
درگيرکردن افراد در شرايط گوناگون 

و خارج از فضای بازی است.
اســتفاده از اين ابزارها و سازوكارها، 
علاوه بر جنبه های زيبايی شناســانه،  
با تفکرِ بازی،  درگيرکردن انســان ها 
برانگيختــن آن هــا بــه رفتارهــای 
مشخص، تشــويق به يادگيری و حل 

مسئله را در پي خواهد داشت. 

نمونه اي از ويديوهاي درسي
 بارگذاري شده در آپارات
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  ابراهیم اصلانى
روان شناس تربیتى

در قســمت اول از دو اشتباه انگیزشی در 
تربیت ســخن گفته شــد. در اين شماره 
نويسنده به موضوعی در انگیزش می پردازد 
که شــايد کمتر به آن توجه شــده است. 
موضوع بحث، ارتبــاط انگیزش و تبعیض 
اســت. امیدواريم مطالعــه ي اين موضوعِ 
چالشی موجب شود به زمینه های احتمالی 
تبعیض در انگیزش، چه در مدرسه و چه در 
خانه، بیشتر بینديشید و به عدالت انگیزشی 

به طور جدی تر توجه کنید.

تمرين اول
بـه چنـد سـؤال پاسـخ دهيـد. حتـي خـوب 
اسـت ايـن سـؤال ها را در جلسـه ي شـورای 

می توان پيش بينی کرد اگر همين افراد حتی 
بر زبان نياورند، اما در عمل، تعداد ديگری از 
دانش آمــوزان را که عادی يا ضعيف و تنبل 
تلقی می شوند، از نظر انگيزشی چندان مورد 

عنايت قرار نمی دهند.

تمرين دوم
 تا چه اندازه با برنامه های اســتعداديابی 

موافق هستيد؟
 به عنوان معلم يا مــادر و پدر، چه کارهايی 
می توانيد انجام دهيد تا محيط مناسبی برای 

بروز استعدادها تدارک ديده شود؟
  اســتعداد خودتان در يــک يا چند زمينه 

چگونه کشف شده يا بروز پيدا کرده است؟ 

ناعدالتی ناخودآگاه
ناعدالتی انگيزشــی گاهی هم ناخواســته 
اســت و با عوامل پنهان و ناخودآگاه ارتباط 
دارد. تيپ شــخصيتی، آموزه های فرهنگی، 
و گرايش ها  تجربه های شــخصی، علاقه ها 
و عوامل ديگر می توانند موجب شــوند که 
مديــر، معلم و حتی مــادر و پدر، کودک يا 
نوجوانی را در مرکز توجه خود قرار دهند و 
ناديده بگيرند. ناديده گرفته شدن  ديگری را 
شــامل طيفی از بی توجهی معمولی تا طرد 
می شود. مربيان و والدين ممکن است با اين 

تبعيض 
يواشکی 

ممنوع!

آمـوزگاران بـه بحـث بگذاريـد.
 تا به حال بــه اين موضوع فکر کرده ايد که 

انگيزش هم می تواند زمينه ساز تبعيض شود؟
 تفاوت گذاشــتن بين دانش آموزان هميشه 
فقط در ميزان توجه کردن، تشويق و جايزه دادن 
نيست. انگيزش چگونه می تواند عامل تبعيض 

باشد؟ چه تجربه هايی در اين باره داريد؟

ناعدالتی انگيزشــی گاهی آشکار و زمانی هم 
پنهان يا ناخواسته اســت. ممکن است طرز 
فکر مدير و معلمان و برداشــت آنان از تربيت 
به گونه ای باشد که توجه بيشتر به دانش آموزان  
قوی و زرنــگ را ضروری و بديهی بدانند. کم 
نيستند کسانی که تصور می کنند چون عده ای 
در هوش، اســتعداد، تحصيلات و توانايی های 
ديگر، برجستگی هايی دارند، شايسته ي توجه 
و تشويق بيشتری هستند. در سال های اخير 
توجيه هايی چون استعداديابی و نخبه گرايی، 
چنين تصوری را تقويت کرده اند. گاهی حتی 
برداشــت  های نادرســت از مفاهيمی چون 
تفاوت های فــردی و هوش هــای چندگانه، 
زمينه ســاز ناعدالتی انگيزشی می شوند. برای 
مثــال، چون دانش آمــوزی در هوش کلامی 
مستعد اســت، ممکن است در گفت وگوهای 
کلاســی بيشــتر مخاطب قــرار بگيــرد يا 
دانش آموزی که استعداد رياضی بهتری دارد، از 
نظر معلم جايگاه خاصی در کلاس داشته باشد.

بحث فرعی
يکی از خطرناک ترين موضوعات تربيتی که به ويژه در دهه ي اخير سوء استفاده ي تجاری 
از آن شــده است، بحث استعداديابی و رواج انواع مؤسسه ها برای آزمون ها و برنامه های 
پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان است. اين مؤسسه ها به بهانه ي کشف و پرورش 
اســتعدادها، والدين و مدرسه را به شــرکت دادن کودکان و نوجوانان در انواع برنامه ها 
و دوره های آموزشــی ترغيب می کنند. چنين مؤسسه ها و افرادی به طور معمول درک 
تربيتی درستی ندارند و صلاحيت تربيتی آنان جای ترديد جدی دارد. علاوه بر ميزان 
صلاحيت و شايستگی افراد و مؤسساتی که مدعی استعداديابی هستند، نکته ي مهم از 
نظر تربيتی اين است كه آيا يافتن استعداد ضرورت دارد يا خير؟ يافتن استعدادی در 
فرد ممکن است جذاب باشد، اما از کجا معلوم که در اين فرد زمينه ي استعدادهای ديگر 
موجود نباشد و تمرکز بر استعدادي مشخص، او را از استعداد يا استعدادهای ديگرش 
غافل نكند؟! تجاری سازی استعداديابی  بالطبع به نفع مؤسساتی است که اين موضوع را 
تبليغ می کنند. اما از منظر تربيتی، در بيشتر موارد ضرورتی ندارد و چه بسا مخرب هم 

باشد.
 بروز استعداد نياز به محيط مناسب و غنی دارد و نه الزاماً آزمون و آموزش. »استعداد« 

هنگام فعاليت و کسب تجربه بروز می کند، نه در شرايط مصنوعی و طراحی شده.



9
آبان  ماه

 دوره ی بیست وپنجم
 شماره ی 2 | 1400

پيش فرض که كودك يا نوجوان تلاش لازم 
را نمی کند يا مستحق توجه نيست، به ميزان 
متفاوت به او کم محلــی و کم لطفی  كنند. 
دامنــه ي اين کم لطفی گاهــی تا طرد هم 
می رســد و به اين ترتيب، کودک يا نوجوان 
به طور کامل ناديده گرفته می شود. نتيجه ي 
آن افزايــش فاصله بين طرفين و چه بســا 
رودررويی اســت.  حال اگر همين کودک و 
نوجــوان، به جای مقابله و طرد، مورد اندکی 
عنايت قرار گيرد و از نظر انگيزشــی تقويت 
شود، ورق برمی گردد و خيلی چيزها عوض 
می شود. اگر مربيان و والدين از پيش فرض ها 
و پيش داوری های خود کوتاه بيايند و به جای 
تفکــر مقابله ای و دور رانــدن، به پذيرش و 
مهربانی روی آورند، نتايج بهتری می گيرند.

تمرين سوم
 چــه تجربه هايی از کم لطفــی و بی توجهی 

انگيزشی از طرف خودتان يا ديگران داشته ايد؟
 اين نوع نگرش از کجــا می آيد و چرا تصور 
می کنيم اگر به کــودک يا نوجوانی کم محلی 

شود، او رفتارش را اصلاح می کند؟
 نمونه  يا نمونه هايی سراغ داريد که کودک يا 
نوجوانی کم تلاش يا کم انگيزه، با توجه انگيزشی 
معلم يا فرد ديگری، متحول شــده و مســير 

زندگی اش عوض شود؟

تبعيض
منشــأ عمده ي ناعدالتی انگيزشی را بايد در 
تفکر »تبعيض« جست وجو کرد. کمتر کسی 
است که تبعيض را به طور علنی و آشکار قبول 
کند، اما رگه ها و بســترهای آن ممکن است 
در ناخودآگاه ذهن هر يک از ما وجود داشــته 
باشــد. حتی اگر در حــرف، مخالف تبعيض 
باشيم، احتمالًا آنچه در ناخودآگاه ما می گذرد، 
زمينه های بروز تبعيض را ايجاد می کند. گاهی 
افراد حتی در پذيرش اينكه تبعيض آميز فکر و 
عمل می کنند، از خود مقاومت نشان می دهند.

فرامــوش نکنيم کــه در فرهنــگ عمومی 
زمينه هــای تمايل بــه کنترل زياد اســت. 
کنترل گرايی يعنی ميل به تصميم گيری به جای 
ديگران و تعيين مسير آن ها. اين ويژگی موجب 
می شود بر مبنای مصلحت سنجی و تشخيص 
درست و نادرســت برای کودکان و نوجوانان، 
اصرار داشته باشيم که آنان خود را با انتظارات 
ما تطبيق بدهند. به ايــن ترتيب، ناخودآگاه 
مجوز توجه های خاص به يکی و ناديده گرفتن 

ديگری را برای خود صادر می کنيم. 
تشــخيص نگرش تبعيض آميز می تواند کار 
دشواری باشــد و به ويژه آنكه چون ضدارزش 
محسوب می شود، افراد سعی می کنند دامن 
خــود را از آن مبــرا كنند. مربيــان بايد اين 
حساسيت تربيتی را داشته باشند که بتوانند 

زمينه های تفکر تبعيض را در خود شناسايی 
کنند و تشخيص دهند. تبعيض، چه عمدی 
باشد و چه ناخواسته، خطر بزرگی برای انگيزش 
است و ممکن است زندگی و سرنوشت کسانی 
را به تباهی بکشاند يا فرصت های بزرگی را از 

آنان بگيرد. 

تبعيض مخل شادی است
برای مدرسه ي شاد مؤلفه های زيادی 
مطرح شــده اند که يکــی از آن ها 
»فضای عاطفی مطلوب« است. جو 
عاطفی تحت  تأثير عوامل زيادی قرار 
دارد. تبعيــض می تواند مانع بزرگی 
بــرای ايجاد جو عاطفــی مثبت در 
کلاس و مدرسه باشد. در بود  و   نبود 
تبعيض، فقــط نظر مدير و معلمان 
مدرســه ملاک نيســت، بلکه بايد 
ببينيم دانش آموزان چه برداشــتی 
دارند. اگر عوامل مدرســه نشانه ها و 
شواهدی دريافت کنند که حاکی از 
احساس تبعيض و از جمله تبعيض 
انگيزشــی بين دانش آموزان است، 
بايد حساس باشند و چندوچون آن 

را بررسی کنند.
 مدرسه ای که در آن تبعيض انگيزشی 
وجود داشته باشد، از فضای عاطفی 
مطلوبی برخوردار نخواهد بود و شادی 

راه چندانی به آنجا نخواهد داشت.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

 سـند برنامـه ي درسـي ملـي در بخش 
اصـول ناظـر بـر برنامه هـاي درسـي و 
تربیتـي، در بیـان بحـث تعـادل، در بند 

٨-٣ چنیـن آورده اسـت:
 برنامه هـای درسـی و تربیتـی بايـد به 
رعايـت تعادل و پرهیـز از افراط و تفريط 
و رعايـت تناسـب و تـوازن در توجـه به 
سـاحت های تعلیـم و تربیـت، هـدف و 
محتوا و بهره گیـری از روش های متفاوت 
در طراحـی، تولیـد، اجرا و ارزشـیابی از 

باشـد. پايبند  برنامه ها 
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 نگرانی خود را به فرزندتان منتقل نکنيد!اعتماد داري؟

مريــم میرزايی، معلــم پايــه ي اول ابتدايی، 
می گويد: »هنگامی که کودک برای اولين بار قدم 
به محيط جديدی به نام مدرسه می گذارد و به او 
گفته می شود بايد چندين ساعت از روز را بدون 
حضور اعضای خانواده، در کنار افراد جديدی که 
هرکدام از يک خانواده به آنجا آمده اند به سر برد 
و کارهايی جديد انجام دهد، ناخودآگاه احساس 

نگرانی به سراغ او می آيد.
 اولين کاری کــه معلم اين پايه بايد انجام دهد، 
برقراری ارتباط عاطفی و ايجاد احساس امنيت و 
دوستی در کلاس است. چنانچه خانواده با معلم 
هم سو باشند، اين اتفاق زودتر می افتد و کودک، 
کلاس و مدرســه را محلی دلخواه و پر از آرامش 
برای خود می پندارد. اما اگر والدين، به ويژه مادر، 
خود دچار نگرانی مفرط و حساسيت زياد باشد، 
ناخــودآگاه با توصيه ها و ســخنانش روی فرزند 
تأثير می گــذارد و برقراری ارتبــاط مؤثر ميان 

کودک و معلم دشوار می شود. 
بنابراين، توصيه ي ما به مادران عزيز اين اســت 
که نگرانی و اضطرابشــان را مديريت کنند و اگر 
نظری دارند يا مشــکلی وجــود دارد، به صورت 
خصوصــی با معلم مطرح کننــد و اجازه ندهند 

کودک متوجه نگرانی آن ها شود.«

به آموزگار اعتماد كنيد

منا الماسي مي گويد: »بی ترديد يکی از عوامل مؤثر در 
آموزش و پرورش، به ويژه در دوره ي ابتدايی، هم سويی 

و ارتباط مؤثر اوليا و مدرسه (به ويژه معلمان) است.
 برای رســيدن به اين منظور بايد چارچوب هايی 
تعريف و رعايت شوند تا شاهد آن نباشيم که تعامل 
اوليا و مدرسه به دخالت اين دو نهاد در کار يکديگر 

تبديل شود.
 برنامه و اهداف آموزشــی و تربيتی خانه و مدرسه 
(به ويژه در دوره ي ابتدايی) بايد هم ســو باشــند و 
معلمــان و اوليا، برای تربيــت فرزندان، يکديگر را 

همراه و مکمل هم بدانند.
 اين انديشه باعث می شود دانش آموز هر دو نهاد را 
برای خود قابل احترام و ارزشمند بداند و با اطمينان 

خاطر در مسير خود پيش برود.«

1

2

آموزگاران با خانواده ها  سخن مي گويند

 زهرا نصیري، آموزگار ابتدايى 
عكاس: اعظم لاريجاني 
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دوستی در کلاس است. چنانچه خانواده با معلم 
هم سو باشند، اين اتفاق زودتر می افتد و کودک، 
کلاس و مدرســه را محلی دلخواه و پر از آرامش 
برای خود می پندارد. اما اگر والدين، به ويژه مادر، 
خود دچار نگرانی مفرط و حساسيت زياد باشد، 
ناخــودآگاه با توصيه ها و ســخنانش روی فرزند 
تأثير می گــذارد و برقراری ارتبــاط مؤثر ميان 

کودک و معلم دشوار می شود. 
بنابراين، توصيه ي ما به مادران عزيز اين اســت 
که نگرانی و اضطرابشــان را مديريت کنند و اگر 
نظری دارند يا مشــکلی وجــود دارد، به صورت 
خصوصــی با معلم مطرح کننــد و اجازه ندهند 

کودک متوجه نگرانی آن ها شود.«

به آموزگار اعتماد كنيد

منا الماسي مي گويد: »بی ترديد يکی از عوامل مؤثر در 
آموزش و پرورش، به ويژه در دوره ي ابتدايی، هم سويی 

و ارتباط مؤثر اوليا و مدرسه (به ويژه معلمان) است.
 برای رســيدن به اين منظور بايد چارچوب هايی 
تعريف و رعايت شوند تا شاهد آن نباشيم که تعامل 
اوليا و مدرسه به دخالت اين دو نهاد در کار يکديگر 

تبديل شود.
 برنامه و اهداف آموزشــی و تربيتی خانه و مدرسه 
(به ويژه در دوره ي ابتدايی) بايد هم ســو باشــند و 
معلمــان و اوليا، برای تربيــت فرزندان، يکديگر را 

همراه و مکمل هم بدانند.
 اين انديشه باعث می شود دانش آموز هر دو نهاد را 
برای خود قابل احترام و ارزشمند بداند و با اطمينان 

خاطر در مسير خود پيش برود.«

2
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بذر اعتماد به معلم را در دل فرزندتان بکاريد

ريحانه موســوی، معلم پايه ي چهــارم ابتدايی، تجربه ای را مثــال مي زند: 
»دانش آموزی داشتم که از نظر من بسيار توانمند و در رتبه ي خيلی خوب بود، اما 
مادر او با نگراني با من تماس گرفت و گفت املای فرزندش بســيار ضعيف شده 

است و براي او قابل تحمل نيست دخترش حتی يک غلط املايی داشته باشد.
منِ معلم به او اطمينان دادم فرزندش مشــکل املا ندارد و اگر گاهی کلمه ای را 
اشتباه می نويسد، جای نگرانی نيست. اما متأسفانه اين مادر عزيز بذر بی اعتمادی را 
در دل فرزندش نيز کاشته بود؛ طوری که وقتی اين دانش آموز تکليف جمله سازی 
خود را نشــانم داد، ديدم نگرانی و بی اعتمادی به آموزش معلم در جمله های او 
منعکس شده است. او از جمله هايي مانند: »من فارسی را ياد نگرفته ام و من املا را 
بلد نيستم« استفاده کرده بود؛ درحالی که هيچ اشتباه املايی  در تکليف اين کودک 
وجود نداشت. وقتی از او پرسيدم چرا اين جمله ها را نوشته و چرا چنين احساسی 
دارد، پاسخ داد: من فارســی را دوست دارم و خيلی هم خوب ياد گرفته ام، ولی 
مادرم اگر يک اشتباه کوچک در تکاليفم ببيند، سريع می گويد تو درس را خوب 

ياد نگرفته ای. تو املا بلد نيستی.« 
موسوی مي گويد: »چون قبلًا به طور خصوصی با مادر اين دانش آموز صحبت کرده 
بودم و نتيجه نداده بود، تصميم گرفتم اين بار با حضور مدير آموزشی مدرسه با 
ايشان جلسه ای داشته باشم. در آن جلسه خواهش کردم ايشان در بازخوردهايی 
که برای تکاليف فرزند خود می نويسد، به جنبه های مثبت بپردازد و اگر اشکالی 
هم وجود دارد، در پايان تذکر دهد. بی اعتمادی ايجاد نكند و اتفاقاً روشی در پيش 
بگيرد که فرزندش به تدريس و خيرخواهی معلم خود اطمينان داشته باشد. در 

ضمن،  با ايرادگيری های گاه و بی گاه، اعتماد به نفس او را از بين نبرد.
خوشبختانه اين جلسه که با حضور مدير آموزشی برگزار شد، اثربخش بود و مادرِ 
هميشه نگران، در رفتارهای خود تجديدنظر کرد. نتيجه ي اين موضوع در رفتار و 

آرامش و پيشرفت تحصيلی فرزندش مشهود بود.«

جلسات اوليا و معلمان را جدي بگيريد

ســوم  پايه ي  م  معل محمدی،  فرزانه 
ابتدايی، به لزوم برگزاری جلسات اوليا 
و معلمــان در آموزش مجــازی تأکيد 
می کند: »ما نبايــد در آموزش مجازی 
ارتباطمان را با اوليا کاهش دهيم، بلکه 
در اين شرايط، ارتباط و هم فکری اوليا و 
معلمان ضرورت بيشتری دارد. از اين رو 
برگزاری مستمر جلسات اوليا و معلمان، 
حتی به صورت مجازی، ضروری است.«

وی ادامــه می دهــد: »حتــی اگر در 
ســال تحصيلی آينده هم شرايط سال 
گذشــته را داشته باشيم و در نقاطی از 
کشور آموزش کاملًا مجازی باشد، بايد 
برنامه ريزی انجام شود و معلم در طول 
هفته ساعت آزاد داشته باشد تا علاوه  بر 
جلسات عمومی مجازی با اوليا، بتواند با 
والدين دانش آموزانی که مشکل خاص 

دارند جلسات خصوصی برگزار کند.
 اين موضوع در آمــوزش حضوری نيز 
اهميت دارد و حتی برخی از مدرسه ها 
يک ســاعت در هفتــه را تعيين و به 
والديــن اعلام می کنند در آن ســاعت 
معلم فرزندشــان هيچ کلاسی ندارد و 
می توانند حضــوری يا تلفنی به صورت 

خصوصی با وی گفت وگو کنند.«
گلنــاز آقاجانلــو، مــادر يکی از 
دانش آمــوزان پايه ي چهــارم، بر اين 
عقيده است که ارتباط مستمر والدين 
و معلمان در بحث تربيتی کودکان نيز 
تأثير چشــمگيری دارد: »به نظر من 
خوب است معلمان به مسائل اخلاقی 
و تربيتی دانش آموزان بيش از آموزش 
درســی توجه کنند. لازمه ي اين کار 
هماهنگی و ارتباط مؤثر اوليا و معلمان 

است.«
آقاجانلــو مي گويــد: »من به شــخصه 
تجربــه ي خوبــی در اين بــاره دارم و 
توانسته ام مشــکلي اخلاقی را که برای 
دخترم پيــش آمده بــود و در خانه با 
خواهر کوچک ترش ناسازگاری می کرد، 

با همکاری معلم او برطرف کنم.«
صاحب نظران عرصه ي تعليم و تربيت، 
»معلم، دانش آموز و والدين« را سه رکن 
اصلی آموزش می دانند. اين سه در کنار 

هم موفقيت را رقم می زنند.  

34

محتوای مناسب در اختيار فرزندانتان قرار دهيد
زهرا شیرمحمدی، معلم پايه ي پنجم، به نحوه ي ارتباط گيری اوليا و معلمان 
در آموزش مجازی اشاره می کند: »با توجه به اينکه در آموزش مجازی نخستين 
تجربه ها را پشت سر می گذاريم، قطعاً بيش از پيش به تعامل و همراهی والدين 
نياز داريم، اما در اين خصوص نکته های بســيار ظريفی وجود دارند که بايد در 
نظر گرفته شوند. معمولًا دانش آموزان دوره ي ابتدايی برای شرکت در کلاس ها 
و نيز ارائه ي تکاليف به معلم خود، از گوشــی يا لپ تاپ و حتی حســاب والدين 
خود اســتفاده می کنند. از اين رو لازم اســت اوليای گرامی بيش از هميشه به 
محتوای ابزارهای الکترونيکی خود توجه داشته باشند و نيز اگر صحبتی خصوصی 
در زمينه ي حل مشکلات درسی يا تربيتی دانش آموز در ميان معلم و والدين انجام 

می شود، بايد محفوظ بماند.«
خواه برای آموزش درس هاي مدرسه و خواه برای آموزش های ديگر يا بازی، وقتی 
ابزاری مثل گوشی هوشمند را در اختيار فرزندمان قرار می دهيم، بايد مراقب باشيم 
محتوای مناســب به او ارائه کنيم. ضروری است هم معلمان و هم اوليا درباره ي 
محتوای الکترونيکی مناسب برای سنين گوناگون مطالعه داشته باشند و در اين 

خصوص با هم هم فکری کنند.«
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شادي  حاضر

 عاطفه فرهادي
كارشناس ارشد  ادبیات 

با لبخند وارد شويد!
يکــی از راه های ايجاد نشــاط در 
کلاس درس، لبخند است؛ به همين 
انسان ها  عبوس  چهره ي  ســادگی! 
روی افــراد مقابلشــان تأثير منفی 

زيادی می گذارد.
کلاس  وارد  کــه  دانش آمــوزی   
ناخودآگاه کمی  به طور  می شــود، 
مضطرب و عصبی اســت و چهره ي 
ســرد و عبوس معلم ممكن اســت 
اين حال پريشــان او را بدتر کند و 
بر ميزان تمرکــز و گيرايی او تأثير 
منفی بگذارد. اما لبخند معلم برای 
دانش آموز آرامش و اطمينان خاطر 
را بــه ارمغان مــی آورد و اعتماد به 
نفس او را افزايش می دهد. اين کار 
حتی در روحيه ي معلم هم بســيار 
تأثيرگذار اســت و کمــک می کند 
خــود معلم هم به آرامش برســد و 
اضطراب های وجود او به دانش آموز 

منتقل نشوند.
پس بهتر است از همان ابتدای سال 
تحصيلی با لبخند وارد کلاس شويد 
و از دانش آموزانتــان هم بخواهيد با 

لبخند به کلاس بيايند. نشاط را به كلاس بياوريم
مدرســه خانه ي دوم و مهم ترين محل زندگی انسان است؛ جايی که در آن آموزش 
می بينيــم و پرورش می يابيم تا بتوانيم در آينده برای خود و ســرزمينمان مفيد و 
موفق باشيم. آنچه انسان را به آموختن ترغيب می کند، لزوم درک ناشناخته هاست. 
چيزی که آموختن را جذاب و دوست داشتنی می کند، انگيزه و رغبت کافی معلم و 
دانش آموز برای يادگيری است. فضای آموزشي يکی از عواملی است که بر افزايش 
رغبــت و انگيزه ي معلــم و دانش آموز برای تعليم و تعلم تأثيــر زيادی می گذارد. 
می توان فضای آموزشي را با مشارکت معلمان و دانش آموزان به محيطي دل نشين 
و انگيزه بخــش تبديل کرد تا فرايند دشــوار و گاه خســته کننده ي آموزش کمی 
لطيف تر و آسان تر شــود. برای رسيدن به اين هدف، نيازی نيست هزينه ي گزافی 
بپردازيم، بلکه با کمی خلاقيت و ايده پردازی می توان به نتايج مطلوبی رسيد. يکی 
از بهترين ابزارهای بشر برای ايجاد انگيزه و رغبت در انجام هر کاری، توليد نشاط 
است. می توانيم با صرف زمان کم و انجام کارهای ساده، نشاط را به کلاس بياوريم.

زودتر به كلاس بياييد
ورود زودهنگام معلم به کلاس، به او کمک می کند از کلاس درس ارزيابی داشته باشد 
و شــرايط را برای تدريس مهيا کند.  شکستن عادت های قديمی بد نيست. هميشه 
قرار نيســت دانش آموزان منتظر ورود معلم باشند، گاهی لازم است اين روال عادی 
کنارگذاشته شود. وقتی معلم زودتر از دانش آموزان به کلاس بيايد و از بچه ها در بدو 
ورود اســتقبال کند، درواقع به نوعی احساس ارزشمندی را در آن ها زنده می کند. در 

اين زمان دانش آموزان با حال بهتر و نشاط بيشتری برای فراگيری آماده می شوند.

شوخ طبع باشيد
شوخی راهی اســت برای بالابردن 
روحيه و ايجاد احساس ارزشمندی 
در افراد. شــوخی کمک می کند از 
تنش ها و فشــارهای عصبی موجود 

در فضا بکاهيم.
اينکه  بر   شــوخ طبعی معلم علاوه 
افزايش  او را  اعتمادبه نفس خــود 
آرام می کند  را  دانش آموز  می دهد، 
و تــرس درون او را از بين می برد. 
موقعيت هــای  در  اســت  خــوب 
گوناگون معلم بتواند با دانش آموزان 

شوخی کند. 
بــه ايــن تربيت فضای خشــک و 
و  رسمی کلاس شکســته می شود 
انرژی مثبت معلم، روی دانش آموز 

تأثير مطلوبی می گذارد.
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خوش و بش كنيد!
بــرای برقــراری ارتبــاط مثبت و 
است  دانش آموزان، خوب  با  سازنده 
قبــل از ديدن تکاليف يــا برگزاري 
امتحان، با آن ها احوال پرســی کنيد 
و حتــی درباره ي احــوال خودتان 
با بچه ها حرف بزنيــد. اين رفتار به 
معنای ازبين رفتن حرمت بين معلم 
و دانش آمــوز نيســت، بلکه کمک 
می کنــد با هم صميمی تر شــويد و 
احســاس خوب رفاقت ميان شــما 

شکل بگيرد. 
شــايد بعــد از ايــن دانش آموزان 
بتوانند از دغدغه ها و مشکلاتشــان 
با شما حرف بزنند. احساسات منفی 
درونشــان از بين بــرود و انگيزه ي 

آن ها برای فراگيری افزايش يابد!

جُنگ خنده راه بيندازيد!
گاهی پس از تدريس يک مبحث سخت رياضی، ذهن معلم و دانش آموز به تنفس احتياج دارد. يکی از راه هايی که به تنفس ذهن 
کمک می کند، خنديدن اســت. برای ايجاد خنــده می توان کارهای زيادی انجام داد. برای مثال برگزاری مســابقه، لطيفه گويی و 
خواندن اشعار و داستان های کوتاه طنز. خوب است معلمان با همکاری و مشارکت دانش آموزان برای اين جُنگ خنده برنامه ريزی 
کنند. مثلًا هربار يکی از دانش آموزان برای گفتن لطيفه يا خواندن شــعر طنز انتخاب شود و با نظارت معلم متن طنزآميز مناسبی 

را برای کلاس تهيه کند.

فضای كلاس را بشکنيد!
تغيير دکوراسيون و چيدمان فضايی 
کــه در آن زندگــی و کار می کنيد، 
می تواند بســيار جذاب و تأثيرگذار 
باشــد. گاهی لازم است حتی همان 
فضای محــدود کلاس درس ر اهم 
تغيير دهيــد تا هــم دانش آموزان 
و هم شــما معلم عزيز، از بودن در 
آن محيط احســاس خوبی داشــته 
باشــيد. با جابه جا کردن نيمکت ها 
و صندلی ها، يا بــردن دانش آموزان 
به کتابخانه و آزمايشــگاه، می توان 
نشــاط و رغبت را در طــول فرايند 
يادگيــری افزايش داد. اين تغييرات 
کوچــک روند آمــوزش و يادگيری 
را تحــت تأثير قــرار می د هند و بر 

خلاقيت دانش آموزان مي افزايند.

كاردستي بسازيد!
درســت کردن کاردســتی، ضمــن 
آرامش بخشي، به افزايش خلاقيت و 
تمرکز هم کمــک می کند. بياييد با 
کمک دانش آموزان و امکانات موجود 
يك کاردســتی متفاوت و کاربردی 
درســت كنيــد: مثلًا يــک تابلوی 

اعلانات پر از لطيفه!
 قرار نيست روی اين تابلو از مطالب 
علمی خبری باشد! رسالت اين تابلو 
افزايش نشــاط درون کلاس است. 
روی آن را با کاردستی ها و نقاشی های 
زيبای بچه هــا و تصويرهاي با نمک 
پر کنيد. به ايــن ترتيب، هر بار که 
شما يا دانش آموزان به اين تابلو نگاه 
کنيد، حس و حال خــوب دريافت 

می کنيد و لذت می بريد.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

ــرد  ــن کارک ــوان مهم تري مي ت
حــوزه ي «تربیــت و يادگیــری 
فرهنــگ و هنــر» را دســتیابی 
و  فرهنگــی  ســواد  بــه 
هويت بخشــی، ايجــاد شــوق و 
نشــاط، درک و بیان احساسات 
وجــود  ابــراز  و  معانــی  و 
بــه زبــان هنــر، پــرورش 
حــواس، ذوق زيباشناســی، 
قــدرت تخیــل، خلاقیــت، 
زيبايی هــا  از  قدرشناســی 
در  و  فرهنگــی،  میــراث  و 
نهايــت دســتیابی به«بصیــرت 

ــرد. ــوان ک ــی» عن فرهنگ
تجربه هاي معلمانه ي شادكردن 

كلاس درس
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 مرتضى مجدفر
پژوهشگر امور آموزشي

چه گفتيم؟
از شماره ي گذشــته، مبحث جديدی را 
در رشــد آموزش ابتدايی شروع کرديم 
که بسيار نو و جدی است؛ آينده پژوهی. 
اين موضوع، اگرچــه در تمامی دانش ها 
و رويکردهای علمی عملياتی مورد توجه 
است، ولی با توجه به تغييرات گسترده ي 
روش های آموزشــی در دنيا، از مباحث 
مهــم و حياتی در دنيــای تعليم وتربيت 
اســت. اين بحــث را در اين شــماره و 
شماره های بعدی پی خواهيم گرفت؛ ولی 
با توجه به مستقل بودن هر قسمت، شما 
نيازی نخواهيد داشــت برای در جريان 
قرار گرفتن، بخش های قبلی را هم مطالعه 
کنيد. در اين شماره هم مانند روال قبل، 
ابتدا به چنــد بخش تاريخی و نظری در 
مــورد آينده پژوهی خواهيــم پرداخت و 

سپس چند تمرين خواهيم داد.

تاريخچه
نخستين نشانه هایِ جدی توجه بشر 
به آينده، در عصر روشــنگری ديده 
می شــود؛ دورانی که بشر باور داشت 
علوم برای هر چيزی راه حلی خواهد 
يافت. قوانين نیوتن در مورد حرکت، 
درک و تحليل بسياری از پديده ها را 
ممکن ساخته بود. در اثر رشد شتابان 
علوم در اين دوره، انديشمندان عصر 
روشنگری واقعاً به اين نتيجه رسيده 
بودند کــه تنها زمان لازم اســت تا 

اگر ويروس 
جديدي بيايد ...

آينده پژوهى در تعليم وتربيت 
در شرايط نبود قطعيت و اطمينان

همه ي قوانين و قواعد جامعه و محيط 
اطراف بشر معلوم و آشکار شود.

در همين دوران، بر خلاف گذشــته 
افق های  انديشــمندان  بيشــتر  که 
کاملًا روشــنی از آينده (آرمان شهر)

تجســم های  می کردند،  تصويــر  را 
تيره  تری از آينده نيز موجوديت يافت 
و آينده پژوهی راه خود را به ادبيات باز 
کرد. رمان های ژول ورن و پاگرفتن 
ادبيات، در  ســبک علمی تخيلی در 

ادامه ي همين راه بود.
 ۱۸۹۳ در  نمايشــگاهی  برگــزاری 
که در آن اختراعــات و نوآوری های 
شگفت انگيزی نظير تلفن، لامپ برق 
و اوليــن دوربين فيلم برداری معرفی 
شدند، هيجان عمومی را برانگيخت. 
در همان روزها، يک نشــريه، از ٧٤ 
شخصيت برجسته خواست در مورد 
ســده ي پيــشِ رو پيش بينی هايی 
به عمل آورنــد. بعدها معلوم شــد 
پيش بينی هــای آنان تــا حد زيادی 
خوش بينانه بــوده و تقريباً هيچ يک 
از رخدادهای مهم قرن بيستم، نظير 
اختراع خودرو، راديو، تلويزيون، بروز 
دو جنگ جهانی، کشف انرژی اتمی، 
پرواز به فضــا و البته ظهور رايانه، در 

فهرست آينده نگاری آنان نبود.
در ايــن ســال ها آينده پژوهــان به 
سناريونويسی روی آوردند که امروزه 
يکی از مهم ترين ابزارهای آينده پژوهی 
است و در بخش های بعدی دراين باره 
صحبت خواهيم کــرد. با کمک اين 
رويدادهای  زنجيــره ي  ســناريوها، 

متصور در زمانی بســيار کوتاه، پس 
از آغــاز يک اتفاق، قابــل پردازش و 
مدل سازی است و در نتيجه می توان 
به دست آوردن  چگونگی  و  واکنش ها 
آمادگی های لازم برای روبه رو شدن با 

چنين اتفاقاتی را تدوين کرد. 
عامل ديگری که آينده پژوهی را رشد 
داد، دگرگونی در طراحی و ســاخت 
جنگ افزارها بود. در ســال های جنگ 
دوم جهانــی، تانک هــا، هواپيماها و 
کشــتی ها در مدت زمان به نســبت 
کوتاهی طراحی، تکميل و ســاخته 
می شدند. اما بعدها با پيچيده ترشدن 
انــواع جنگ افزارهــا (موشــک های 
هســته ای  زير دريايی های  قاره پيما، 
و...)، کار برنامه ريــزان صنايع جنگی 
دشــوار شــد. بدين معنــا که مدت 
درازی مثلًا ده ســال، از آغاز طراحی 
تا ساخته شــدن نخســتين نمونه ي 
در  می انجاميد.  به طــول  محصــول 
در  به کارگرفته شــده  فناوریِ  نتيجه 
آغاز طراحی، در طول پيشرفت پروژه، 
دچار تغييرات بنيادين مي شد و غالباً 
در برهه ي ساخت نمونه ي نخستين، 

»ازرَده خارج« به حساب مي آمد. 
در ســال 1٩٦٤، نيــاز به پيش بينی 
فناوری، به انجام يکی از مشهورترين 
روش  از  اســتفاده  بــا  ارزيابی هــا 
دلفــی منجر شــد. در اين ســال، 
خبــرگان فناوری های گوناگون، طی 
پــروژه  اي مشــترک، مأمور شــدند 
فناوری هــای نوظهور يک صد ســال 
آينــده را پيش بينی کنند. بررســی 
آنان شــش مقوله ي »دگرگونی های 
جمعيت«،  »مهار  علمی«،  پراهميت 
»اتوماسيون«، »پيشرفت در زمينه ي 
دانش هوافضا«، »جلوگيری از جنگ« 
و »ســامانه های جنگی« را شــامل 
می شد. اين روش از افراد می خواست 
ضمن ارائه ي ارزيابی خود، پراکندگی 
پاســخ های ســاير خبرگان را نيز در 
نظر بگيرند و پــس از بحث در مورد 
ارزيابی های  نهايــت  در  تفاوت هــا، 
ارائه کنند.  را  بازنگری شــده ي خود 
نتايج اين روش به طرز شگفت انگيزی 
در پيش بينــی ظهــور فناوری های 

دهه های پسين دقيق بود.

جديدي بيايد ...جديدي بيايد ...
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لاتيــن  عبــارت  رابــر  ب جمــع آينده پژوهــی  واژه ي  اســت.   »Futures Study« بــه اين دليل اســتفاده شده اســت که Futures حال به آينده در بر مي گيرند.»محتمــل« و »دلخواه« را برای دگرگونی از موضوعــات آينده پژوهــی گونه هــای »ممکن«، آينده ي متصوّر« مبادرت می شود. خردورزانه، در مورد نه تنها »يک آينده«، بلکه »چندين تصور »تنهــا يک آينده«، بــه گمانه زنی های نظام مند و بــا بهره گيری از طيف وســيعی از روش هــا و به جای

امروزه تغييرات با آهنگی پرشتاب تر رخ می دهند. تغييرات 

فناوری و به دنبال آن تغيير در ديگــر جنبه های زندگی، افزايش 

روزافزون وابســتگی متقابل کشــورها و ملــل، تمرکززدايی جوامع و 

نهادهای موجود که به دليل گســترش  فناوری اطلاعات، شــتاب بيشتری 

يافته اســت، تمايل روزافزون به جهانی شــدن به همراه حفظ ويژگی های ملی، 

قومی و فرهنگی و بسياری عوامل ديگر، لزوم درک بهتر از »تغييرات« و »آينده« 

را برای دولت ها، کسب وکارها، سازمان ها و مردم ايجاب می کند.

آينده اساساً قطعيت ندارد. با اين همه، آثار و رگه هايی از اطلاعات و واقعيت ها که 

ريشه در گذشــته و اکنون دارند، می توانند رهنمون ما به آينده باشند. ادامه ي 

»تصميم گيری بــرای چندين آينده ي محتمل، صرفاً بر اســاس تجربه هاي 

گذشته«، غفلت از رصد تغييرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخ کامی 

روبه رو خواهد شد.

نبود قطعيت نهفتــه در آينده، برای برخــی توجيه کننده ي 

نداشتن دورانديشــی آنان است و برای عده اي ديگر 

منبعی گران بها از فرصت ها.

نبود قطعيت و تصميم گيری در شرايط نامطمئن، 

بيشــتر در اموري انســانی رخ می دهد که متغيرها خارج 

د و ما را بيشتر به سمت وسوی آينده پژوهی 
از کنترل ما هســتن

می کشــاند. برای مثال، شــروع ســال تحصيلی 1٤٠٠- 1٣٩٩ و تا 

حدودی سال تحصيلی 1٤٠1- 1٤٠٠ در شرايط نبودقطعيت و اطمينان 

رخ داد؛ يعنی نمی دانســتيم ســال تحصيلی جديد را با چه شرايطی شروع 

ی يا تلفيقی!
می کنيم: حضوری، غيرحضوری، مجاز

الان در آبان ماه هســتيم؛ ولی اين مطلب در تابستان نوشته شده، يعنی هنوز 

زمانی که سال تحصيلی شروع نشده است. فرض کنيد با آغاز فصل سرما، نوع 

جديدی از بيماری های ويروســی مشابه کرونا در جهان همه گير شود. لطفاً 

با آينده پژوهی، جايگزين يا آلترناتيوهای (آلترناتيو يک واژه ي تخصصی 

است که به شق ها و راه حل های احتمالی ممکن در حل يا پيش بينی 

حل يک مسئله يا موضوع اشاره می کند) مقابله با اين پديده 

را پيشنهاد دهيد. دقت کنيد روش  های پيشنهادی تان 

بکر، خلاقانه و طوری باشد که کمتر به فکر 

ديگران می رسد. 

تعريف

بر اســاس گونه های »ممکن، محتمل 

و دلخواه« آينده، فکــر می کنيد کتاب های 

درسی در آينده ممکن است به چه صورت هايی 

خودنمايی کنند.

راهنمايی: برای هر ســه بخش »ممکن، محتمل و 

دلخواه« بايد گزينه هايی را پيشنهاد دهيد. بديهی 

اســت هرچه از ممکن به ســوی دلخواه حرکت 

کنيد، به خلاقيت بيشــتر، ژرف انديشی و 

مطالعه ي بيشتری نياز داريد.

تمرين

تمرين

ضرورت آينده پژوهی



16
آبان ماه
 دوره ی بیست وپنجم
 شماره ی 2 | 1400

|   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
ا   

ه ه
جرب

| ت

شربت 
و تربيت

زنــگ اول و دوم را با آمــوزش و تدريس 
ســپری کرديم. زنگ ســوم علوم داشتيم. 
تلفيق مهــارت و آموزش علــوم گزينه ی 

مناسبی برای اين هدف بود.
به کمک پوريا و آريا ميز را به وســط کلاس 
انتقال داديم. روی روميزی ترمه، ســفره ی 
يکبارمصرفی را پهن کرديم که عباس آورده 
بود. عليرضا دو تنگ بلوری اش را روی ميز 
گذاشت و آرام گفت: »خانم مواظب باشيد! 

شکستنی است.« 
لبخندی به چهــره ی معصومانه اش زدم و 
با چشمانم به او اطمينان دادم که مشکلی 

پيش نمی آيد.
امير خاکشير را در دوسه نايلون ريخته بود. 
نايلون ها آن قدر محکم گره زده شده بودند 
که خودش نمی توانســت آن هــا را باز کند. 
گفت: »خانم خودمان خاکشــير نداشتيم، 
مادربزرگم در کيسه گذاشته و از ترس اينکه 

در کيفم پاره شود، محکم گره زده است.«
 يادم هســت آرمين و رامين با هم تلاش 
کردند تا موفق شــدند گــره را باز کنند و 
از اينکه گره به دستشــان باز شــده بود، 

خوش حال بودند.
بود  آورده  اميرحســين هم شــکر 
ماهــان  و  شــهروز  ملاقــه.  و 
بطری هــای آب را آماده کرده 
بودنــد. خودم هــم مقداری 
عرق بهــار نارنج آورده بودم 
کــه از جملــه عرق هــای 
خوش عطر و مورد توجه در 

استان فارس است.
منتظر  ليوان به دست  بچه ها 
»فکر  گفتم:  بودند.  ايستاده 
می کنيد من شــربت درست 
بفرماييد!  می گويم  و  می کنم 
نه پســرهای من، امــروز من 

مهمان شما هستم.«
وسايل آماده و حالا نوبت مهارت 
بچه ها بود. افرادی که وســايل را 
تهيه کرده بودند پشــت ميز کار و 

بقيه ی بچه ها هدايتگر بودند.
يکــی می گفــت: »اول آب«، ديگری 
يکــی  آن  و  »اول شــکر«  می گفــت: 

می گفت: »خاکشير« و... .
 من نظاره گر شــوق کودکانه شــان بودم. 
بچه هــا با هم فکــری يکديگر نوشــيدنی   
درست کردند و عطر هم دلی  تا مدت ها بهار 

وجودشان را شيرين نگه داشت.

  الهه ديمي 
آموزگار،  استان فارس

»هر  اســت:  معتقد  لوترکینگ  مارتین 
دانش آمــوز رويايــی دارد که بايــد برای 

روياپردازی او نقشه ای کشيد.«
اين ســخن مارتين گوشــه ی ذهنم بود و 
ســعی می کردم فضای کلاس را به گونه ای 
هدايت کنم تا رويای کودکانه ی شاگردانم 

تحقق يابد.
از روز قبــل با بچه ها بــرای آوردن بعضی 
وسايل هماهنگ کردم. می خواستم شربتی 
گياهــی در کلاس درســت کنــم تا هم 
حال و هــوای کلاس عوض و هم مهارتی در 

دانش آموزان تقويت شود.
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گفت: »خانم خودمان خاکشــير نداشتيم، 
مادربزرگم در کيسه گذاشته و از ترس اينکه 

در کيفم پاره شود، محکم گره زده است.«
 يادم هســت آرمين و رامين با هم تلاش 
کردند تا موفق شــدند گــره را باز کنند و 
از اينکه گره به دستشــان باز شــده بود، 

خوش حال بودند.
بود  آورده  اميرحســين هم شــکر 
ماهــان  و  شــهروز  ملاقــه.  و 
بطری هــای آب را آماده کرده 
بودنــد. خودم هــم مقداری 
عرق بهــار نارنج آورده بودم 
کــه از جملــه عرق هــای 
خوش عطر و مورد توجه در 

استان فارس است.
منتظر  ليوان به دست  بچه ها 
»فکر  گفتم:  بودند.  ايستاده 
می کنيد من شــربت درست 
بفرماييد!  می گويم  و  می کنم 
نه پســرهای من، امــروز من 

مهمان شما هستم.«
وسايل آماده و حالا نوبت مهارت 
بچه ها بود. افرادی که وســايل را 
تهيه کرده بودند پشــت ميز کار و 

بقيه ی بچه ها هدايتگر بودند.
يکــی می گفــت: »اول آب«، ديگری 
يکــی  آن  و  »اول شــکر«  می گفــت: 

می گفت: »خاکشير« و... .
 من نظاره گر شــوق کودکانه شــان بودم. 
بچه هــا با هم فکــری يکديگر نوشــيدنی   
درست کردند و عطر هم دلی  تا مدت ها بهار 

وجودشان را شيرين نگه داشت.

 دبستان (پسرانه/دخترانه) «ولیعصر» 
مدرســه ای دولتی است که در استان 
فارس، شــهر کوار، قرار دارد و خانم 
فاطمه قاسمی مدير آن است. مدرسه 
٢٥٠ دانش آموز دارد و ۹ کلاس درس؛ 
جمعیت تقريبی هر کلاس ٣٠ نفر است. 
خانم الهه ديمی آموزگار پايه ي سوم اين 

دبستان است.
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 نیلوفر فرجیان
آموزگار،  استان كردستان

در اواسط سال تحصيلی، زمان هايي بود که 
خســته و کلافه هر شب دعا می کردی هوا 
کمی سردتر و برف کمی بيشتر شود تا فردا 

را تعطيل اعلام کنند و در خانه بمانيم.
 در خانه بمانيم؛ بلکه نيم ســاعت بيشتر 
بخوابيم، برگه های روی هم تلنبارشــده ي  
بچه هــا در دو هفته ی گذشــته  را صحيح 
کنيــم، بتوانيــم در ســکوت خانه طرح 
درس هــای روزانــه ي هفتــه ی جديد را 
بنويســيم و  يکی از نامه ها و بخشنامه ها 
را برای ارتقای ســطح شــغلی بخوانيم و 
دستوراتش را انجام دهيم. آن وسط ها هم 
پيازی ســرخ کنيم، قيمه ای بار بگذاريم و 

بعد از مدت ها برنج تازه دمی بخوريم.
دوست داشــتيم در خانه بمانيم و از قضا 
مانديم؛ نه يک روز و دو روز، بلکه هفته ها 

و ماه ها و حتي بيش از يك سال.
 آن قــدر در خانه مانديم که دلمان لک زد 

جای خالي عمو زنجيرباف

برای يک صبح واقعیِ مدرســه، برای زنگ 
اول قرآن، برای سؤال »چرا امروز صبحانه 
نخــوردی عزيزم؟«، بــرای چای های داغ 
زنگ تفريح، براي دفتر مدرســه و جلسات 
شــورای آموزگاران، برای کلاس واقعی و 
ماژيــک و تخته، برای »عزيــزم، بيا پاي 
تخته بــرای بچه ها توضيح بده«، برای کار 
گروهی و همهمه ی بچه ها، برای زنگ هنر 
و براي زنگ ورزش در روزهای سردی که 

در نمازخانه ی مدرسه می گذشت.
كم كم، به جــای گرفتن دســت بچه های 
کلاس، به ديدن چشــم های غيرشفافشان 

در صفحه ي رايانه عادت کرديم.
اكنون بچه هايی که از هفت فرســخي ات 
می دويدنــد و بغلت می کردنــد، حالا اگر 
اتفاقی در کوچه و خيابان چشــم هايت را 
از پشت سپر حفاظتی کرونا ببينند، حتی 

نمی شناسندت که سلام کنند.
كرونا مدرســه ها را خلوت كرد. خانه هايی 
که همسايه ی مدرسه بودند، ديگر صدای 
زنگ تفريح را نمی شنوند!  انگار لباس های 
مدرســه به تــن بچه هــا آب رفته اند. در 

نجيرباف جای خالي عمو جای خالي عمو 
عکس ها و فيلم هايی که بچه ها از خودشان 
پاچه ها کوتاه  و  می فرســتند، آســتين ها 
شــده اند؛ اما رنگ و روی لباس ها کاملًا نو 

و تميز و براق است.
سال گذشــته، ســر زانوی هيچ شلواری 
در زنــگ ورزش پاره نشــد. هيچ مداد و 
مدادتراشــی در زير نيمکت هــا جا نماند. 
ديگر به بچه هــا غر نزديم که زباله های تر 
را با خشک قاطی نکنند، کارهايشان را در 
زنگ تفريح انجام دهند و وســط تدريس 

رياضی برای بيرون رفتن اجازه نگيرند!
 ســالي كه گذشــت به هيچ بچه ای برای 
حــرف زدن و پچ پچ کردنِ وســط درس با 
دوســتش تذکر نداديم. راستش، دوستی 

در کنارش نبود تا با هم حرف بزنند!
معلمــي كه صميمي ترين دوســت بچه ها 
بود،  حالا حتی نمی تواند لبخند بچه ها را 
ببيند. معلوم نيست بچه ها چند وقت است 
دستشــان را دور گردن هم نينداخته اند و 

حرف های خودماني نزده اند!
 ســال گذشــته هيچ عابری وقتی از کنار 
که  نشنيد  می گذشــت،  مدرسه ای  حياط 
بچه هــا جيغ  بزننــد: »عمــو زنجير باف، 

زنجير منو بافتی؟«
يكي دو سال گذشته با همه ي دردهايش 
بــه ما آموخت كه قدر باهم بودن هايمان را 
بيشتر بدانيم. كسي چه مي داند! شايد اين 

بار خيلي زود دير شود!

دبستان «شهید ظاهر بهاري» مدرسه اي دولتي است كه در شهرستان بانه در استان كردستان 
قرار دارد و فرزانه فتاحي مدير آن است. مدرسه ٣٥٠ دانش آموز دارد؛ جمعیت تقريبي هر كلاس 

هم ٢٩ نفر. خانم نیلوفر فرجیان آموزگار پايه ي سوم اين دبستان است.

خاطره اي از زبان 
خانم فرجیان 



بر اساس سند برنامه ي 
درسي ملي، در حوزه ي 
علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي، دانش آموزان 

نیاز دارند در آموزش های 
مدرسه ای فرصت هايی برای 
به چالش کشیدن ايده های 
خود و ديگران در خصوص 
مسائل اجتماعی در سطح 
محلی، ملی و جهانی در 

اختیار داشته باشند تا ازاين 
طريق روحیه ي حقیقت جويی، 

عدالت خواهی، حق طلبی، 
تکلیف مداری، دعوتگری، 

مذاکره، انصاف و نوع  دوستی 
و پذيرفتن مسئولیت الهی 
در قبال نوع بشر، خصوصاً 
محرومان و مستضعفان را 

پرورش دهند.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

به تو
افتخار مي كنم

  مهری يوسفى
آموزگار،  چابهار

 نسل نوجوان نسلي است کنجکاو، جويا و 
تشنه ي حقايق. تأمين نياز اين نسل با ايجاد 
فضای پرســش و پاســخ علمی و منطقی و 

گشايش مسير رشد دست يافتنی است.
 به کودکان ياد بدهيــم چه کارهايی بايد 
انجام دهنــد و از چه کارهايی پرهيز کنند. 
اين عمــل را با تکرار بســيار ملکه ي ذهن 
آن ها کنيم. کودکان با نگاه کردن به شــما 
بايدهــا و نبايدها را به طــور مطمئن درک 
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بر اساس سند برنامه ي 
درسي ملي، در حوزه ي 
علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي، دانش آموزان 

نیاز دارند در آموزش های 
مدرسه ای فرصت هايی برای 
به چالش کشیدن ايده های 
خود و ديگران در خصوص 
مسائل اجتماعی در سطح 
محلی، ملی و جهانی در 

اختیار داشته باشند تا ازاين 
طريق روحیه ي حقیقت جويی، 

عدالت خواهی، حق طلبی، 
تکلیف مداری، دعوتگری، 

مذاکره، انصاف و نوع  دوستی 
و پذيرفتن مسئولیت الهی 
در قبال نوع بشر، خصوصاً 
محرومان و مستضعفان را 

پرورش دهند.

ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

 به کودکان ياد بدهيــم چه کارهايی بايد 
انجام دهنــد و از چه کارهايی پرهيز کنند. 
اين عمــل را با تکرار بســيار ملکه ي ذهن 
آن ها کنيم. کودکان با نگاه کردن به شــما 
بايدهــا و نبايدها را به طــور مطمئن درک 

می کنند. آن ها به تقليد از شما می پردازند. 
اگر برای به دست آوردن چيزی فرياد بزنيد، 
فرزندانتان همان عمــل را تکرار می کنند. 
اگر مايليد فرزندتان کتاب بخواند، شما نيز 
کتاب مطالعه کنيد. اگر مايليد در کارهايی 
که دچار اشــتباه می شوند، معذرت خواهی 
کنند، خودتان هرگاه اشتباه كرديد از آن ها 

معذرت بخواهيد.
 کودکی موفق می شود که به خود اعتماد دارد. 
تقويت اعتمادبه نفس اولين شــرط راهنمايی 
او به طرف کاميابی اســت. هرگز تصور نکنيد 
شروع به اين عمل زود است و سن خاصي براي 

تقويت اعتماد به  نفس لازم است.
  بــرای راهنمايی و اصــلاح رفتار کودک، 
خودتان را محکم ولی بدون خشونت نشان 
دهيد. خشونت نتيجه ای جز پشيمانی ندارد.
 هميشــه روی تمرکز حــواس كودكتان 
اصــرار بورزيد. يكــي از روش هاي تقويت 
تمركز حواس اين اســت که وقتی کودک 
مطلبی را فرا می گيرد، از او در مورد همان 

مطلب سؤال کنيد.
 به کودک بگوييد: نتيجه هرچه باشد، من 

به تو افتخار می کنم.
 همواره چيزی را به دست نمی آوريد که آرزو 
می کنيد، چيزی را به دست می آوريد که برای 

آن کار مي کنيد.
 زيبايی يادگيری در اين است که هيچ کس 

نمی تواند آن را از شما بگيرد.
 اتفاق هاي خوب برای کســانی اســت که 
منتظر آن هســتند و اتفاق هــاي بهتر برای 
کسانی است که از جای خود بلند می شوند و 

برای تحقق آن کاری انجام می دهند.
 کاری را که »درســت« است انجام بده، نه 

کاری را که »آسان« است.
 هميشــه در برنامه ريــزی از کارهــای 
ســخت شــروع کــن. کارهــای آســان 

می شوند. انجام  خودبه خود 
 مــا از شکســت ها ياد می گيريــم، نه از 

موفقيت ها.
 يادگيری مانند قايق رانی در ســربالايی 
يعنی  نکنيــد  پيشــرفت  اينکــه  اســت. 

عقب نشينی کرده ايد.
 روی بهترکردن خود متمرکز شويد نه اينکه 

فکر کنيد شما بهتريد.

دبستان «شهید همت» مدرسه اي دولتي است كه در شهرچابهار در استان سیستان و بلوچستان 
قرار دارد و پروانه فقاني مدير آن است. مدرسه ٤٦٨ دانش آموز دارد؛ ١٢ كلاس و جمعیت تقريبي 

هر كلاس هم ٤٠ نفر. خانم مهري يوسفي آموزگار پايه ي اول اين دبستان است.
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دخترم زهرا
 انسیه كاويانى

 مديرمدرسه، خراسان شمالى

سال 1٣٨٣-1٣٨٢ مدير يکی از دبستان های 
استان خراسان شمالی بودم. از همان روز اول 
که پا به مدرسه گذاشتم، متوجه شدم تعدادی 
از دانش آموزان مشکلات جسمانی، از جمله 
شــنوايی و بينايی، دارند. کلاس اولی ها هم 
آن گونه که توقع داشــتم در درس هايشان 

پيش نمی رفتند.
دانش آموزی داشــتم که بدجــور فکرم را به 
خودش مشغول کرده بود. زهرا، دانش آموزی 
که پايــه ی اول را گذرانده بــود، ولی به نظر 
می آمد چشمان قشنگش خيلی مشکل دارد. 
چند بار از مادرش دعوت کردم به مدرسه بيايد. 
بالاخره بعد از بار هزارم، دعوت مدرسه را قبول 
کرد و در يکی از روزهای ســرد پاييزی پا به 

مدرسه گذاشت.
با مادرش صحبت کردم و پرسيدم چرا تست 
بينايی سنجی قبل از ورود به مدرسه را درست 
و حســابی انجام نداده اســت؛ به نظر می آمد 

فرزندش تنبلی چشم دارد.
 بعــد از اينکه به او اطمينــان دادم کمکش 
می کنم، ســفره ی دلش را باز کــرد و گفت 
شوهرش معتاد است و اجازه نمی دهد دخترش 
را نــزد دکتر متخصص ببرد و می گويد خرج 
اضافه اســت. در آخر جلســه، در حالی که 
خيلی دلم به حال زهرا و امثال او می سوخت، 
از مادر دانش آموز اجازه گرفتم خودم پيگير 

کارش باشم.
دو روز بعد، از يکی از بهترين چشم پزشــکان 
شهرســتان وقت گرفتم و طی يک عمليات 
جســورانه زهرا را با دعا و صلوات سوار آژانس 
کردم و به يك چشم پزشکی در فاصله ي ٧٠ 

کيلومتری از روستا بردم. 

ارارا

 مديرمدرسه، خراسان شمالى

 مدير يکی از دبستان های 
استان خراسان شمالی بودم. از همان روز اول 
که پا به مدرسه گذاشتم، متوجه شدم تعدادی 
از دانش آموزان مشکلات جسمانی، از جمله 
شــنوايی و بينايی، دارند. کلاس اولی ها هم 
آن گونه که توقع داشــتم در درس هايشان 

دانش آموزی داشــتم که بدجــور فکرم را به 
خودش مشغول کرده بود. زهرا، دانش آموزی 
که پايــه ی اول را گذرانده بــود، ولی به نظر 
می آمد چشمان قشنگش خيلی مشکل دارد. 
چند بار از مادرش دعوت کردم به مدرسه بيايد. 
بالاخره بعد از بار هزارم، دعوت مدرسه را قبول 
کرد و در يکی از روزهای ســرد پاييزی پا به 

با مادرش صحبت کردم و پرسيدم چرا تست 
بينايی سنجی قبل از ورود به مدرسه را درست 
و حســابی انجام نداده اســت؛ به نظر می آمد 

دکتــر محمدی نگاهــی به بچه و ســپس 
نگاهــی به من کرد و بــا مهربانی گفت: »از 
آشــناهاتون اند؟« در پاسخ گفتم: »نه آقای 

دکتر، دانش آموز مدرسمه.«
آقای دکتر زير نسخه با چند جمله ی زيبا از من 
تشکر کرد و گفت: »می دانيد چه کمک بزرگی 
به اين دانش آموز کرده ايد؟ اگر فقط يک مدت 
کوتاه ديگر اين بچه عينک نمی زد، خيلی زود 
بينايی اش را از دست می داد. واقعاً مدرسه به 
مدير و معلمان دلسوزی مثل شما نياز دارد.« 

 زيــر لب گفتــم: »البته با وجود پزشــکان 
دلسوزی مثل شما.«

آقای دکتر مثل گذشته هيچ وجهي نگرفت. 
من به آخرين مرحله ی کارم رســيدم؛ يعنی 
گرفتن قاب عينک از محلی که آموزش و پرورش 
معرفی کرده بود. وقتی برای گرفتن تســت 
عينک وارد اتاق شــدم، از فرط خستگی روی 
صندلی نشستم. آقای مسئول آنجا، نگاهی به 

مــن و نگاهی به  صورت معصــوم زهرا کرد و 
پرسيد: »دخترتونه؟«

- نه! دانش آموزمه.
آقای مسئول محترم در حالی که چشمانش از 
تعجب عين دو تا توپ قلقلی شده بود ، گفت: 

»رحمان يک استکان چای برای خانم بيار.«
تا مدت ها نامه ی تشکرآميز دکتر محمدی را 
نگه داشــته بودم. فقط برای اينکه يادم نرود 
وقتی خدا هست، نبايد از هيچ کمکی به بنده ی 

خدا واهمه داشت.
خدا هست، مهربانی هست، ايمان هست.

دبستان دخترانه ي «سپیده كاشاني» مدرســه اي دولتي است كه در منطقه ي مانه و سملقان 
روستاي شهرآباد كرد در استان خراسان شمالي قرار دارد و خانم انسیه كاوياني مدير آن بوده 
است. در هنگام اين تجربه، مدرسه 100 دانش آموز داشته و ٥ كلاس درس. جمعیت تقريبي هر 
كلاس ٢٠ نفر بوده است. در حال حاضر خانم انسیه كاوياني مدير دبستان شهید محمد رضايي 
زمان صوفي در شهرستان مانه و سملقان، روستاي زما ن صوفي در استان خراسان شمالي است كه 

٩١ دانش آموز و ٦ كلاس دارد. جمعیت تقريبي هر كلاس ١٦ نفر است.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

در رويكرد «فطرت گرايي توحیدي»، مربي 
در مسیر راهِ انبیا و ائمه ي اطهار(ع)، اسوه ای 

امین و بصیر برای دانش آموزان است.

نمونه اي از اجراي 
طرح هجرت
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پرورش با آرامش

  نگین مقصودی 
 آموزگار، استان  اصفهان 

 اگر والدين، به خصوص مادر، در چند هفته ی 
اول مدرســه ، فرزندشان را همراهی کنند، 
می توانند در کاهش اضطراب او تأثیرگذار 
باشــند؛ به طوری که صبحانه ای ساده، اما 
مغذی برای فرزند تهیه کنند، در پوشیدن 
لباس به او کمک کنند و در راه مدرسه هم 

دبستان دخترانه ي «پروين اعتصامی» مدرسه اي دولتي است كه در شهر شاهین شهر اصفهان قرار دارد و خانم باويه زاده مدير آن است. مدرسه ٤٥٧ دانش آموز 
دارد و ١٤ كلاس درس؛ جمعیت تقريبي هر كلاس ٣٤ نفر  است. خانم نگین مقصودی آموزگار پايه ي چهارم است و در كلاسش ٣٤ دانش آموز دارد.

درباره ی مزايای مدرسه و دوست پیداکردن 
با فرزند دلبندشــان صحبت کنند. وقتی 
کودک با دوستان جديد آشنا شد، اضطراب 
او نیز کاهــش می يابد و ديگــر نیازی به 

همراهی مادر نیست.
ما به عنوان پدر و مادرِ آگاه بايد با برنامه ريزی 
دقیق و تعیین زمان انجام تکالیف مدرسه، 
با توجه به حجم و سطح دشواری درس ها، 
فرزندانمان را از نگرانی تمام نكردن تكلیف 
رها کنیم. البته گاهی اوقات زمان بندی تنها 

راه حل مشکل دانش آموز نیست، بلکه او در 
درک مفاهیم درسی دچار مشکل است که 
نمی تواند تکالیفــش را انجام دهد. در اين 
صورت، اگر والدين و ساير افراد خانواده بر 
موضوع درس اشراف دارند، می توانند او را 
در حل اين مشکل راهنمايی کنند،  يا از معلم 
فرزندشان در خواست کمک کنند؛ البته اين 
کمک ها نبايد به عادت تبديل شــود، چون 
دانش آموز ديگر تلاشی برای درک مفاهیم 

درس نخواهد کرد.

 والدين لازم است 
تنش و مشاجره را از محیط 

خانواده دور کنند و محیطی آرام 
و امن برای فرزندشان به وجود 

آورند. محیط خانواده نقش مهمی 
در کاهش اضطراب دارد.

استفاده از رنگ های 
شاد در تزئین کلاس و حتی 

انتخاب رنگ های شاد برای روپوش 
دانش آموزان می تواند در آن ها نشاط ايجاد 
و انرژی مثبتشان را دو برابر کند.  توسعه ی 

ورزش صبحگاهی، هم خوانی سرودهای 
شاد، توجه کردن به فعالیت های كلاسي 
دانش آموزان و متوقف کردن عوامل يا 

برنامه های اضطراب زا نیز مؤثرند.

نترساندن 
دانش آموزان از 

ارزيابی ها، به آن ها 
امنیت و اطمینان 
بیشتری می  دهد.

استراحت  
در بین درس خواندن 
می تواند از اضطراب 

دانش آموز کم کند. برای مثال، 
بچه ها می توانند بعد از ٣٠ تا 
٤٠ دقیقه مطالعه، ١٠ دقیقه 

استراحت کنند.

به تفاوت های فردی 
فرزندمان توجه كنیم و 

هرگز «خودِ» او را با ديگران 
مقايسه نکنیم.
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به کودک  بیاموزيم 
موضوعی را که باعث اضطراب و 

نگرانی او شده است، تصور کند. سپس 
در کلام و رفتارش دنبال پاسخ های مناسب 

بگردد. در واقع در تنهايی و خلوت فکر کند و 
از خودش بپرسد چه کاری انجام می دادم يا 
چه می گفتم، بهتر بود؟ با همراهی اولیا و 
مربیان و پس از يافتن پاسخ مناسب، 

آن راه را تمرين کند.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

 در سـند برنامه ي درسي ملي، مدرسه 
محیط يادگیـری پايه و اصلی اسـت، 
اما يادگیـری به آن محدود نمی شـود 
و سـاير محیط هـا نظیـر محیط هـای 
اجتماعی، طبیعـی، اقتصادی، صنعتی 
و فرهنگـی را نیـز در بر می گیـرد. در 
حـوزه ي «سـلامت و تربیـت بدنـی»، 
توجه به سـطح کیفی زندگی و رشـد 
و تکامـل فـرد، اصول صحیـح تغذيه، 
کسـب  و  بهداشـتی  آداب  رعايـت 
مهم تريـن  از  ايمنـی  مهارت هـای 

اهـداف بـه شـمار مي روند.

هنگام صحبت با کودکان 
ازکلماتی که بار منفی و اضطرابی 

دار ند، مثل هیچ وقت، هرگز، زود، سريع، 
بايد و حتماً کمتر استفاده كنیم و به جای آن ها 
همیشه از کلمات مثبت و آرام بخشی مانند 

«بهتر است،  بعضی اوقات، باحوصله و آرام»  
استفاده و حتی خود دانش آموزان را 
به استفاده ی بیشتر از اين کلمات 

تشويق کنیم.

بازی های رايانه ای 
نامناسب بر روح و روان کودکان، 
به ويژه در دوره ي دبستان، تأثیرات 
بسیار مخربی می گذارند؛ از جمله:  

حواس پرتی،  تمرکزنداشتن، اختلالات 
فکری، ناخن جويدن در سر کلاس درس، 

تکرر ادرار، افت تحصیلی. بنابراين، 
انتخاب بازی های رايانه ای بايد تحت 

نظارت والدين باشد.

تمام دفترها و 
کتاب های کودک با برچسب 
تفکیک شود و لوازم تحرير او 

در جايی خاص قرار گیرد. اين نظم 
می تواند تا حد زيادی از اضطراب و 

نگرانی فرزندانمان بکاهد.

رفتار نامناسب برخی 
معلمان يا کاركنان مدرسه 

می تواند از مهم ترين عوامل 
ايجاد اضطراب يا تشديد آن 

در وجود دانش آموزان 
باشد.

هنگامی 
که فرزندمان در 

حال انجام تکالیفش است، 
مکان آرام و بی صدايی برای او 
آماده کنیم. صدای تلويزيون و 
صحبت کردن می تواند تمرکز را 

به هم بزند و کودک را دچار 
اضطراب کند.

در مورد قوانین خانه با 
فرزندمان مذاکره کنیم؛ البته فقط 

با آن ها ارتباط کلامی برقرار نكنیم، بلکه 
ارتباط عاطفی لازم است.

دانش آموزان را تشويق کنیم هنگام 
صحبت کردن ابتدا کمی تأمل کنند و از عجله  

و اجبار در ارائه ی پاسخ سريع و  واکنش 
شتاب زده دوری کنند . همچنین، به آن ها 

بیاموزيم برای پاسخ دادن هیچ وقت 
دير نیست. 

تغذيه نقش مهمی 
در کاهش اضطراب و افزايش 

قدرت يادگیری دانش آموزان دارد؛ 
تغذيه ی نامناسب، علاوه بر افزايش 

اضطراب، از تمرکز و قدرت يادگیری نیز 
مي كاهد. بنابراين، اين موارد توصیه مي شوند: 
تغذيه ی مناسب با غذاهای مغذی و استفاده از 
مغزهاي بادام، گردو، کشمش و موز در ساعت 
تفريح و  مصرف شیر در روز؛ داشتن خواب 

راحت و آرام؛ تنظیم برنامه ی درسی 
برای دانش آموزان در منزل.

دانش آموزان 
را به ورزش کردن تشويق 

کنیم، زيرا فعالیت های ورزشی 
در رفع مشکلات روحی و روانی 

آن ها نقش مهمی دارد و به سرعت نشاط 
و امیدواری را افزايش می دهد. حتی 
می توانیم آموزش درس ها را گاهی با 
بازی انجام دهیم يا در زنگ تفريح 
دانش آموزان را به انجام حرکات 

ورزشی تشويق کنیم.

 
«نَه» گفتن را به 

فرزندان خود بیاموزيم. 
اگر آن ها نتوانند به دوستان 
خود «نَه» بگويند،  مشکلاتي 

برايشان  پیش 
خواهدآمد.

  
ساعاتی را در روز با 

فرزند خود صحبت کنیم و از 
خوبی های مدرسه و اثرات مثبت 
آموزش بگويیم. اين کار به تدريج 

شور و نشاط را در فرزندمان 
بیشتر می کند.

موضوعی را که باعث اضطراب و 
نگرانی او شده است، تصور کند. سپس 

در کلام و رفتارش دنبال پاسخ های مناسب 
بگردد. در واقع در تنهايی و خلوت فکر کند و 
از خودش بپرسد چه کاری انجام می دادم يا 
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همواره در اين فکر بــودم که براي آموزش 
مبحث تفريق اعــداد يك رقمی از  دورقمی، 
از مطالــب يکنواخت کتــاب رياضی فراتر 
بــروم و روشــی جديد همراه بــا جذابيت، 
انعطاف پذيری، خلاقيت، تنوع، سادگی و در 
عين حال مورد علاقــه ي دانش آموزان اجرا 
کنم، زيرا معتقدم می توان مفاهيم درسی را 
به شکل بازی و سرگرمی و به صورت ساده و 

جذاب  به دانش آموزان ياد داد. 
يکی از بازی های سنتی و محلی که در استان 
ايلام، از مدت ها قبل و حتی تا الان، در بعضی 
مناطق تا حدودی رواج دارد، تيرکمان بازی 
اســت. در اين بازی فرد با دو تكه تسمه ي 
لاستيکی ساده و دو شاخه ي درخت و يا دو 
قعطه آهن کوچک می تواند تيركماني تهيه 
كند و با هدف قراردادن اشــياي گوناگون، 
سنگ ريزه هايي را به هدف مورد نظر پرتاب 

کند و از اين کار لذت ببرد.

 اجرا و نحوه ي بازي و آموزش
هنــگام تدريــس مبحــث تفريــق اعداد، 
دانش آموزان را به حياط مدرســه مي برم و 
آن ها را به چهار گروه تقســيم مي كنم. اين 
گروه بندی برای ايجاد دقت، انگيزه و مشارکت 

دانش آموزان صورت مي گيرد.
نخســت نکات ايمنی را به آن ها گوشــزد 
مي كنــم  و بعد از توضيح اهميت تفريق در 
درس رياضی و زندگی واقعی، قواعد و قوانين 

بازی را نيز به  آن ها توضيح مي دهم.
از روز قبل به دانش آموزان گفته ام بطري هاي 
دورريختني منزل خود را بياورند. با همکاری 
ســاير دانش آموزان بطری هــا را در مکان 
مشــخصی قرار مي دهيم. هــر دانش آموز 
به صورت فردي در پشت خطِ مشخص شده 
مي ايستد و ســنگ ريزه اي را با تيركمانش 
به طرف هدف كه همان بطري هاي چيده شده 
هســتند، پرتاب مي كند. به ازای افتادن هر 
بطری، با صدای بلند و همراه با دانش آموزان 
عمل تفريــق را انجام مي دهيم و ســپس 

  مهدی میرزايى 
 آموزگار، استان  ايلام 

آموزش 
تيركماني 

 دبســتان «نور» مدرســه اي دولتي اســت كه در منطقه ي موسیان در استان 
ايلام قرار دارد و محمدرضا كرمي مدير آن اســت. مدرسه ١٥١ دانش آموز دارد 
و ٦كلاس درس. جمعیــت تقريبي هر كلاس هــم ٢٥ نفر. آقاي مهدي میرزايي 

آموزگار پايه ي اول اين دبستان است.

روی تخته می نويســم. به طور مثــال، اگر 
تعداد بطري ها ٢٨عدد باشد، با انداختن هر 
بطري، با صداي بلند از بچه ها سؤال مي كنم 
از بطری ها يك عدد کم شــده ، حالا چند 
بطری مانده است؟ بچه ها به طرف بطری ها 
می دوند و با شمارش بطری های باقی مانده 
عــدد ٢٧ را اعلام مي كنند. عدد ٢٧ را روی 
تخته ي کوچک خود مي نويسند و عمليات 
تفريق را هم حل می كنند. به همين ترتيب 
عمل تفريق از عدد ٣٠ به طرف عدد 1 ادامه 

مي يابد. 
برای درک و اجراي ارزشيابی تکوينی، باتوجه 
به تفاوت های فــردی دانش آموزان، از آن ها 
خواستم ابتدا به صورت فردی با تيرکمان های 
خود عمليات تفريق را انجام دهند. سپس در 
گروه های خود هم اين روند را ادامه دهند و 
نتيجه را در جدول محاسبه ي تفريق اعداد 
دو رقمی در يک رقمی که برايشان طراحی 

کرده ام، ثبت کنند.
 نــکات اصلاحی من در اين مرحله به عنوان 
راهنما اين است که به دانش آموزانم گوشزد 
مي كنم، در تفريق کردن اعداد به وســيله ي 
تيرکمان و بطری ها اصلٌا عجله نکنند. رقابت 
بيجا با هم نداشته باشند. توجه، دقت و تمرکز 
خــود را در بازی بالا ببرند. با بقيه ي اعضای 
گروه مشارکت فعال گروهی داشته باشند. از 
بازی با تيرکمان لذت ببرند و نکات ايمنی را 
رعايت کنند. برای تشويق دانش آموزان پس 
از هر عملکرد مثبت به آنان جايزه می دهم. 
از همه ي  شــاگردانم خواســتم که هميشه 
تيركمان ها را با خود داشته باشند و هر کدام 
از آنان در خارج از مدرســه نيز با دوستان، 
اطرافيــان و اعضای خانــواده، ضمن بازي، 

تمرين تفريق را انجام دهند. 
برای افزايش علاقه و انگيزه ي بيشــتر آنان 
مي خواهم که به دلخــواه  تيرکمان ها را در 
اندازه و شکل های مورد علاقه ي خود بسازند. 
بعد از اينكه دانش آموزان تفريق را از طريق 
بــازي به خوبي ياد گرفتند، به ســراغ کتاب 

محاســبات  انجام  توانايی 
عددی در زندگی روزمره، پرورش نظم 

فکری و درست انديشــیدن، توانايی در انجام 
محاسبات ذهنی و حدس و تخمین زدن، ايجاد توانايی 

در برآورد حل مســائل و ايجاد توانايی درک محتواي 
رياضی و حل آن ها از اهــداف آموزش درس رياضي در 
دوره ي ابتدايي است. در پايه ي اول ابتدايی اهداف درس 
رياضی عبارت اند از: آشــنايی با اعداد تا ١٠٠ به صورت 
رياضی و فارسی؛ شمارش اعداد؛ مقايسه ي اعداد؛ 

مرتب کردن اعداد؛ جمع و تفريق؛ اندازه گیری؛ 
هندسه و آمار.

کتــاب رياضی پايــه ي اول 
ابتدايی شاخص های مهمی در تألیف خود 

داشته است که مؤلفان ادعا می کنند در تألیف 
کتاب جديد التألیف در سال تحصیلی ١٣٩١-١٣٩٠ به 
اين شاخص ها توجه شده است:  مهارت های الگويابی 
و حل مسئله، مهارت تفکر و برقراری ارتباط منطقی 
میان مفاهیم، داستان سازی با تفکر و مدل رياضی 

و ايجاد توانايی مباحثه بین معلم و دانش آموز 
برای درک بهتر مفاهیم رياضی.
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�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

بر اساس جهت گیری های کلی 
در سازمان دهی محتوا و آموزش 

حوزه ي«رياضیات» از سند 
برنامه درسي ملي، در رياضیات 
مدرسه ای، فعالیت های آموزشی 
بايد از رياضیات محیط پیرامون 
برخاسته باشد و به دانش آموزان 
کمک کند مفاهیم و گزاره های 
رياضی را در محیط پیرامونی 

خود مشاهده، تجزيه و تحلیل و 
درک کنند و برای مفاهیم رياضی 

در محیط پیرامونی تعبیرهای 
گوناگون به دست آورند.

درسی، كه مهم ترين ابزار و وسيله ي آموزشی 
کلاس است، مي روم و تکاليف درسی داخل 

کتاب را حل مي كنيم.
در پايان جدولي براي ســنجش و ارزشيابی 
مهارت های حاصــل از تيرکمان بازی تهيه 
مي كنم و علاوه بر آن، يادداشت هايی نيز برای 
هرکدام از دانش آموزان مي نويسم و عملکرد 
آن ها را در پيشرفت مبحث تفريق به اطلاع 

اوليايشان مي رسانم.

نتايج و يافته ها
در اين روند دريافتم، استرس دانش آموزانم در 
زمينه ي درس رياضی و مبحث تفريق اعداد 
دو رقمــی در يک  رقمی به طور کلی کاهش 
يافت. آن ها به درس رياضی علاقه مند شــد. 
رقابت بی جاي آنان به رفاقت و همدلی تبديل 
شد. شناخت خوبي از لحاظ دانش، درک و 
فهمِ همراه با کاربرد از اهميت جمع و تفريق 

در زندگی واقعی خود به دست آوردند.
 از لحاظ عاطفی هم واکنش های متفاوتی از 
علاقه به تيرکمان بازی نشان می دادند و برای 
اين کار ارزش قائــل بودند. از لحاظ روانی–

حرکتی به تدريج با همکاری همديگر همه ي  
موارد (مشاهده و تقليد، اجرای عمل مستقل، 
دقت در عمــل، هماهنگی و عادی شــدن 
حــرکات را انجام می دادند. به مهارت لازم و 
کافی رسيده بودند و عمل تيرکمان بازی برای 
آنان به عملي عادی برای انجام عمليات تفريق 

بدل شده بود.
 نتايج اين تجربه همچنين نشان داد که بازي 
تيرکمان از لحاظ جسمی و ذهنی به بهبود 
هماهنگی چشم ها و دست ها و ايجاد و تقويت 
مهارت های توجه، دقت، تمرکز و شورو نشاط 
وصف ناپذير در زنگ رياضی  منجر شــده و 
ميزان اســترس و تنفر از رياضی را به  مقدار 

زيادی کاهش داده است. 

رمزينه را اسكن كنید
تا بدانید چطورتجربه هايتان را

 براي مجله بفرستید.
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تصويرگر:  سام  سلماسي

امسال خدا به دادمون برسه 
با اين وضع درس خوندن!

معلمتون نيومده؟
كلاس هنوز تشكيل نشده؟ 

باز باران با ترانه با گهرهای فراوان می خورد بر بام خانه

از اين بهتر نمی شه!

سر کلاسيم.  
مگه نديدي ورزش كرديم! الانم 

داريم درس مي خونيم.

پارسا، كلاست تموم شده که داري آواز مي خوني؟

آواز چيه! دارم 
شعر كتاب رو حفظ 

مي كنم!
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آفرين پسرم! 
تو كي درس خوندي آخه!

يه ماهه داريم 
تمرين مي كنيم!

مگه خودت جدول 
درس رو ياد گرفتي؟

چه عجب! 
تو و صبحونه!

خانممون همه اش مي گه اگر 
بازي هاي كلاسي مون رو خوب 

انجام بديم، درس ها رو هم 
خوب ياد مي گيريم.  مي خوام انرژيم بيشتر بشه. خانممون خيلي 

سفارش كرده. 

مامان، صبحونه بخوريم؟

 صبح حتماً بايد ساعت هشت سر كلاس باشم. 
خواب نمونم يه وقت؟ من قراره معلم كلاس باشم 

و از بچه ها سؤال بپرسم.

 آموزش مجازي كه 
حساب و كتاب نداره!  

 بچه ي من 
هنوز هيچي 

نشده،  رسيده 
وسط كتاب!

برعكسِ اين 
معلم كه اصلًا درس 

نمي ده! 

 اصلًا درس نمي ده. 
همه اش ورزش 
مي كنن و شعر 

مي خونن يا با صداي 
بلند مي خندن!

ايشون 
از بهترين 
معلم هاي 
مدرسه ان.

دو ماه از سال گذشته. فردا پس فردا بايد امتحان نيم ترم 
بدن !  اون يكي كلاس خيلي پيش رفته، اينا عقب موندن!

دو كلام حرف حساب!
حتماً شــما هم تجربه كرده ايد! كلاس درســي كه در 
آن صداي خنده هاي دانش آموز شــنيده شود، تحرك و 
نشاط وجود داشته باشد و تعامل موج بزند، يادگيري را 

به بهترين وجه در پی خواهد داشت.   
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 حالا آن را به صورت سرزنشی بخوانيد.
می بينيد که تنها کلام نمی تواند پيام را انتقال 
دهد و ارتباط ناشــی از كلام به لحن و شکل 
بيان آن وابســته است. از اين رو، ممکن است 
قصد داشته باشيد جمله ای انگيزشی بگوييد تا 
دانش آموزان به شوق بيايند، اما اگر به سرعت 
و تن و آهنگ کلام خود توجه نکنيد، می تواند 
بيشتر به عنوان جمله اي سرزنشی و تنبيهی 
شنيده شود. تسلط و توجه نداشتن معلم به اين 
توانايی، دانش آموزان را آشفته مي كند. در عين 
حال، به عنوان نقش الگويی، در ارتباط کلامی 

آن ها مخرب است.

تجربه ي کلاسی
در آموزش مجازی که بیشــترين سهم 
از ارتبــاط را کلام بر عهــده دارد، از 
دانش آموزان خواســتم نظرات خود را 
از قبل اعلام شده،  گويه های  اســاس  بر 
در  دانش آموز،  هــر  روخواني  درباره ي 
بخش نظرات تايپ کنند. از کودک پايه ي 
چهارمی توقع داشتم بتواند با توجه به 
دردست داشــتن معیارها، نظر خود را 
به درستی بیان کند. دفعه های نخستین، 
بیشتر جمله ها ناقص بودند و غالباً مجری 
به نظرات بچه ها اعتــراض می کرد. در 
ادامه ناچار شدم بخواهم علاوه بر نوشتن، 
نظرات چند نفر را به صورت شفاهی هم 
بشنويم. همین قدم، تأثیر خوبی داشت و 

سوء برداشت ها را ازمیان برداشت.

برای تقويت ارتباط کلامی، لازم اســت بر 
همه ي جوانب شــفاهی و نوشتاری تأکيد 
کنيم. همان قدر که نوشتن به عنوان توانايی 
پايــه اي در دوره ي ابتدايــی اهميت زيادی 
دارد، بيان کردن نيز بسيار مهم است. خوب 
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رت 
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ارتباط توانايی است
از طريق ارتباط است که می توانيم نظر، عقيده، 
خواســته ، نياز و هيجان  خــود را ابراز کنيم، 
نيازهاي ديگران را درک کنيم و در صورت لزوم 
از ديگران درخواست کمک و راهنمايي کنيم. 
همچنين، با ديگران همکاري بهتري داشــته 
باشيم، به آن ها اعتماد کنيم، مرزهاي رابطه با 
ديگران را تشخيص دهيم، دوستي هاي مطلوب 
را آغاز و حفظ کنيم و در شــروع و خاتمه ي 
رابطه ها مؤثرتر رفتار کنيم. زمينه  ي تمرين و 
کسب تجربه ي اين مهارت در طول تحصيل و 
در مدرسه مهيا می شود. به همين دليل، علاوه 
بر اهميت رابطه ي متقابل معلم و دانش آموزان، 
مهــارت ورزی دانش آمــوزان در ايجاد ارتباط 
 ميان فــردی و توجه معلم بــه آن، به ويژه در 

دوره ي ابتدايی، ضرورتی بسيار مهم است.

معلمی و ارتباط
بــرای اينکه بتوانيد به عنــوان معلم زمينه ي 
تقويت و رشــد توانايی ارتباط بين فردی را در 
خود و دانش آموزان فراهم کنيد، شيوه نامه اي 
که در پی می آيد، ياری رسان است. اين راهنما 

بر اساس انواع ارتباط تقسيم شده است.

ارتباط كلامي
در ارتباط کلامی، تمامي جنبه هاي گفتار يعني 
زبان و ابزارهاي كلامي مورد نظر هســتند و 
در آن چگونگي صحبت كردن، نوع جمله های 
مورد استفاده، سرعت كلام، تن و آهنگ صدا 

نيز مطرح است.
به اين عبارت دقت کنيد: »عجب روخوانی 

خوبی!«
اين جمله را طوری بخوانيد که معنای تحسين 

داشته باشد.

ارتباط 
برقراره

چگونگي برقراري روابط ميان فردي

   هــر روز صبح در آغــاز کلاس، برنامه و 
فعاليت خاصی را با حداکثر تنوع به ســلام و 
احوال پرســی اختصاص دهيد. در اين باره از 

خلاقيت خود و دانش آموزان استفاده کنيد. 

 برای اينکه دانش آمــوزان نيز ياد بگيرند، 
هرگز ميان صحبت آن ها، کلامشــان را قطع 
نکنيد. اين موضوع را با نمايش تصوير يا قرار 

کلامی، به طور مداوم به کلاس گوشزد کنيد.

  در بيان نظرات و سخنان خود تمرين کنيد 

 لیلا سلیقه دار
مشاور آموزشي

ارتباط؛ چالش هر سال معلم
من معتقدم، معلمی ارتباط است و اگر ارتباط 
به درســتی صورت نگيرد، مانند اين اســت 
که ريشــه ای وجود ندارد و بنابراين باقی امور 
هم اســتوار نخواهند ماند. اين همان چالشی 
اســت که هر ســال معلمان با دانش آموزان 
تجربــه می کنند. اينكه چطــور ارتباط معلم 
بــا دانش آموزان و دانش آموزان با هم شــکل 
بگيرد، معلم در اين زمينه چه وظايفی دارد و 
چگونه می تواند نقشی مؤثر و سازنده ايفا کند، 
موضوعي اســت كه فراگيري آن براي همه ي 

معلمان ضروري است.

ارتباط بين فردي
فرايندي اســت كه به وسيله ي آن اطلاعات و 
احساسات خود را از طريق پيام هاي كلامي و 
غيركلامي با ديگران در ميان مي گذاريم. اين 
توانايي، رابطه ي ســالم و سازنده با ديگران را 

تقويت  مي كند.

پراکنده گويی، پرگويی و مقدمه چينیِ نکنيد. 
برای اينکــه دانش آموزان هــم در اين زمينه 
تقويت شــوند، پيش از اينکه از آن ها را برای 
صحبت کردن دعوت کنيد، معيارها و راهکارهای 

»بيان مشخص مقاصد« را يادآوری کنيد.

  با فعاليت های گروهی، شــرايط آشــنايی 
دانش آموزان با يکديگر را فراهم کنيد. لازم نيست 
هميشه اعضای گروه بر اساس سطح يادگيری يا 
تمايلشان تعيين شوند، گاهی مداخله كنيد و 

هم گروهی های جديد را کنار هم قرار دهيد.

  همواره تأييد را به عنوان راهکار ايجاد حس 
خوب در ارتباط، سرلوحه ي رفتار و گفتار خود 
قرار دهيد و برای متذکرشــدن نقاط ضعف يا 
نايادگيری های دانش آموز از روش ساندويچی 
(بيان قوت و ضعف، قوت و راهکار) استفاده کنيد.

  در همه ي شــرايط مراقب باشــيد برخی 
انتظارات مانع از حفظ رابطه ي سالم و متعادل 
شــما با دانش آموزان نشــود. حتی زمانی که 
انتظارات سازمانی و مدرسه ای در ميان است 
مراقب باشيد خدشه ای به ارتباط با دانش آموزان 

نکته های ساده اما مؤثر
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اســت معلم برخی مواقع انتظارات خود را 
کتبی و گاهی شفاهی بيان کند. لازم است 
برای اطمينان از دريافت درست مقصود در 
ارتباط کلامی، پيام خود را از نگاه مخاطب 

نيز بشنويم يا بخوانيم. 

تجربه ي کلاسی
چند باری پیش آمده است که دانش آموزان 
و گاهی والدين از اينکه متوجه منظور من 
نشده اند، ابراز ناراحتی می کنند يا انتظاری 
را که از آن ها داشته ام، به درستی انجام 
نمی دهند. برای رفع اين مسئله تصمیم 
گرفتم از يک گروه دانش آموزان استفاده 
کنم و پیش از اعلام عمومیِ انتظار يا پیام 
به کلاس، از آن ها می خواهم برداشــت 
خودشان را از پیام اعلام کنند. اين کار 
موجب شده اســت هم من در طراحی و 
بیان پیام دقیق تر باشم و آن را به وضوح 
مطرح کنم و هم دانش آموزانم حسابی در 
پیام خوانی و رمزگشايی پیام متبحر شوند.

ارتباط غيركلامي
به ساير فعاليت هايي كه كاركرد ارتباطي دارند، 
مثل حالت چهره (چشم، ابرو و لب)، ژست ها 
و حركات بدني، زبان بدن مي گويند که بخش 

مهمی از ارتباط غيرکلامی است. 
دانش آمــوزان بســياری از آموزه های خود را 
از طريــق زبان بدن معلــم دريافت می کنند 
و متوجه مقصود می شــوند. تصور کنيد قرار 
اســت بدون هيچ کلامی، نشان دهيد بسيار 
خوش حال يا راضی هستيد. حالت چهره و بدن 
شما چه تغييری می کند؟ حالا اگر بخواهيد 
بدون کلام، نارضايتی يا حس بد خود را اعلام 

كنيد، چه رفتاری نشان می دهيد؟ 

تجربه ي کلاسی
يکی از کارهايی که باعث شد، در ارتباط 
با دانش آموزان موفقیت بسیاری به دست 
آورم، اين بود که با تکیه بر رويکرد تأملی، 
تصمیم گرفتم فیلم کلاســم را ببینم و 
گاهی صوت کلاسی خود را گوش کنم. 

ابتدا اين کار را فقط براي پیداکردن نقاط 
قوت و ضعف انجام می دادم، اما به مرور 
معیارهايی را مبتنی بر ارتباط کلامی و 
غیرکلامی سازنده انتخاب کردم تا بهتر 
بتوانم رفتار و گفتــارم را تحلیل کنم. 
نتیجه، تقويت مستمر و رشد زياد در اين 

زمینه بود.

از جمله مواردی که به تقويت ارتباط غيرکلامی 
فراهم آوری  می شــود،  منجــر  دانش آموزان 
زمينه های ارتباط آن ها با يکديگر و نيز ارائه ي 
وظايفی با ديگر دانش آموزان در سطح مدرسه 
و گاه والدين اســت. برای مثال اجرای نمايش 
کلاســی، اجرای برنامه برای دانش آموزان کل 
مدرســه، و مجری گری در برنامه های والدين 
توسط دانش آموزان، از جمله ي اين فعاليت ها 
هســتند. به ايــن منظور، لازم اســت معلم 
دانش آمــوزان را از آموزش های ابتدايی و پايه 
برای ياددادن ارتباط کلامی و غيرکلامی خوب، 
بهره مند کند و همچنين نکاتی را بازگو کند 
که به تقويت ارائه ي دانش آموز و ايجاد ارتباط 

مؤثرتر در هر برنامه منجر می شود..

تجربه ي کلاسی
پرسش کلاســی را به صورت پانتومیم 
اجرا مي كنیــم. کلیدواژه های مهم هر 
درس را با دانش آموزان تعیین می کنیم. 
لازم اســت هر کدام ازدانش آموزان با 
توجه به مفهوم هر واژه، با اســتفاده از 
پانتومیم يا نمايش بدون کلام نشــان 
دهند مقصودشــان چیســت و ديگر 
دانش آمــوزان آن را حدس بزنند. اين 
کار به خصوص در جمع بندی های دوره ای 
هر درس بســیار جذاب است. از طرف 
ديگر، توجه دانش آموزان به زبان بدن را 

تقويت مي كند.

وارد نشود. در عين حال از طريق تحکيم اين 
ارتباط، انتظارات خود را با قدرت دنبال کنيد.

  از ابــراز کلام و رفتار ممنوع مانند تحقير، 
سرزنش، توهين، در هر شرايطی، دوری کنيد. 
هرگز فكر نكنيد اين کارها می توانند دانش آموز  
را رشد دهند. اجازه ي چنين رفتارهايی را به 

دانش آموزان خود هم ندهيد.

  از جمله موانع ارتباط، قضاوت است. مراقب 
باشــيد در ماه های آغاز سال تحصيلی که به 

دريافت اطلاعــات از معلمان قبلی دانش آموز 
تشويق می شويد، پيش داوری نکنيد. در صورتی 
که از توانايی خود بــرای پرهيز از پيش داوری 
اطمينان نداريد، بدون دسترسی به نظر معلمان 
سال گذشته و فقط با دراختيارداشتن اطلاعات 
کلی دانش آموز، شناخت و ارتباط را تجربه کنيد.

  بــه دانش آموزانــی که در ايجــاد ارتباط 
چندان قوی نيســتند، برچســب هايي مثل 
خجالتــی، درون گرا و ناتوان  نزنيد. به آن ها تا 
حد امکان ارتباط ورزی را ياد دهيد و زمينه ي 

آن را فراهم کنيد. در عيــن حال، از ارجاع او 
به مشــاور استقبال و اين موضوع را به والدين 

توصيه کنيد.

 در صــورت مواجهه بــا نظرات مخالف 
دانش آموز، به جای شخصی کردن موضوع، 
به اين بينديشــيد که ايــن قبيل اتفاقات 
می توانند به رشد توانايی ارتباط ميان فردی 
دانش آمــوز کمک کنند. بــه اين منظور، 
خوب است شيوه های ابراز مخالفت را نيز 

به آن ها آموزش دهيد.

درباره ي روابط میان فردي 
بیشتر بدانیم
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  فاطمه دولتي
كارشناس تعلیم و تربیت

يک ماه که از سال تحصیلی جديد گذشت، 
تصمیم گرفت ايده های خلاقانه اش را عملی 
کند. با اجازه ی مدير مدرسه، چند جعبه ي 
چوبی میوه به کلاس آورد، از بابای مدرسه 
هم برای آوردن دو حلقه لاســتیک کهنه 
کمک گرفت. بعد قوطی های کوچک رنگ 
را دست گرفت و شروع کرد به رنگ آمیزی. 
فردا وقتی بچه ها وارد کلاس شدند، چند 
جعبه ي چوبی آبی و نارنجی و دو لاستیک 
صورتی خال قرمز ديدند که پر بود از خاک. 
خانم معلم می گفت بچه ها می توانند توی 
جعبه ها و لاستیک ها لوبیا، پیاز، بذر سبزی 
و حتی گل بکارند و تمام مراحل کاشت و 
برداشت را تجربه کنند. خانم معلم با کمی 
خلاقیت، از وســايل بی مصرف و دورريز، 

باغچه ساخته بود برای کلاس درس!

معلم خلاق
از  از معلم هــا  بــاش! بســياری  خــلاق 
دانش آموزان خــود می خواهند اين توصيه 
را جدی بگيرند. اما سؤال اينجاست كه آيا 
خود معلم نبايد خلاق باشــد؟ معلم خود 
بايد خلاق باشــد و برای رشــد »ساحت 
زيبايی شناســی و هنری اش« تلاش کند. 
اگر معلم ذهنی فعال و خلاق داشــته باشد 
و در تدريس و محيط کلاســش از آن بهره 
ببرد، بدون شک دانش آموزان هم به دنبال 
ايده های نو می روند يا ايده های خود را ابراز 
می کنند. اما معلم برای خلاق بودن بايد چه 

کارهايی انجام دهد؟

تمرين كن!
درســت همان طــور کــه ورزشــکاران با 
تمرين هاي مداوم، آمادگــی خود را حفظ 
می کنند، ذهن شما نيز از تمرين منظم سود 
می برد. شــما برای تمرين دادن ذهن خود 

چه اقدامی انجام می دهيد؟ آيا از کارکردن 
با جدول کلمات متقاطع، سودوکو يا چيدن 
جورچين لذت می بريد؟ ثابت شده است که 
اين اقدامات و نيز ســاير تمرين هاي ذهنی، 

تمرکز و خلاقيت را افزايش می دهند. 

نقاشی بکش!
هر چقدر بيشــتر شــبيه کودکان باشيد، 
خلاقيتتان افزايش می يابد. خودتان را درگير 
مشکلات بزرگ سالی نکنيد و ذهنتان را باز 
کنيد. از اسباب بازی ها و وسايل هنری برای 
تحريک قدرت تصــور و خيال پردازی بهره 
ببريد. ارتباطات جديــدی برقرار کنيد. اگر 
ايده های خلاقانه نداريد، ســعی کنيد يک 
نقاشی فريبنده بکشيد يا با لگِو و خانه سازی 

بازی کنيد. 

داستان كوتاه بنويس!
نويسندگی زمينه ي مناسبی را برای پرورش 

خلاقيت فراهم می کند. نويسندگی در چند 
مؤلفه ي اساســی با خلاقيت رابطــه دارد:  

سيالی؛ انعطاف پذيری؛ ابتکار؛ هوش؛ تخيل.
بنابراين، نوشــتن به تفکر و قدرت تخيل 
بسيار وابسته اســت و مهارت و ورزيدگی 
در آن ها، نوشتارهای بسيار خلاقانه ای را در 
پی خواهد داشت. شما می توانيد با نوشتن 
داســتانی کوتاه، ذهنتان را به  چالشــی 

اساسی دعوت کنيد.

چشم ها را بايد شست!
ما به بســياری از اشيا، ساختمان ها، فضاها، 
مواد، فناوری، و سيستم ها از دريچه ی عادت 
و آشنايی نگاه می کنيم و از احتمالات متعدد 
ديگری که برای استفاده از آن ها وجود دارد، 

چشم  مي پوشيم.
بايد بــا اين گرايش موجــود در ذهن خود 
مبارزه کنيد. اين پرسش که »چه کار ديگری 
می توانم با آن انجام دهم؟« باعث اختراعات 

خلاق شو!
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و ايده های جديد می شــود. شما می توانيد 
از جعبه هــای دورريــز، بطری های خالی، 
قوطی های آبميوه و تکه  چوب های بريده شده 

وسيله های جذابي برای کلاستان بسازيد.

پرواز ذهن!
افزايــش خلاقيــت به تمريــن، تلاش و 
طوفان فکری نياز دارد. در نتيجه بايد هر 
روز بــرای آن وقتی در نظر بگيريد و در 
محيطی آرام يا الهام بخش، آن را تمرين 
کنيد. مثلًا به پارک آرامی ســر بزنيد يا 
در کتابخانه بنشينيد و اجازه دهيد ذهن 
شــما آزادانه پرواز کند. همه ی ايده های 
خــود را، چه خوب چه بــد، روی کاغذ 
بياوريد يا روی تخته  بنويسيد. از طرف 
ديگر می توانيد با مشــاهده ي گياهان، 
اثرهای هنری، تماشــای انيميشن ها و 
خواندن کتاب هــای خلاقانه، خلاقيت 

خود را بيشتر کنيد.

آموزگاران اهل فيلم

حضور چشمگير هر ســاله ي معلمان در جشــنواره های فيلم رشد، محتواهای 

الکترونيکی، عکس و کتاب رشد، مسئولان را بر آن داشت که طرح باشگاه معلمان 

هنرمند را کليد بزنند و نسبت به ساماندهی و شناسايی معلمان هنرمند که از جمله 

سرمايه های بزرگ وزارت آموزش  و  پرورش هستند، کمر همت ببندند. در اولين گام 

از اجرای طرح باشگاه معلمان هنرمند، شناسايی و سامان دهی فرهنگيان فيلم ساز 
در دستور كار قرار گرفت.

 بيماري كرونا، تعطيلي مدرسه ها و اهميت يافتن تدريس در فضاي مجازي، آموزش 

فيلم سازي براي معلمان كشور را ضروری ساخت. ازاين رو، باشگاه معلمان فيلم ساز با 

هدف شناسايی، آموزش و تقويت توانمندی معلمان مستعد در اين زمينه ايجاد شد.

 در روند اين پروژه هر معلم برای ارســال آثار خود به جشــنواره پروفايلي دارد. 

دبيرخانه ي اين باشگاه در تمام طول سال فعال است تا با آموزش معلمان علاقه مند 

و مســتعد، عرصه را برای توليد فيلم هاي آموزشي، به عنوان پشتوانه ي کتاب های 

درســی، تقويت کند. البته  به  دليل همه گيري کرونــا، برنامه ي آموزش معلمان 

فيلم ساز تاکنون به شکل وبيناري انجام شده است.

اين باشگاه که در آستانه ي برگزاري پنجاهمين جشنواره ي بين المللي فيلم رشد 

تشــكيل شد، حضور حداكثري معلمان فيلم ساز در اين جشــنواره را در دستور 

كار خود قرار داد. فيلم هاي تهيه شــده توسط معلمان فيلم ساز که اعضای اصلی 

خانواده ي تعليم و تربيت هستند، از آن جهت كه علمي، آموزشي، تربيتي و هم سو با 

اسناد بالادستي و برنامه ي ملي درسي است، برای شرکت در جشنواره در اولويت 

قرار گرفت و ازين پس نيز چنين خواهد بود.

بر اساس نيازهای آموزش و پرورش، با هدف کمک به تسهيل فرايند ياددهی-يادگيری، 

تعميق محتوای درسی و تکميل بسته های آموزشی، طرح سفارش توليد فيلم های 

علمی، آموزشی و تربيتی، مطابق با محتوای کتاب هاي درسی، در دوره ها و پايه های 

گوناگون در دستور کار است که عملياتی شدن آن، مشارکت و همکاری حداکثری 
معلمان فيلم ساز را می طلبد.

دبيرخانه ي بين المللی فيلم رشد اعلام 

كرد، اداره هاي کل آموزش  و پرورش 

هر استان مي توانند اسامی فرهنگيانی 

را کــه در زمينه های گوناگون توليد 

فيلم تخصص و تجربــه دارند، طی 

نامه ای رسمی، به دبيرخانه ي باشگاه 

معلمان فيلم ســاز اعــلام كنند تا 

اقدامات بعدی در اين خصوص انجام 

گيرد. براي دريافت اطلاعات بيشتر به 
اين نشاني مراجعه فرماييد:

http://filmclub.roshd.ir

رمزينه ي پاسخ سريع بالا، شما را به 
صفحه ی ثبت نام مي برد.
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  مريم كیابي
 كارشناس ارشد رفتار حركتى

همسفر سلام، در شماره ي پیش اين سؤال 
را مطرح کردم که آيا برای سفر آماده ايد؟
پرسیديد: چه مســافتی بايد راه برويم و 

چقدر قرار است سرپا بايستیم؟
گفتم: زياد، خیلی زياد! 

گفتید: پس بايد زودتر سازوبرگ سفر را 
آماده کنیم.

گفتم: فراموش نکنید! در اين ســفر بايد 
و  باشیم  خودمان  قامتی  راســت  مراقب 
به قدرت و اســتقامت عضــلات کف پا 
و عضــلات میانی بدن (شــکم و کمر) 

بیشترتوجه کنیم.
تصمیــم گرفتید از همان لحظه شــروع 
کنید و هر روز، حتــی برای چند دقیقه، 
(شــل نبودن  را  خودتان  راســت قامتی 
عضلات شکم و کمر، تراز شانه ها، راست 
پاها  روی  وزن  تقسیم  پشت،  نگه داشتن 
و...) بررســی کنید. گفتید خیلی زود به 
ايــن حالت جديد عــادت خواهید کرد. 
کرديد  جســت وجو  اينترنت  در  سپس، 
و چند نرمش ســاده ولی اساســی پیدا 
کرديد. الحق که شما بهترين گزينه برای 

هدايتگری بچه ها هستید. 
اکنون چشم هايتان را ببنديد و مقصد را 
تجسم کنید. اجازه دهید از هیجانات راه 
برايتان بگويم. ســه ويژگی خاص  به اين 
مسیر جذابیت داده است: مقصد دورتر از 
انتظار، بالاتر از انتظار و سخت تر از انتظار 
با  است.  چالش برانگیز  هم  بسیار  ماست. 
رعايت اصول گردشگری، سفری ايمن تر و 

راحت تر را تجربه می کنیم.

اندر باب 
نشستن  
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در كلاس های حضوری 
قانون اول: کفش مناســب بپوشــيد. اگر با توجه به شرايط جوی، در روزهای 
بارانی، چکمه های بلند و ضد آب، در روزهای برفی، پوتين های سنگين که مانع 
سُــرخوردن می شوند و در جلسات و ديدار با اوليا کفش های رسمی می پوشيد، 
کلاس درس هم طلب می کند کفشی سبک با کفی استاندارد بپوشيد که محافظ 
قوس کف پای شما باشد، پنجه ي پا به راحتی در آن جا بگيرد و از حرکت ناگهانی 
مچ پا جلوگيری کند. صندل و دمپايی پاپوش مناسبی برای کلاس درس نيستند.

قانون دوم: صحيح نفس بکشيد. اگر در حال گوش دادن به حرف دانش آموزان 
يا راه رفتن و مشاهده ي عملکرد آنان هستيد، با يک قدم عمل دم را انجام دهيد 
و در قدم بعدی عمل بازدم. بی ترديد اصول فن بيان را می دانيد، برای شــمرده 
حرف زدن نياز است سرعت بيان کنترل شود. راهکاری ساده برای ايجاد فرصت 
تنفس در حين ســخن گفتن اين است که خودتان را در جای يادداشت برداری 
تجسم کنيد که در حال نوشتن مطالب شماست. حالا در زمان درج هر کدام از 
نشانه هاي نوشتاری (ويرگول، علامت تعجب و...) عمل دم يا بازدم را انجام دهيد. 
بازی آموزشــی: قبل از شروع به صحبت، به همراه دانش آموزانتان سه بار نفس 
عميق با صدای بلند بکشيد، به طوری که همه صدای تنفس همديگر را بشنوييد. 

 
قانون سوم: در حين تدريس چيزی حمل نکنيد. براي مثال، برخی از معلمان 
در طول تدريس ابزاری مثل گچ، ماژيک و دفتر کلاسی را با خود حمل می کنند. 
در چنين شــرايطی، معلم ناخواسته عضلات انگشتان، کف دست، مچ، ساعد و 
شانه ي خود را درگير اسپاسم عضلانی طولانی مدت کرده است. اين وضعيت به 
خستگی مي انجامد. با تداوم اين وضعيت، درد عصبی و عضلانی مزمن مي شود، 
توانايی های کارکردی معلم تقيل مي يابند و سلامت روح و روان تضعيف می شود.

قانون چهارم: آب بنوشــيد. نوشيدن آب با توجه به دستور العمل های دينی و 
علمی قوانين خاص خود را دارد. پيامبر(ص) سه نکته ي اساسی برای نوشيدن 
آب فرموده اند : قبل از نوشيدن آب »بسم االله« بگوييد، با يک نفس آب ننوشيد 
و نشســته آب بخوريد. علم نيز توصيه می کند قبل از آب خوردن نفس بکشيد. 

همچنين، نشسته و جرعه جرعه آب بنوشيد؛ البته  با توجه به نياز و عطش.

قانون پنجم: در صورت لزوم از تکيه گاه استفاده کنيد. حرفه ي معلمی می طلبد 
معلم مدت های طولانی روی دو پا بايستد. در صورت خستگی در حالت ايستاده، 

هيچ گاه وزن خود را روی يک پا نيندازيد و از تکيه گاه استفاده کنيد.

 در كلاس های غيرحضوری
هميشه فکر می کردم معلم شبيه ترين نفر به 
قهرمانان ورزشــی اســت و اگر بنشيند، بازی 
متوقف می شود. هيچ وقت فکر نمی کردم روزی 

بيايد که معلم مجبور باشد نشسته بازی کند.
 

قانون اول: برای سلامتی خود هزينه کنيد. يکی 
از هزينه های تدريس از منزل، تهيه ي صندلی 
استاندارد اداری است؛ در غير اين صورت، شرايط 

نشستن را برای خود مساعد کنيد:
 زاويه ي پشــتی و نشيمنگاه صندلی ٩٠ 

درجه باشد؛
 ارتفاع نشيمنگاه طوری باشد که کف پا  به 
زمين برسد و ران ها موازی با زمين قرار بگيرند؛

 صفحه ي نمايش رايانه روبه روی چشم ها و 
به اندازه ي يک دست کامل (بازو، ساعد و کف 

دست) از صورت شما فاصله داشته باشد.
عامل کمــر درد در وضعيت نشســتن، 
صندلی های کوتاه و نشــيمنگاه های صفت و 

سخت است.
عامل پا درد در حالت نشسته، به خصوص در 

ناحيه ي ران، گودی نشيمنگاه صندلی است.
يکی از عوامل گــردن درد در وضعيت 

نشسته، کوتاهی پشتی صندلی است.

قانون دوم: تنفس عميق داشــته باشــيد. 
هيجان ها و استرس های معلم در کلاس های 
مجازی بيشترين شباهت را به گردبادی دارند 
که مانع تنفس می شــود و عــادت و الگوی 
رفتاری غلطی به نام تنفس کم عمق را ايجاد 
مي كند. تنفس کم عمق عضلات ناحيه ي سينه 
را ســفت و عضلات پشتی را ضعيف می کند. 

وضعيت صحيح نشستن را نيز بر هم مي زند.

قانون سوم: در طول نشستن فعاليت های 
بدنی هدف دار داشــته باشيد. در فاصله هاي 
تدريس، حرکات کششی، نرمش های يوگا و 
پيلاتس انجام دهيد. اين حرکات انقباض های 
عضلانــی را آزاد و حالت هــای ناصحيح در 

نشستن را رفع مي كنند.

قانون چهارم: از تمرين هاي مراقبه ي ذهن 
براي خالی کردن ذهن از هرگونه فشــار بهره 
ببريد. زمانی که ذهن آزاد می شــود، به دنبال 
آن،  اسپاسم هايی عضلانی نيزکه شما متوجه 

آن ها نيستيد آزاد می شوند.
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  الهام فراستي 
عكاس:  غلامرضا بهرامي

خانم ام ليلا صمدي، آموزگاري كه اكنون در آبان 
1٤٠٠ سومين ســال آموزگاري را مي گذراند، 
فقــط چند ماه آموزش حضوري را تجربه كرد 
و در همان چند ماه آموخت چطور خودش را 
در دل دانش آموزانش جا و چطور خانواده ها را 
با خود همراه كند. اين آموزگار، مثل بچه هاي 
پايه اولي كه مدرسه را به درستي تجربه نكردند، 

با فضاي كلاس حضوري چندان آشنا نشد. 

 ابتدا کمی درباره ي خودتان بگويید و 
اينکه چرا معلم شديد؟ 

معلم پايه ي اول ابتدايی و کارشــناس ارشد 
رشــته ي مديريت آموزشــی از دانشــگاه 
خوارزمی هســتم. در حــوزه ي آموزش در 
بخــش خصوصــی كار مي كــردم. با وجود 
اينكه درآمد مناسبی داشتم، تصميم گرفتم 
معلم شوم تا از حجم کارم کم  شود و بتوانم 
  مديريت زمان بهتری در زندگی شــخصی  

داشته باشم؛ اما زهي خيال باطل! 
رتبه ي کنکورم خوب بود و به دليل عملکرد 
خوبی کــه در محيط های علمــی و کاری 
داشتم، اســتادان و کارفرمايانم مرا تشويق 
مي كردند. به همين خاطر، با اعتمادبه نفس 
خوبی، با خودم می گفتم از پس شغل معلمی 
هم برخواهم آمد؛ غافل از اينكه در همان روز 
اول کاری در مدرسه با چالش مواجه شدم! 
ســی دانش آموز پسر کلاس اولی داشتم که 
کنترل کلاس را دستشان گرفته بودند و من 
از پس مديريت کلاس برنمی آمدم. در برابر 
شاگردانم احســاس درماندگی کردم! بعد از 
پايان کلاس، به جای اينكه به خانه برگردم، 
نزد خانم موسوی، مدير »دبستان غيرانتفاعی 
شــوق زندگی« رفتم که کارورزی ام را آنجا 

گذرانده بودم. از او کمک خواستم. 

 پس چطور از پس بچه ها برآمديد و 
چگونه كار را شروع كرديد؟

متوجه شــدم اگر اوليا را با خــودم همراه 
نکنم، توفيق زيادی پيــدا نمی کنم. فرمی 
طراحی کردم كه با آن به شــناخت خوبی 
از دانش آموزان و خانواده ها يشان رسيدم. از 
جلســات عمومی و خصوصی ديدار با اوليا، 
به صورت حضوری و مجازی، استفاده كردم. 
هر قدر از آغاز ســال تحصيلی می گذشت و 
اوليا با روش کارم آشــنا می شــدند، به من 

آموزگاري به سليقه ي بچه ها
خانم ام ليلا صمدي، آموزگاري كه اكنون در آبان اندكي از تجربه هاي موفق دوسال معلمي

 سومين ســال آموزگاري را مي گذراند، 
فقــط چند ماه آموزش حضوري را تجربه كرد 
و در همان چند ماه آموخت چطور خودش را 
در دل دانش آموزانش جا و چطور خانواده ها را 
با خود همراه كند. اين آموزگار، مثل بچه هاي 
پايه اولي كه مدرسه را به درستي تجربه نكردند، 

با فضاي كلاس حضوري چندان آشنا نشد. 

ابتدا کمی درباره ي خودتان بگويید و 
اينکه چرا معلم شديد؟ 

معلم پايه ي اول ابتدايی و کارشــناس ارشد 
رشــته ي مديريت آموزشــی از دانشــگاه 
خوارزمی هســتم. در حــوزه ي آموزش در 
بخــش خصوصــی كار مي كــردم. با وجود 
اينكه درآمد مناسبی داشتم، تصميم گرفتم 
معلم شوم تا از حجم کارم کم  شود و بتوانم 
  مديريت زمان بهتری در زندگی شــخصی  

داشته باشم؛ اما زهي خيال باطل! 
رتبه ي کنکورم خوب بود و به دليل عملکرد 
خوبی کــه در محيط های علمــی و کاری 
داشتم، اســتادان و کارفرمايانم مرا تشويق 
مي كردند. به همين خاطر، با اعتمادبه نفس 
خوبی، با خودم می گفتم از پس شغل معلمی 
هم برخواهم آمد؛ غافل از اينكه در همان روز 
اول کاری در مدرسه با چالش مواجه شدم! 
ســی دانش آموز پسر کلاس اولی داشتم که 
کنترل کلاس را دستشان گرفته بودند و من 
از پس مديريت کلاس برنمی آمدم. در برابر 
شاگردانم احســاس درماندگی کردم! بعد از 
پايان کلاس، به جای اينكه به خانه برگردم، 
نزد خانم موسوی، مدير »دبستان غيرانتفاعی 
شــوق زندگی« رفتم که کارورزی ام را آنجا 

گذرانده بودم. از او کمک خواستم. 

پس چطور از پس بچه ها برآمديد و 
چگونه كار را شروع كرديد؟

طراحی کردم كه با آن به شــناخت خوبی 

و در همان چند ماه آموخت چطور خودش را 
در دل دانش آموزانش جا و چطور خانواده ها را 
با خود همراه كند. اين آموزگار، مثل بچه هاي 
پايه اولي كه مدرسه را به درستي تجربه نكردند، 

با فضاي كلاس حضوري چندان آشنا نشد. 

ابتدا کمی درباره ي خودتان بگويید و 
اينکه چرا معلم شديد؟ 

معلم پايه ي اول ابتدايی و کارشــناس ارشد 
رشــته ي مديريت آموزشــی از دانشــگاه 
خوارزمی هســتم. در حــوزه ي آموزش در 
بخــش خصوصــی كار مي كــردم. با وجود 
اينكه درآمد مناسبی داشتم، تصميم گرفتم 
معلم شوم تا از حجم کارم کم  شود و بتوانم 
  مديريت زمان بهتری در زندگی شــخصی  

داشته باشم؛ اما زهي خيال باطل! 
رتبه ي کنکورم خوب بود و به دليل عملکرد 
خوبی کــه در محيط های علمــی و کاری 
داشتم، اســتادان و کارفرمايانم مرا تشويق 
مي كردند. به همين خاطر، با اعتمادبه نفس 
خوبی، با خودم می گفتم از پس شغل معلمی 
هم برخواهم آمد؛ غافل از اينكه در همان روز 
اول کاری در مدرسه با چالش مواجه شدم! 
ســی دانش آموز پسر کلاس اولی داشتم که 
کنترل کلاس را دستشان گرفته بودند و من 
از پس مديريت کلاس برنمی آمدم. در برابر 
شاگردانم احســاس درماندگی کردم! بعد از 
پايان کلاس، به جای اينكه به خانه برگردم، 
نزد خانم موسوی، مدير »دبستان غيرانتفاعی 
شــوق زندگی« رفتم که کارورزی ام را آنجا 

گذرانده بودم. از او کمک خواستم. 

پس چطور از پس بچه ها برآمديد و 
چگونه كار را شروع كرديد؟

متوجه شــدم اگر اوليا را با خــودم همراه 
نکنم، توفيق زيادی پيــدا نمی کنم. فرمی 
طراحی کردم كه با آن به شــناخت خوبی 
از دانش آموزان و خانواده ها يشان رسيدم. از 
جلســات عمومی و خصوصی ديدار با اوليا، 
به صورت حضوری و مجازی، استفاده كردم. 
هر قدر از آغاز ســال تحصيلی می گذشت و 
اوليا با روش کارم آشــنا می شــدند، به من 
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از تجربه هايش می گويد. 
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بيشــتر اعتماد می کردند. داشتيم به سرعت 
پيش مي رفتيم كه كرونا از راه رسيد!

 با مجازی شدن آموزش ها، ارتباطم را با اوليا 
تقويت کردم. اهــداف يادگيری موضوعات 
درســی را به زبان ســاده برايشان توضيح 
مي دادم تا نســبت به يادگيری فرزندشــان 
بيشــتر آگاهي پيدا كنند. هر روز در پايان 
کلاســم از دانش آموزانم و خانواده هايشان 
تشــکر و قدردانــی می کردم و عــلاوه بر 
بازخورد به فعاليت های ارســالی بچه ها، به 
اوليــا نيز بازخورد می دادم. حتی از خواهر و 
برادر کوچک تر شــاگردانم، به اين خاطر که 
سعی می کردند در ساعت کلاسی با صدای 
بلند تلويزيون نبينند، تشکر می کردم. گاهی 
در  مهمان  به عنــوان  دعوتشــان می کردم 
کلاس حاضر شــوند. به اين ترتيب، درصد 
بالايی از اوليا نه فقط به عنوان ولی دانش آموز، 
بلکه به عنوان مرشد و راهنمای دانش آموز، 

مثل يك معلم، با من همراه شدند. 

 کدام قســمت از شغل معلمی شما 
می ترساند؟ را 

تأثيرگذاری معلم. معلم می تواند تأثير و نفوذ 
زيــادی در دانش آموزان و حتی اوليا داشــته 
باشد. قدرت تأثيرگذاری معلم بار مسئوليتش را 
سنگين می کند. ضروری است معلم حساب شده 
و دقيق عمل کند. معلم می تواند از اين قدرت 
خود برای توانمندکردن بچه ها استفاده کند، اما 
از طرف ديگر رفتار نادرست معلم ممکن است 
مسير زندگی دانش آموز را تغيير دهد و تأثيری 
بگذارد که جبران آن به راحتی ممکن نباشد! 
بچه ها حتی به پوشــش من توجه دارند و در 
مورد آن نظــر می دهند. مثلًا »خانم، مانتوی 
ديروزی بيشتر بهتون ميومد.« از وقتی معلم 
شــده ام، هنگام خريد لباس يا کيف و کفش، 

سليقه ي بچه ها را هم در نظر می گيرم.

 محتواهای آموزشی  را چگونه ارائه  كرديد؟ 
ســعی کــردم تدريســم را بــه تجربه هاي 
دانش آموزان در دنيای واقعی وصل کنم و از 
ابزارهای متنوع برای عينی ســازی تدريس و 
تسهيل يادگيری استفاده کنم. اوليا نيز با من 
همراه شــدند و از هرآنچه در منزل داشتند، 
از جمله خوراکی های يخچال، برای آموزش 
و تثبيت يادگيری بچه ها استفاده می کردند. 
محتواهای آموزشــی را ويژه ی شــاگردانم 
مي ســاختم. براي مثال، در داستان سرايی، 
برای تدريس  و حتی طرح مسئله  در رياضی، 

از نام هاي خودشــان برای شــخصيت های 
داســتان اســتفاده می کردم. تدريس خط 
تقارن با روز تولد اميرحســين مصادف شد و 
او به فضانوردی علاقه مند بود. در فيلمی که 
توليد کردم، تولد اميرحســين را نشان دادم 
که دوســتان فضانوردش به او خطي عجيب 
و غريب هديه دادند که وقتی اميرحســين 
آن را روی کتابش  گذاشــت، کتــاب به دو 
نيمه که قرينه و مســاوی بودند، تبديل شد. 
بيشــتر متن هايی که برای روان خوانی آماده 
می کردم، در مورد بچه های کلاس بود. فيلم 
تدريس کلماتی که در آن »می« کاری آمده، 
با تصويرهايی از بچه های کلاس همراه بود که 
هر کدام مشــغول انجام کاری بودند: عرفان 
ظرف »می شــويد«؛ محمدکسری تلويزيون 
»می بيند«؛ ساميار لباس »می دوزد«؛ ماهان 
ســيب »می خورد«. به ايــن ترتيب، حضور 
پررنگ بچه ها در جريان آموزش و يادگيری، 

شوق يادگيری را در آن ها افزايش داد.
 

  در شرايط آموزش مجازی ارزشیابی را 
چطور پیاده كرديد؟

به شــواهدی از يادگيری واقعی دانش آموزان 
کلاس اولی ام نياز داشتم. بنابراين، مرتبط با 
هر واحد يادگيری، فعاليت هايی عملی طراحی 
و ســعی کردم موقعيت هــای جديدی برای 
يادگيری شــان به وجود آورم تا درگير شوند. 
فايل های شنيداری، تصويری و چندرسانه ای 
بچه ها را با دقت مشاهده می کردم و بازخورد 
می دادم. تعدادی را هم که عملکرد او را در ابعاد 
گوناگون يادگيری نشان مي داد، در پوشه ها ي 
الکترونيکی شــان قرار می دادم. اين شــواهد 
الکترونيکی، در کنار نتايج ارزشيابی دريافتي از 
اوليا و همين طور ارزشيابی حضوری از تعدادی 
از بچه ها و ســاير فعاليت های کلاسی، کمک 

کرد  ارزشيابی معتبرتری داشته باشم.

  احساس رضايت را تجربه كرديد؟ 
پارســا بعد از جلسه ي رفع اشــکال، هنگام 

خداحافظــی، گفت: »خانم اگــه بازم دلتون 
برام تنگ شد، بگيد تا بيام مدرسه.« برای من 
خيلی ارزش داشت که دانش آموزم باور کرده 

است دلم برايش تنگ می شود!
محمدطاها با نگرانی وارد کلاس شد و وقتی 
چشــمش به من افتاد، نفس راحتی کشيد 
و گفت: »خانم ديشــب يه خــواب بد ديدم. 
خواب ديدم معلممون عوض شده و يه خانم 
غرغرو اومده.« با اين برخورد، متوجه شــدم 
دانش آموزم در کنارم احســاس خوبی دارد. 
همــان محمدطاهايي که در ابتدای ســال 
تحصيلی اضطراب شديد جدايی از مادر داشت 
و با مادرش به مدرسه می آمد، بعد از مدتی به 

من گفت: »خانم، به مامانم بگيد بره خونه.« 
بــرای آموزش کلماتی که در آن ها تشــديد 
به کار رفتــه و همين طــور با هدف آشــنايی 
دانش آموزان با مشاغل و مفاهيم اقتصادی، از 
بچه ها خواسته بودم داوطلبانه نقش شاغلان 
را ايفا کنند. احســاس خوبی داشتم از اينكه 
همه ي خانواده دســت  به کار  شــده بودند و 
در نمايش شــرکت کردند تا بچه ها در نقش 
کفّاش، بــزّاز، خيّاط، معلّم، نجّــار و غيره، با 

مهارت ظاهر شوند. 
به هر کــدام از بچه ها زمان می دادم با کمک 
اوليا بخشی از کلاس مجازی را مديريت کنند. 
وقتي آن ها از دوست خود سؤال می پرسيدند 
يا به پاسخش بازخورد می دادند، خيلی شبيه 
خودم حرف می زدند! در اين زمان ها از ته دل 
می خنديدم و احساس می کردم بدلم کلاس را 

مديريت می کند. 
قرار بود بعد از مدت ها تعدادی از بچه ها را در 
مدرسه ببينم. مادر محمدياسين گفت: »پسرم 
از پنج صبح بيدار شده و لحظه شماری می کنه 
که امروز می خوام خانم معلمم رو تو مدرسه 
ببينم.« شــنيدن اين جمله برايم لذت بخش 
بود، زيرا خودم هم چنين شوقی را برای ديدن 

بچه ها داشتم. 
قبــل از کرونا، در ســاعت ورزش، در حياط 
مدرســه با بچه ها بازی می کــردم. برايم به 
يادماندنی بود که در جشن الفبای پايان سال، 
بيشــتر بچه ها از اين کارم به عنوان بهترين 

خاطره شان از مدرسه ياد کردند.

  صحبت آخر شما چیست؟
حجم کاری معلمان در دوران کرونا آسيب هاي 
جسمی و روحی زيادی را برای آنان به دنبال 
داشت.  به معلمان خلاق و الهام بخش سرزمينم 

افتخار می کنم. خداقوت و سپاس .              

 بچه هــا می گوينــد: «خیلــی 
مهربونید.»

 اولیــا می گوينــد: «صبــور و 
باحوصله ايد. پرانرژی هستید و به 
بچه ها  به  می دهید.  انرژی  هم  ما 
وقت  برايشان  و  اهمیت می دهید 

می گذاريد. دقیق هستید.» 
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  ندا رسولي
نويسنده و منتقد

دلم شــورِ نويد را می زد. دســتش را از توی 
دســتم درآوردم و بهش گفتم: »اينجا صف 
کلاس اولی هاست؛ بايست اينجا.« يک دفعه 
زد زيــر گريه. بغلش کردم و گفتم: »پســرِ 
بزرگِ منو ببين! گريه چرا؟« گفت: »پيشم 
بمونی هــا.« نگاه کردم به ســاعتم، دير هم 
شده بود. بوسيدمش و گفتم: »چشم. ببين 
معلمتم اومد ســر صف. ولی خب منم بايد 
برم مدرسه، الان دانش آموزای منم سر صف 
منتظرن. يه ســر برم و زود بيام پيش تو؟« 
هرچه برايش راه و بيراه آوردم و اشک هاش را 

پاک کردم فايده ای نداشت، قبول نکرد. 
نمی دانم اين بچه چرا اين قدر وابسته بود بهِم. 
همه کار کرده بودم تا مســتقل شود، نشده 
بود. سر پيش دبستانی رفتن هم، من يا سعيد 
بايد پشــت در می نشستيم. سعيد می گفت 
از وقتی اين بچه چشــم باز کرده، نصف روز 
مادرش نبــوده، وابســتگی اش برای همين 
اســت. حالا سعيد هم نبود که اين روز اولی 
به دادم برسد. زنگ زده و گفته بودم: »سعيد! 
هر طور شده برای مدرسه ی نويد بيا.« گفته 
بود کارم گير است اينجا؛ ولی همه ی سعی ام 
را می کنم. لابد سعی اش را کرده و نشده بود 
که بهِم زنگ نزده بود از ديروز. با اين همه، تهِ 
دلم دلگير بودم ازش، بايد يک کاری می کرد 
برای امروز... از سه ماه پيش که رفت عسلويه، 

نويد بيشتر بهِم چسبيد. 
صف ها راه افتادنــد، روزِ کلاس اولی ها بود، 
يک روز زودتر از بقيه آمده بودند مدرســه. 
جلوی در ســالن يک طــاقِ بادکنکی زده 
بودند. بچه ها اول از زيــر قرآن و بعد از زيرِ 
طاقِ بادکنکــی رد می شــدند و می رفتند 
تو. نويد سفت دســتم را چسبيده بود، زير 
طاق که رســيديم، شاخه گل سرخي دادند 
دستش. خانم معاون همان جا ايستاده بود، 
گفت: »والديــن تا همين جا، می توانيد توی 

حياط منتظر بمانيد.« 
نويد تا اين را شنيد دوباره زد زير گريه. خانم 

معاون سر تکان داد: »پس زود برگرديد.«

يك روز حيراني!
توی ســالن، صف پيچيد سمت چپ و از درِ 
دومين کلاس رفت تو. خانم معلم ايســتاده 
بود جلوی در کلاس. من را که ديد دستش 

را دراز کرد سمتم: »احمدپور هستم.«
ـ خوشــوقتم. منــم از همکاراتونــم. الان 
بايد برم مدرســه ی خودم. پســرمونم سر 

ناسازگاری گذاشته. 
خم شد و اشک های نويد را پاک کرد: »چه 

پسر خوبی!« 
و دست نويد را از توی دستم درآورد و بردش 
توی کلاس. نويد برگشت و نگاهم کرد. خانم 
معلمش گفــت: »مامانش، همون جا منتظر 

پسرمون بمون.«
لبخند زدم و سر تکان دادم:»همين جام مامان.«
معلمش اشــاره کرد که بروم. ترديد داشتم. 
می شناختم پســرم را، اگر می آمد بيرون و 
می ديد که نيســتم، به هم می ريخت. نگاه 
کردم به ســاعتم، وقت نبود. قدم هام را تند 
کردم و زود از مدرســه رفتم بيرون. ســوار 

پرايدم شدم و پام را فشار دادم روی گاز.
 صف هــا رفته بودند توی کلاس. بد شــده 
بــود، روزِ اولــی دير رســيدنم! تعدادی از 
والدين گوشــه و کنار حياط مدرسه نشسته 
بودند. تند رفتم ســر کلاس. خانم معاون 
توی کلاس بود. نگذاشــتم چيزی بپرسد، 
گفتم: »ببخشيد! پسرم را بردم مدرسه، دير 
شــد.« لبخند زد و بلند گفت: »بچه ها اينم 

خانوم معلمتون.« 
و رفت بيرون. نفسم را دادم بيرون و کيفم 
را گذاشــتم روی ميــز. کتاب های بچه ها 
رُبان زده روی ميزهايشان بود. ساکت بودند 
و زل زده بودنــد به مــن. گفتم: »خوش 
اومديد دخترا! فاميلی من ســجادیِ. حالا 
شــما خودتون را معرفی کنيد.« و اشــاره 
کردم به دانش آموزی که ميز اول نشسته 
بود. اســم ها توی ســرم می چرخيد و به 
چهره هــا لبخند می زدم؛ ولــی دلم آنقدر 
شــورِ نويد را می زد که اسامی بچه ها فقط 
از ذهنم عبور می کــرد و نمی ماند تويش. 
بود  بودمش پيش روان شناس، گفته  برده 
کمی اضطــراب دارد؛ ولــی نگذاريد اين 
اضطراب شــدت پيدا کند. بهش اطمينان 

بدهيد که هميشــه کنارش هستيد. گفته 
بــود مراعاتش را کنيد تا به مرور درســت 
 شــود. در نبــود مــن فقط پيش ســعيد 
می مانــد و آرام بود؛ ولی مــن که بودم با 
ســعيد هم کاری نداشت و دورو بر من بود 
همه اش. رســيدم به دانش آموزی که ميز 
آخر نشسته بود. گفتم: »اسم شما چيه؟« 
چيــزی نگفت. رنگش پريده بــود و انگار 
بغض داشت. دســتِ دانش آموز را گرفتم 
توی دســتم و نگاه کردم به چشــم های 

سبزش: »دخترم اسمتو نمی گی؟!«
جواب نداد. گفتم: »اشــکال نداره. هر موقع 
دلت خواســت بگو.« بعد يــاد دوتا جعبه ی 
شــکلاتِ توی کيفم افتــادم. يکی را گرفته 
بــودم بدهم به معلم نويد که يادم رفته بود، 
يکی بــرای دانش آموزهای خــودم. رفتم و 
جعبه را از توی کيفم درآوردم. بازش کردم 
و گرفتم جلوی بچه هــا. به دخترِ ته کلاس 
که رسيدم، برنداشت. مشتش را باز کردم و 
چندتا گذاشتم تويش. بعد يکی را باز کردم 
و گرفتم سمتِ دهانش: »خوشمزه است ها!«

هيچ کاری نمی کرد. شــکلات را نزديک تر 
کردم به دهانش: »باز کن، افتاد، افتاد!«

دهانش را آرام باز کــرد. لبخند زدم و انگار 
که کوه کنده باشــم، نفسم را دادم بيرون و 

خوش حال شدم:»آفرين!«
لبخند کم رنگی زد. دســت کشــيدم روی 
ســرش و رفتم کنار ميزم: » بچه ها رفتيد 
خونــه همــه ی کتاباتون رو جلــد کنيد. 
برای فردام دفتر و مداد همراهتون باشــه. 

يادتون می مونه؟«
صدای بله شان بلند شد. ديدم که دانش آموز 
ته کلاس هم کمی لب هــاش تکان خورد، 
انگار که بينِ حرف زدن و نزدن مانده باشد. 
درِ کلاس را زدند. خانم معاون کارتنی گرفت 

سمتم: »لطفاً اينا رو به بچه ها بدين.«
گذاشتمش روی ميز. تويش پر از ليوان های 
ليمويی رنگی بود که يک طرفش عکســي 
عروســکی بود و يک طرفش اسم مدرسه. 
يکی ش را درآوردم و بالا گرفتم:»ببينيد چه 

هديه ی قشنگی مدرسه براتون خريده!«
همهمه ای ايجاد شد و خنده ای نشست روی 

لب هاشان. يکی شان بلند گفت: »هورا!«
گفتم: »حالا که هورا گفتی، بيا کمکم اينا رو 

بديم به بچه ها.«
ذوقی نشست توی صورتش و آمد. ريزه  بود 
و زبروزرنگ. تندتند ليوان ها را می گذاشــت 
روی ميــز بچه ها. يکی را برداشــتم و رفتم 
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ته کلاس، گرفتمش سمتِ دخترِ خجالتی. 
گفتم: »خوشگله؟« گرفتش و سر تکان داد. 
لبخند زدم و دســتش را نوازش کردم. نگاه 
کردم به ســاعتم، پنج دقيقــه مانده بود به 
زنگ تفريح. بعــد از زنگ تفريح هم بچه ها 
نيم ساعتی می آمدند کلاس و تمام... . برای 
روز اول برنامه ريــزی مدرســه همين بود. 
مدرســه ی نويد هم همين  برنامه را داشت. 
توی دلم آشوب شد. نويد اگر می آمد بيرون 

و من را نمی ديد... . 
را گذاشتم گوشه ی  ليوان ها  کارتن خالی 
کلاس: » بچه هــا کتاباتــون رو بگذاريد 

کيفتون.« توی 
زنگ خورد، آروم و يکی يکی بريد بيرون. 

تا بچه ها رفتند، هزار سال طول کشيد انگار! 
تند رفتم توی حياط. به خانم معاون گفتم: 
»شرمنده! يه سر به پسرم بزنم و بيام. همين 
خيابونِ پشتی می ره مدرسه. هوای بچه های 

منو بگيريد لطفاً، زود برمی گردم.«
عرق کــرده بودم. فکر می کــردم الان نويد 
مدرســه را گذاشته روی ســرش و چقدر 
نبايد می گذاشــتم  اضطراب گرفتــه بچه! 
اضطرابش پرو بال بگيرد. اين اضطراب کار را 
برای روزهای بعد خراب تر می کرد. نفهميدم 
چطوری خيابان را دور زدم و کجا ماشين را 
پارک کردم و چطور طولِ بلند حياط مدرسه 
را طی کردم تا رسيدم به کلاسِ نويد. خالی 
بود. رفتم ســمتِ دفتر. نفس نفس می زدم. 
تا معلمش را ديدم، گفت: »نياز نبود شــما 

بياييد ديگه! پدرش که بود.«
مات مانده بودم.

گفت: »توی حياط اند بچه ها.«
رفتم توی حياط و چشم چرخاندم اين طرف 
و آن طرف. ديدم نويد و سعيد توی آلاچيق 
ته حياط نشســته اند. دلم آرام شد و نفسم 
را دادم بيرون. گوشــی ام را درآوردم که به 
ســعيد زنگ بزنم، ديدم پيامک فرســتاده 
بوده و نديده بودم: »صبح زود اومدم. بليط 
نداشتم، تا لحظه ی آخر اومدنم معلوم نبود 

که خبر بدم. خيالت راحت پيشِ نويدم.«
برايش نوشــتم: »خداروشــکر که اومدی. 

سعيد! کنار آب خوری را ببين.«
گوشی اش را از توی جيبش درآورد؛ کمی 
بعد سر چرخاند ســمت آب خوری. لبخند 
زدم و برايش دست تکان دادم. دست تکان 

داد و سرش رفت توی گوشی. 
زود رفتم ســمت ماشــينم و تند راندم تا 

مدرسه ی خودم.

بخشي  از داستان
با صداي نويسنده
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  سید غلامرضا فلسفي
پژوهشگر علوم ارتباطات

در اولیــن بخش از سلســله مطالب 
آموزش ســواد خبــري گفتیم، اين 
روزها نه تنها بايد به درستی از حوادث 
و اتفاق هــای اطرافمــان كه در قالب 
می شوند،  ر  ـ ـ منتش اخبار  و  اطلاعات 
بايــد امر واقع  مطلع شــويم، بلكه 
را در قالــب «حقی طبیعــي» مطالبه 
كنیــم. به طور مثال، با فراگیرشــدن 
واکسیناسیون کرونا، شماری از افراد 
در شــبکه های اجتماعی اظهار كردند 
بــدن آن ها پس از دريافت واکســن 
«خاصیت آهن ربا» پیدا کرده اســت. 
منتقدان واکسیناسیون عمومی مدعي 
امر،  وجود ريزتراشه  اين  شدند دلیل 
اســت  کوچکی  فلزی  (میکروچیپِ) 
که در داخل واکســن کار گذاشــته  
اين  راستي آزمايي  از  پس  است!  شده 
ادعاها، مشخص شد اين موضوع ربطی 
به واکسن و بیماری کرونا ندارد و اين 
را کســانی مطرح كرده  اخبار جعلي 

بودند که ضدواکسن بودند١. 
همچنین، در شــماره ي پیش از هفت 
پرسش كلیدي گفتیم كه در مواجهه با 

هر خبر بايد از خود پرسید. 
در اين شــماره بنا داريم درباره ي اين 
پرســش تأمل كنیم كه «نکته ي اصلی 

خبر چیست؟»
به ياد داشــته باشــیم، آنچه سبب 
در  خبر  بازنشــر  و  نشــر  تولیــد، 
رســانه های فردي و جمعي می شود، 
وجود ارزش هاي خبري٢  است كه به 
اصلي  نكته ي  يافتن  مسیر  خود  سهم 

خبر را ريل گذاري مي كنند.

ارزشش
را دارد

 شما با کدام يک از ارزش های خبری كه در تصوير بالا آمده است، آشنايید؟
 با اندكي جست وجو درباره ي ارزش های خبری، بگويید ذائقه ي خبري شما به کدام يک 

از اين ارزش ها گرايش دارد؟

١. تازگی: دانســتن اينکه يک رويداد چه زمانی به وقوع پیوســته است، 
همواره اهمیت دارد. هرچه زمان وقوع رويداد به نشــر خبر آن نزديک تر 
باشد، خبر تازه تر به حساب می آيد. تنها زمانی می توان از اخبار مربوط به 
رويدادی قديمی ياد کرد که جزئیاتی تازه در خصوص آن به دست آيد؛ مانند 

خبريافتن از جعبه سیاه هواپیمايی که چند ماه پیش سقوط کرده است.

٢. شهرت: اشخاص، اشیا، مکان ها، نهادها و مفاهیمی که شهرت داراند، از ارزش 
خبری برخوردارند و همیشه مورد توجه مردم هستند. شهرت می تواند مثبت 
يا منفی باشد. افرادی مانند هیتلر شهرت منفی داشتند و افرادی مانند ابوعلی 

سینا که به جامعه ي انسانی خدمت کرده اند، شهرت مثبت دارند.

٣. مجاورت: به طور معمول، مخاطبان علاقه مندند ابتدا در خصوص محله، روستا، 
شهر و کشــورهای هم جوار خود کســب اطلاع کنند. رويدادهايی که به لحاظ 
جغرافیايی به ما نزديک ترند، برای ما ارزش و اهمیت بیشتری دارند. برای مثال، يک 
حادثه در میدان آرژانتین تهران برای ما مهم تر از حادثه ای در کشور آرژانتین است. 
مجاورت به لحاظ ارزش خبری شامل مجاورت جغرافیايی و مجاورت معنوی است. 
مجاورت معنوی بر اساس شباهت های فرهنگی، عقیدتی، قومی، ملی، اجتماعی 
و مانند آن شکل می گیرد. برای مثال، رويدادهای مربوط به مسلمانان در سراسر 
جهان، به ويژه از بعد عقیدتی، مبتنی بر مجاورت معنوی و برای ما حائز اهمیت است.

٤. دربر گیری: هر رويداد هنگامی ارزش دربرگیری دارد که بر تعداد زيادی از افراد 
جامعه در زمان حال و آينده تأثیر داشته باشد. رويداد مبتنی بر دربرگیری ممکن 
است برای افراد جامعه سود يا زيان مادی يا معنوی داشته باشد و به طور مستقیم يا 
غیرمستقیم بر آن ها تأثیر بگذارد. برای مثال، خبر تعويض شناسنامه يا کارت ملی و 

صدور نوع هوشمند آن برای همه مهم است و همگان را در بر می گیرد.
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پايگاه خبري تحلیلي انتخاب:در هر خبر چه ارزش هاي خبري لحاظ شده اند؟
روزنامه كیهان:

در كدام يك از دو خبر، واقعیت هاي رويداد كامل بیان شده اند؟

در كدام يك از دو خبر، نويسنده ديدگاه هاي شخصي خود را 
وارد كرده است؟

كدام يك از دو خبر براي شما جذاب تر بود؟چرا؟

حال پیشنهاد می شود دو متن خبري با موضوعي واحد، به طور مثال رأی اعتماد مجلس به 
وزير آموزش و پرورش دولت سیزدهم، را در دو رسانه، مانند پايگاه خبري تحلیلي انتخاب و 

تارنماي روزنامه ي كیهان، بیابید و پس از مرور آن ها، جدول زير را كامل كنید:

پس از انجام فعاليت 
درباره ي ارزش هاي 
خبري، با برخي از 
اجزاي خبر آشنا 

مي شويم: 

٥. فراوانی تعداد و مقدار: اين ارزش خبری به اعداد و ارقام مربوط می شود. هرچه 
رقم پر باشد، به طور قطع ارزش خبری آن بیشتر است. برای مثال، ارزش خبری 
سانحه اي رانندگی كه در آن بیست نفر کشته شده اند، بیش از حادثه ای است 
که دو نفر کشته داشته است. خبرهايی که از فراواني بالاتری برخوردار باشند، 

از شانس بیشتری برای انتشار در رسانه ها و جلب توجه مخاطب برخوردارند.

٦. برخــورد، اختلاف و درگیری: اين گونــه رويدادها حاوی برخوردهايی 
هستند که در شــکل های گوناگون جلوه گر می شــوند. اخبار مربوط به 
برخورد انســان با انسان، انســان با طبیعت، انســان با حیوان، انسان 
با ماشین، ماشین با ماشــین  و همچنین حوادثی مانند بلاهای طبیعی، 
قتل ها، سرقت ها و تصادف ها از همین ارزش خبری برخوردارند. اين ارزش 

خبری همواره توجه  رسانه ها و مخاطبان را به خود جلب می كند..

٧. استثنا و شگفتی: اين نوع رويدادها غیرعادی، عجیب يا استثنايی اند. 
خبرهای مربوط به اختراعات، اکتشافات، نتايج تحقیقات، «ترين»ها مانند 
پیرتريــن مرد جهان، بلندترين برج دنیــا، کوچک ترين کتاب و... از اين 
موارد هستند. ثبت رکوردهای جديد در يک حوزه را نیز می توان از جمله 

نمونه هايی در همین خصوص عنوان کرد.

 به نظر شما، بخش هايی که خبرنگاران دو رسانه تلاش می کنند بر آن تأکید کنند، 
شامل چه مواردی است؟ چطور نکات تأکیدشده را در آن ها تشخیص داديد؟

برای روشن تر شدن ابعاد اين عنوان ها، تصويرهاي زير را 
ملاحظه كنید. فرض کنید برای خريد پوشاك به بازار مراجعه 
کرده ايد. در ابتدا پس از نگاهي گذرا به ويترين فروشگاه ها 
(انتخاب تیتري از بین تیترها) ويترينی را انتخاب می کنید كه 
جذاب تر است (توجه به تیتر براي تصمیم گیری در انتخاب 
خبر). سپس در فروشگاه را باز كنید و از همان ورودی نگاهی 
کلی به داخل آن بیندازيد (توجه به لید براي اتخاذ تصمیم در 

مطالعه ي ادامه ي خبر). 
گاه تصمیم می گیريد وارد شــويد، چراکه حس می کنید 
فروشگاه برايتان جذابیت های لازم را داشته است و شما را 
به محصول مدنظرتان می رساند. در برخی مواقع نیز با ديدن 
ورودی فروشگاه، از داخل شدن منصرف می شويد. بر اين 
اساس،  می توان تیتر را به مثابه ي ويترين، ورودی مغازه را 

لید و داخل مغازه را متن خبر در نظر گرفت.

  انتخاب تیتري از بین تیترها: 
انتخاب فروشگاهي از  بین فروشگاه ها 

  توجه به تیتر براي تصمیم گیری در انتخاب خبر: 
 توجه به ويترين برای انتخاب فروشگاه 

   توجه به لید براي اتخاذ تصمیم در مطالعه ي ادامه ي 
خبر: توجه به ورودی فروشگاه براي اخذ تصمیم 

درباره ي وارد شدن يا نشدن 

  ورود به متن خبر: ورود به فروشگاه 

 توجه به میان تیترها برای    
مطالعه ي محتوای دسته بندی شده:  
توجه به عنوان های بخش های 
مختلف فروشگاه كه پوشاك در 
آن دسته بندی و مرتب شده اند

 توجه به سوتیترها: 
توجه به لباس هايى كه 

بر تن آدمك شده يا 
به طور ويژه در برابر ديد 
مخاطبان قرارگرفته اند 
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فسقلي ها چيستند؟
1. انتشارات قديانی، مجموعه ي مصور 
»فســقلی ها« را كه نوشــته ی تونی 
گراس و ترجمه ي جمعی از مترجمان 
(با همکاری خانم شکوه قاسم نیا)  
است و برای کودکان پيش دبستانی و 
اول و دوم ابتدايي بازنويسی شده، چاپ 
کرده است. در طراحی تصويرهاي اين 
کتاب از رنگ های شاد و متنوع استفاده 
شده اســت که کودکان را به خواندن 
ترغيب مي كنند. مجموعه ی فسقلی ها 
چهل وپنج عنوان کتاب را در دو مجلد، 
با نام هايــی که از شــخصيت اصلی 
داستان الهام گرفته شده اند، دربردارد؛ 
مثل: »فــری فرامــوش کار«، »ددی 

دست وپاچلفتی«، »کاکا کثيفه«. 

2. شــخصيت اصلــی مجموعــه ي 
فسقلی ها دختر يا پسر کوچکی است 
که ويژگی منفی يا اخلاق بدی دارد؛ 
مثلًا دســت وپاچلفتی اســت، لجباز 
است، بی حوصله اســت، زيادی غذا 
می کند،  نابجا  می خورد،کنجــکاوی 
بيش از حد تلويزيون تماشا می کند، 
جيــغ و داد راه می انــدازد، خجالتی 

فسقلي هاي 
خـواندني

 مرتضي  فاضل، مشاور خانواده 

معرفی و پیشنهاد مطالعه ی کتاب های خوب به دانش آموزان، راهکاری 
برای معلمان و والدين است تا از اين طريق کودکان با کتاب آشتی کنند 
و از مشکلات رفتاری شان آگاه شوند. مجموعه کتاب  های «فسقلی ها» 
که زبانی طنزگونه و شاد دارد، به والدين و معلمان عزيز معرفي می شود. 

اســت، خبرچينی می کنــد، نگران 
است، به بهداشــت شخصی اهميت 
نمی دهد و...  اين داســتان ها با زبانی 
طنزگونه، ســاده و روان بيان شده اند. 
از اين رو خواننده ی خردسال به خوبی 
با شخصيت ها ارتباط برقرار می کند و 
از همان ابتدا، بدیِ رفتار شــخصيت 
داســتان را حس می کنــد و متوجه 

زشتی کارش می شود. 
اسامی شخصيت هاي كتاب هاي اين 
مجموعه دو قســمت دارند: قسمت 
اول اسم فرد و قسمت دوم صفتش را 
توضيح می دهد. اسامی در قسمت اول 
کوتاه و غالباً يک بخشی يا دوبخشی 
هستند و به راحتی ادا می شوند: بالی، 
آنا، جودی، کاکــی، هانی، بابی، قلی، 
جی جــی. کوتاه بودن اســامی باعث 
با آن ها  به راحتی  می شــود کودکان 
ارتباط برقرار کنند و صميمی شوند. 
صفتِ بخــش دوم از لحــاظ آوايی 
بســيار با بخش اول هماهنگ است. 
ترکيب حروف، ضمــن جذاب بودن، 
موسيقی و آوای زيبايی را ايجادکرده 
است؛ به ويژه قرارگرفتن چند مصوت 
و يا حرف يکسان پشت سرهم، برای 

آشنايی کامل کودکانی که تازه حروف 
زبان فارسی را ياد گرفته اند، آموزنده 
است. در اکثر عنوان هاي داستان، چند 
حرف و حتی گاهی تــا چهار حرف 
تکرار می شوند؛ مثلًا چهار حرف »ب« 
در »بابی بی باک«، چهار حرف »ک« 
در »کاکی کنجــکاو« و چهار حرف 
»ج« در »جی جــو جنگجو« و... . اين 
مجموعه تقريباً بيشتر حروف فارسی 
را پوشش داده است و به خصوص برای 
دانش آموزانی مفيد است که مشکل يا 

اختلال خواندن دارند. 

3. در داســتان های فسقلی، جنبه ی 
واقع گرايانه ی اتفاقات به خوبی نمايان 
اســت. فضای داستان به جای فضايی 
رمانتيک و غيرواقعی، کاملًا واقعی و 
قابل باور است. اتفاقات مطرح شده در 
زندگی کودکان کاملا تًجربه شــده و 
ملموس و به خوبی با شرايط و نيازهای 

آنان همراه است.

4.  در تمامی قصه ها، روايت طنز گونه ی 
داستان ها ديده می شود. گاه اين طنز 
در پايان قصه با اتفاقات جالبی که روی 

معرفی و پیشنهاد مطالعه ی کتاب های خوب به دانش آموزان، راهکاری 
برای معلمان و والدين است تا از اين طريق کودکان با کتاب آشتی کنند 
و از مشکلات رفتاری شان آگاه شوند. مجموعه کتاب  های «فسقلی ها» 
که زبانی طنزگونه و شاد دارد، به والدين و معلمان عزيز معرفي می شود. 

مي توانید يكي از داستان هاي فسقلي ها را 
بشنويد و در كلاس از آن استفاده كنید.
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 تهيه ی کليپ های بلند خوانی داســتان ها به صورت جمعی و خانوادگی: يکی از 
روش های ترغيب کودکان به مطالعه، خواندن کتاب به صورت جمعی و خانوادگی 
است. در اين روش، اعضای خانواده هر کدام بخش هايی از يک داستان را با صدای 
بلند، به صورت تکی يا دســته جمعی، می خوانند و از اجرايشان کليپ های مستند 

تهيه می کنند.
 تهيه ی کليپ هايی برای بيان خلاصه ي داستان ها: دانش آموزان می توانند محتوا و 
خلاصه ي داستان را يا با کلام خودشان يا به شکل قصه  بيان کنند. همچنين، می توانند 

خلاصه ي داستان را به صورت نوشتاری تهيه کنند.
  تهيه ي کليپ هايی برای اجرای نمايش گونه ي داستان ها: بيشتر محتوای داستان ها 
قابليت اجرای نمايشی دارد و دانش آموزان می توانند، به همراه اعضای خانواده، آن ها را 

اجرا کنند.  
  تهيه ي نقاشــی ها و تصويرسازی های جديد از شــخصيت ها: يکی از ويژگی های 
ارزنده ي اين کتاب، تصويرســازی های خوب آن است که می تواند خصوصيات منفی 
و عادت هاي اخلاقیِ بد را به بهترين شکل نمايش دهد. کودکان می توانند تصويرهاي 

کتاب را نقاشی يا به شکل خلاقانه تصويرهای جديدی طراحی کنند.
 داستان نويســی و طراحی شــخصيت های جديد و انتخاب نام های کاملْا ايرانی: 
دانش آموزان می توانند برخی عادت هاي منفی و نامناســب را که به آن ها اشاره نشده 
است، در قالب داستان های جديد طراحی و اسم های ايرانی برای آن ها انتخاب کنند؛ 

مثلْا »تينا ترسويی« يا »نيما نمی خوام«.
  تغيير خلاقانه و بازآفرينی داستان ها: بهتر است والدين در هنگام خواندن داستان هاي 
اين مجموعه از شــيوه ی گفت وگو (ديالوگ) استفاده کنند. بدين شکل که بخشی از 
داستان را برای فرزندشان بخوانند، سپس از او بخواهند ادامه ی داستان را پيش بينی يا 
حدس بزند. گاهی اين حدس ها و پيش بينی ها منجر به بازنويسی داستان ها می شود و 

کودکان می توانند اين داستان های بازنويسی شده را ارائه دهند.  
  طراحی داستان هايی با شخصيت های کاملْا مثبت يا عادت هاي اخلاقی و رفتاری 
خوب: يکی از فعاليت های ارزنده که می تواند در راستای مثبت انديشی و تربيت سالم 
فرزندان صورت بگيرد، طراحی داستان ها يی با شخصيت هايی است که اتفاقاْ ويژگی های 
مفيد و مثبتی دارند. اين داستان ها و شخصيت ها الگوی خوبی برای کودکان هستند و 
ذهنيت زيبا و سازنده ای را در آنان فراهم می آورند. نمونه ی زيبای اين کار در کتاب های 
درسی، بازآفرينیِ شعر داستان گونه ی دوکاج و تبديل آن به کاجستان و داستان چوپان 
دروغگو و تبديل آن به چوپان راستگوســت. کودکان می توانند بر اســاس اين روش 

داستان هايی مثل »مريم مهربون«، »بابک باادبه« و » جواد جرئتی« طراحي كنند.

می دهد، به اوج می رسد. طنز داستان 
تأثير خيلی خوبــی بر توجه و رغبت 
دانش آموزان به مطالعه ي کتاب ها دارد.

5. قصه ها بُعد تربيتــی دارند و اکثر 
مشــکلات تربيتی کودکان را پوشش 
مي دهند. داســتان های اين مجموعه 
نه تنها مشکلات فرهنگی ندارند، بلکه 
از نصيحت گرايی، آموزش مستقيم و 
نتيجه گيری اخلاقی اجتناب می کنند. 
با روايت بدیِ رفتار شخصيت اصلی، 
به صورت غيرمســتقيم، پيام خود را 
به کودکان منتقل می کنند و به آنان 
اجازه می دهند خودشان درباره ی پيامد 
اين گونه رفتارها نتيجه گيری کنند. اين 
مجموعه حتی برای والدين نيز مفيد و 
آموزنده است و به طور غيرمستقيم به 
آنان کمک می کند برخی از رفتارهای 
فرزندان خود را بپذيرند، در شــرايط 
نامســاعد با آنان بيشتر مدارا کنند و 
با برخوردی مناســب، فرزنــدان را با 

پيامدهای رفتارشان روبه رو کنند. 

6. در ايــن مجموعــه، بــه برخــی 
رفتارهــای کمال گرايانه يــا افراطی 
کودکان توجه شده است؛ براي مثال 
نازنازو«،  داســتان هايی مثل:»نانــی 
»هانی همه چی دان«، »بابی بی باک«، 
»کامی کمکــی«، »جــودی جدی«، 
»کاکی کنجکاو«، «ســالی سلامت«، 
»بالی خوش لباس«، »آنا خانم خانم ها«. 

7. در برخــی از داســتان های ايــن 
مجموعه، شخصيت اصلی تصميم به 
ايجاد تغييراتی در زندگی اش می گيرد؛ 
»شری شيرينه«، »دی دی ديرکن« و 
»جالی خجالتی« چنين تصميماتی 
را در طول داســتان اتخاذ می کنند. 
از لحاظ تربيتی اين رفتارها بســيار 
آموزنده اند. همچنين، از آنجا که برخی 
از ويژگی ها غيرقابل تغييرند، برخی از 
شخصيت های داســتان نيز وضعيت 
موجــود را می پذيرنــد؛ مانند »هلی 
هيولا«، »فری فراموشکار« و »کوتی 
کارآگاه«. بيــان اين نکتــه، آموزش 

خوبی برای والدين و فرزندان است. 

پيشنهادپيشنهاد
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 چرا و چگونــه از پنج دقیقه ي 
طلايی استفاده کرديد؟

يکــی از دانش آموزان پســر در پايه ي 
پنجم کلاسم بســيار خجالتی و کم رو 
بــود و عملکرد قابل قبولــی در درس 
نداشــت. به ندرت حرف می زد و كمتر 
در فعاليت های کلاسی شرکت می کرد. 
با بررســی های بيشــتر در مــورد اين 
دانش آمــوز، متوجــه شــدم در بيرون 
از مدرســه بــه راحتــی با خانــواده و 
هم سالانش ارتباط برقرار می کند. از اين 
رو احســاس کردم علت اين رفتار او، به 
خاطراتی که از مدرسه دارد، برمی گردد. 
به اين فکر افتادم که برای پنج دقيقه ي 
آخر کلاس فعاليتی طراحی کنم تا اين 
دانش آمــوز به صورت غيرمســتقيم به 

حرف زدن و مشارکت مشتاق شود. 
به دانش آموزان اعلام کردم پنج دقيقه ي 
آخر کلاس مال شماست. می توانيد هر 
کاری که تمايل داشــتند، در اين پنج 
دقيقه به دوســتانتان ارائه دهيد. ابتدا 
بچه ها تصور می کردند برنامه ي سختی 
اســت، اما وقتی برنامــه ام را برای آنان 
تشــريح کــردم و در روز اول خودم در 
ايــن برنامه شــرکت کــردم، بچه های 
زيادی داوطلب انجام آن شدند. افرادی 
کــه در هر هفته اجرا داشــتند، به قيد 
قرعه مشــخص می شــدند تا خودشان 
را آماده کننــد. بچه ها در پنج دقيقه ي 
آخــر کلاس برنامه هــای متنوعی ارائه 
می دادنــد؛ قرآن و شــعر می خواندند، 

خاطره و داستان تعريف می کردند. 
يــک هفته بعــد از اجراي ايــن برنامه 
احســاس کردم وقتی ايــن دانش آموز 
کم رو فعاليت دوســتانش را می بيند، به 
حرف زدن و فعاليت مايل  شده است و با 
هم سالان با صدای بلندتر حرف می زند. 
اما بــه روی خودم نيــاوردم و منتظر 
جرقه اي از طرف خودش بودم. نام اين 
دانش آمــوز را نيز در قرعه کشــی وارد 
نمی کردم، چرا که می خواستم خودش 

داوطلب شود.
در هفتــه ي دوم، زمانی که مشــغول 
نفرات جديد  اجرای  برای  قرعه کشــی 

هدقيقهدقيقه ي طلايي جپنجپنپنج
تجربه ي معلم كلاس چندپايه ي عشايرىتجربه ي معلم كلاس چندپايه ي عشايرى

گيرى پنج دقيقه ي طلايىرگيرى پنج دقيقه ي طلايىرگيرى پنج دقيقه ي طلايىگيرى پنج دقيقه ي طلايى  از به كا

تهمینه بى نیاز

 محمدشريف بلوچ لیسانس رشته ي آموزش ابتدايی دارد. او آموزگاري 
با انگیزه اســت که در سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩ پنجمین سال خدمت 
خود را به عنوان مدير آموزگار در «مدرسه ي شهید قلنبر» روستای پُتان 
شهرستان نیک شهر در استان سیستان  و بلوچستان گذرانده است. وی 
در اولین ســال تدريس خود از پنج دقیقه ي طلايی آخر کلاس به عنوان 
يک راهکار مؤثر برای کاهش کم رويی دانش آموز خود اســتفاده کرده 

است. درباره ي اين تجربه با اين معلم يادگیرنده گفت وگو کرديم.

 مدرسه ي عشايری بنیاد قلم چی ٥ در روستای منه واقع شده است 
که ٩٠ کیلومتر با شهرستان نیک شهر فاصله دارد. اين مدرسه ي نوساز 
در مجموع ٢٦ دانش آموز در شــش پايه دارد که ســه پايه از آن ها در 
شــیفت صبح و سه پايه ي بعدی در شیفت بعدازظهر در مدرسه حضور 
پیدا می کنند. اين مدرسه شــش پايه دارد. آقاي بلوچ از روز شنبه تا 

چهارشنبه در اين روستا بیتوته مي كند.

آقاي بلوچ تجربه اش را 
 تعريف مي كند.
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بودم، متوجه شــدم اين دانش آموز به 
دوســتانش می گويد: »اين بار نام من 
انتخاب می شود.« بنابراين، اعلام کردم 
اگر کسی داوطلب است، می تواند بدون 
قرعه کشــی کارش را ارائه دهد. جالب 
بود که اين دانش آموز داوطلب شد و در 
پنج دقيقه ي آخر کلاس برايمان شــعر 
خواند. از آن روز به بعد به تدريج تغيير 
رفتار داد: حــرف می زد، خاطره تعريف 
می کرد، و از دوستانش و اتفاقات روستا 
می گفت. در ارائه ي فعاليت های درسی 

نيز پيشرفت محسوسی داشت. 
پنج دقيقــه ي آخر کلاس بــرای اين 

دانش آموز کم رو طلايی بود.

 بگويیـد چالش هـا و فرصت های 
تجربـه ي پنـج دقیقـه ي طلايـی 

بود؟  چـه 
پنج دقيقــه ي  فرصــت  از  می تــوان 
طلايی برای شــکوفاکردن بســياری از 
اســتعدادهای دانش آموزان و همچنين 
درمــان اختلال ها اســتفاده کــرد. ما 
به تدريــج از پنــج دقيقه هــاي طلايی 
هدفمندتــر اســتفاده کرديــم: بچه ها 
از اين فرصــت برای ارائــه ي تدريس 
و رفع اشــکال اســتفاده می کردند. در 
ســال تحصيلی بعدی، از پنج دقيقه ي 

طلايی بــرای ارائــه ي ســخنرانی در 
می کردند  استفاده  صبحگاهی  برنامه ي 
و دانســته های خود را به دوستانشــان 
انتقال می دادنــد. همچنين، بچه ها در 
اين پنج دقيقه، کشيدن نقاشی با رايانه 
را كه با درس کار و فناوری مرتبط بود، 

به دوستانشان آموزش می دادند. 
پنج دقيقه ي طلايی  برنامــه ي  چنانچه 
با شــفافيت برای دانش آموزان تشريح 
نشــود، ممکن اســت تصور کنند اين 
پنج دقيقه به ارزشيابی از آنان اختصاص 
داده شــده و اين برايشــان استرس آور 

خواهد بود.
در مدرســه هاي عشايری، دانش آموزان 
دو زبانه اند و به سختی فارسی صحبت 
دانش آمــوزان  بنابرايــن،  می کننــد. 
پايه های پايين تر، بــه ويژه پايه ي اول، 
کمتر می توانند در اين فعاليت شــرکت 

کنند.

 نســبت بــه آ موزگاري تان چه 
احساسی داريد؟

معلمی مسير زندگی ام را تغيير داد. هر 
روز که می گذرد، بيشتر به اينکه چيزی 
بلد نيســتم، پی می برم. برای كسي که 
يادگيرنده و پژوهشــگر باشــد، معلمی 

يک دنياست.

حـــادثه ها  از  بسیاري   
براي  دارند.  طلايي  دقیقه هاي 
مثــال، زمان طلايــي حضور 
آتش نشــانان در محل حادثه، 
به  است.  دقیقه  پنج  تا  ســه 
بهترين  قلبي،  سكته ي  هنگام 
زمان حضور پزشــك و اقدام 
اول  دقیقــه ي  دو  درمانــي، 
حادثه اســت. چنانچه يادتان 
باشــد، در بــازي دانمارك و 
فنلاند در خرداد امسال، يكي 
دانمارك،  فوتبال  بازيكنان  از 
بدون هیچ برخوردي، به زمین 
افتاد. پزشكان حاضر در زمین 
قلبي  سكته ي  او  زدند  حدس 
كرده و بدون اجــازه ي داور، 
بالاي سرش حاضر شدند. اين 
اجازه را پیشاپیش از همان دو 

دقیقه ي طلايي گرفته بودند. 

 كلاس درس از بهتريـــن 
مي تواند  كه  است  فرصت هايي 
دقیقه هاي طلايي داشته باشد. 
پنج دقیقه ي طلايي كلاس شما 
چه زماني اســت؟ اول ساعت، 
وسط ســاعت يا آخر ساعت و 
يا حتي پنــچ دقیقه ي طلايي 
ديگري داريد؟ از اين دقیقه ها 
بنويسید. اگر  براي دفتر مجله 
قبلًا  اين تجربه را اجرا كرده ايد 
يا همین حالا تصمیم مي گیريد 
نمونه هاي  لطفــاً  كنید،  اجرا 
موفق آن را بــا عكس و فیلم 
به دفتر مجله بفرســتید تا در 
اختیار همكارانتان قرار گیرد.  
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  مريم شهرآبادي 
كارشناس آموزش ابتدايى

نبودن  و  موضوع حضوری بودن  روزها  اين 
مدرسه يکی از بحث های پرحاشیه ي حوزه ي 
با تجربه هايی که  آموزش و پرورش است. 
در اين دو سال داشته ايم، بعضی ها به شدت 
از آموزش مجــازی گله دارند و بی صبرانه 
منتظر روزگاری هســتند که دوباره بتوان 
آورد.  روی  مدرسه ای  حضوری  آموزش  به 
گروهی نیز چنان با دنیای فناوری سازگار 
شده اند و از آموزش فناورانه راضی اند،که 
چندان تمايلی به حضــور در کلاس های 
حضوری و تحمل مشقت رفت وآمد ندارند. 
هر دو گروه برای خود دلايلی منطقی و بجا 
دارند که با شــرايط خاص مکانی، زمانی و 

امکاناتی خودشان متناسب است.
 در طول آماده ســازی مجله های شماره ي 
اول و دوم، دوســتان و همراهانی با مجله 
تماس گرفتند و می پرسیدند آيا قرار است 
مدرسه ها حضوری شوند؟ نمی شود انتخابی 
باشد؟ نمی شود بخشی از آموزش حضوری 

باشد و بخشی مجازی؟ 
آن قــدر دغدغه هــا زياد بودنــد که بد 
ندانســتیم نظرات عزيزان را با شما هم 

درمیان بگذاريم.

کیمیا ملکی، اباذری و لیلا داداش پور 
از دبستان شاهد تهرانی مقدم تهران: 
آموزش  جايگزيــن  آموزشــی  هيــچ 
حضوری نمی شــود. حضور در مدرسه 
و ارتبــاط با ديگران روابــط عاطفی و 
تقويت  را  روحيه ي تيمی دانش آموزان 
می كند. ارتباط دانش آمــوزان با معلم 
و محيط کلاس يکــی از دلايل اصلی 
يادگيری اوســت. محدود شدن ارتباط 
با هم سالان، فرصت معاشرت و ارتباط 
را از آنان گرفته اســت. برقراری تماس 
و ارســال پيام هيچ گاه نمی تواند جای 
حضور فيزيکی و ديــدار را بگيرد. اين 
موضوع ممکن است به مرور زمان انزوا 

را در کودکان و نوجوانان سبب شود.
دانش آمــوز بــا نشســتن در کلاس و 
ارتبــاط چشــمی و کلامی بــا معلم، 
تمرکز بيشــتری بر درس پيدا می کند. 
در محيط مدرســه، عــلاوه بر فضای 
آموزشی، وسايل کمک آموزشی بسياری 
وجود دارند که دانش آموزان می توانند با 
آن ها مسائل درسی را بهتر درک کنند؛ 
به خصــوص دانش آموزانی که يادگيری 

آن ها لمسی است. 
هانیــه نادری، مربی پیش دبســتاني 
مدرسه ي پســرانه ي استقلال تهران: 
آموزش  نمی توانــد جايگزين  هيچ چيز 
حضوری شود؛ حتی به روزترين فناوري ها 
و روش های تدريــس. ارتباط چهره به 
چهره و بودن در خود محيط آموزشــی، 

دو عامل برای انگيزش يادگيرنده اند.
بهاره خرمــن دار، آمــوزگار دوره ي 
ابتدايی و ادبيات متوسطه ي استان البرز: 
تدريس در دوره  ي ابتدايی بايد به صورت 
مفهومی باشــد. لطف مدرســه هم به 
حضور دانش آموزان و هياهوی آن ها در 

زنگ هاي تفريح است.
صديقه روح الامینــی، آموزگار پايه ي 
اول ابتدايی مدرسه ي دخترانه ي زينب 
کبری، استان هرمزگان: آموزش حضوری 
برای دانش آموزان ابتدايی، به ويژه پايه ي 
اول، ضروری است. در مناطق روستايی 
هم كه دسترســی به تبلــت و موبايل 
برای همه ي دانش آمــوزان وجود ندارد! 

دانش آموزان در محيط مدرسه احساس 
مسئوليت بيشتری می کنند. 

الهه ديمــی، آموزگار پايه ي ســوم 
کوار:  شهر  ولیعصر،  روستای  ابتدايی 
کودک روســتايی که فراهم آوردن يک 
گوشی ساده برايش دشوار است، با وجود 
درسنامه های آموزشی، باز هم از تحصيل 
بهره ي کافی نبرده است و حجم وسيع 
مطالب آموزشــی راه را برای او تنگ تر 
كرده انــد. کودک عشــايري که مادر و 
پدرش فرصت رسيدگي به او را ندارند، 
با وجود مشــکل اينترنــت در دامنه يا 
کوهستان، چگونه آموزش را دنبال کند؟ 
گر چه در اين مســير آموزگارانی بودند 
و هستند که دلســوزانه در کنار چنين 
فرزندانی قرار گرفتند و بار آموزش را به 

دوش کشيدند.
نجمه دائمی،  مديرآموزگاران مدرسه ي 
چندپايه ي ٢٢ بهمن چوپلانی گرگان: 
بــه نظر من، کلاس بايــد حضوری و با 
رعايت شيوه نامه  ها باشد. رابطه ي چهره 
به چهــره، گاهی خنــده و گاهی اخم، 
وگاهی جديــت، در تربيت و پرورش و 
آموزش بچه ها مؤثر اســت. مي توان در 
مدرسه حضور  داشت و با رعايت موارد 
بهداشــتی از خيلی خطرات جلوگيری 

کرد.
 خانم مســعودی، مدير مدرســه و 
همکارانشــان در يزد: اگر قرار باشــد 
آموزش ها برخط و مجازی باشند، ابتدا 
بايد بســتر اينترنت را به حد قابل قبول 
برسانند. برخی از والدين و دانش آموزان 
هم وســايل و تجهيزات موردنياز برای 
آمــوزش در فضای مجــازی، از جمله 
موبايل و تبلت، را ندارند. از طرف ديگر، 
اين نوع آمــوزش بــرای دانش آموزان 
خستگی آور است و ما با کاهش انگيزه ي 
تحصيلی مواجه شــده ايم. دورشدن از 
کار گروهی نيز تهديد است؛ به علاوه ي 
مشكلاتي مثل نبود تحرک و بروز چاقی، 
كم شدن آســتانه ي تحمل خانواده ها و 
حتي خود دانش آموزان. کرونا باعث شد 
مردم جايگاه آموزش وپرورش را بيش از 

گذشته بشناسند.

دلم
مدرسه 

مي خواد

موافقان كلاس های حضوری
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فاطمه ســادات حســینی، به نمايندگی از 
همکارانشان در دبســتان دخترانه ي شاهد 
حضرت مريم (س) تهران: با تلفيقی موافقيم. از 
فضای مجازی راضی بوديم، ولی ارتباط عاطفی 
و کنترل نظارت نبود. ارزشــيابی دانش آموزان 
به خوبی انجام نمی شد. برای بچه های ضعيف 
حضوری بهتر است. گاهی بغل کردن و نوازش  به 
بچه ها انرژی زيادي می دهد. فضای مجازی سرد و 
بی روح است. زنگ های تفريح خيلی عالی هستند. 
البته در مجازي دانش آموز می توانست فيلم هاي 
تدريس را چند بار ببيند و اشکالاتش را برطرف 
کند. سرعت بالا و پرسش و پاسخ هم بهتر بود. 
بچه ها خودشان تحقيق می کردند و يادگيری 
خوب بود. کارهايــی را در مدت مجازی انجام 
دادم كه در سی سال خدمتم انجام نداده بودم. 
کارهــای جديدی ياد گرفتــم و از تجربه هاي 

همکارانم هم استفاده کردم.
لیلا صمدی، آموزگار پايه ي اول دبستان پسرانه ي 
شهید مصطفی خمینی تهران: در پايه ي اول 
آموزش بايد حضوری باشــد، ولی در پايه های 
بعد می تواند تلفيقی باشد. می توانيم به تدريج به 
سمت کلاس های حضوری برويم، اما در کنار آن 
بايد از فضای مجازی براي تکميل آموزش های 

حضوری و غنی ترشدن آن بهره بگيريم. 
خديجه نقدلو، مراقب سلامت و سمیرا پارسا، 
از ديگر آموزگاران همین دبستان: يادگيری در 
جمع اتفــاق می افتد و ارتباط مؤثر در تدريس 
بسيار آسان می شود. حضوری يا مجازی شدن 
را به دست متخصصان حوزه ي سلامت واگذار 
کنيم و تابع باشيم. اگرچه می دانيم يادگيری 
در کلاس حضــوری بهتر انجام می شــود، اما 
برگزاری کلاس هاي غيرحضوری باعث شــد 
دانش آموزان و معلمان در توليد محتوا فعال تر 
شوند. البته والدين نيز بايد محيطی فراهم کنند 
تا دانش آموز بتواند خودش به تنهايی عمل کند 
تا هم معلم و هم خانواده ميزان يادگيری را بهتر 
بسنجند. آموزش مجازی تجربه ي ارزشمندی 
بود. با تلفيق،  دانش آموزان می توانند ســاعت 

محدودتری در مدرسه باشند .
مريم فرهادی، آموزگار پايه ي اول ابتدايی 
دبستان دخترانه ي طراوت تهران: کلاس ها 
نيمه حضــوری باشــند و بر اســاس پايه ي 
تحصيلی، نوع و محتوای درسی، به حضوری يا 

نيمه حضوری طبقه بندی شوند.

 موافقان نيمه حضوری (تلفيقی) 

نوشین سودمند، آموزگار پايه ي ششم دبستان پسرانه ي انديشه ي تهران: 
غيرحضوری باشد، چون سلامت از آموزش مهم تر است. 

اکرم مرواری، آموزگار دوره ي ابتدايی مدرسه ي پسرانه ي ارمغان 
تربیت دامغان: دانش آموزان نمی توانند شــيوه نامه  های بهداشتی را رعايت 

کنند و من موافق حضوری شدن نيستم.

موافقان غيرحضوری

 به ميان خانواده ها رفتيم و در تحقيقي ميداني، نظر آن ها را خواستيم: 
 حضوری خيلی بهتر است، اما اگر ويروس از بين نرفته باشد، سلامت بچه ها 

مهم تر است.
 برگزاری حضوری کلاس ها طبق روند دو سال قبل بسيار عالی است.

 مجازی خيلی سخت و طاقت فرسا بود.
 کلاس ها حضوری شوند، خيلی عالی  و مفيدتر مي شوند.

 با کلاس حضوری موافقم.
 کلاس های حضوری برای پيشرفت درسی و پرورشی بچه ها بهترند.

 کلاس هــای حضوری قطعــاً بهترند؛ هم برای آمــوزش بچه ها و هم برای 
پرورش آن ها.

 کلاس اگر حضوری باشد، خيلی بهتر و پربارتر است.
 حضوری خيلی بهتر اســت، چون در كلاس غيرحضوری فرزندانمان خيلی 

از توانايی هايشان را از دست می دهند.

خانواده های دانش آموزان



عکاس: بهزاد سهرابي؛ كردستان.  رتبه ي نخست بخش مدرسه،خانه ي دوم(فرهنگیان)؛ يازدهمین 
جشنواره ي عكس رشد
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  تمنا رستگار
پزوهشگر و طراح آموزشى

بازی های آموزشی، حتی در ساده ترين شکل و روش اجرا، ظرايف و پیچیدگی های 
خاصی دارند که باعث می شود آن ها را نه تنها به عنوان ابزار روزآمد ياددهی، بلکه 
در جايگاه مؤثرترين راهکار تقويت هم زمــان مهارت ها و هوش های چندگانه ی 

دانش آموزان بشناسیم.
هنگامی که معلمی با اتکا به تجربه، دانش و شــناختش از دانش آموزان اقدام به 
طراحی و اجرای بازی آموزشی می کند، در واقع به خلق مناسب ترين موقعیت برای 
رشد همه جانبه ی شاگردانش دست زده است؛ ابداعی که پیش شرط آن آگاهی از 

سه رکن اصلی در بازی آموزشی است. 

زنگ بازي

ركن اول: هدفمندی
هدفمندی در بازی آموزشی به معنای طراحی 
و سازمان دهی بازی بر اساس اين موارد است:
1. مفاهيم و کليدواژه های موضوعی و محتوايی؛

2. رده ی سنی يادگيرندگان؛
3. علاقه ها و ذائقه های ذهنی يادگيرندگان؛

4. الگوی رفتاری بازی.
 مفهوم سه مورد اول روشن است، اما الگوی 
رفتاری بازی را می توان مجموعه ي كنش ها 
و واکنش های موجود در فرايند بازی تعريف 
کرد که با هدف رشد و توسعه ی مهارت های 
فراگيرندگان، در جريان بازی، برای دستيابی 

به اهداف مشخص، پيش بينی شده اند.
براي مثال، در يک بازی آموزشی با ساختاری 
مشابه بازیِ »مار و پله«، الگوی رفتاری بازی 

شامل اين موارد است:
1. تشــخيص مفاهيم آموزشــی (درست = 

پيش ران؛ نادرست = تنزل دهنده)؛
٢. مهارت شمارش؛

٣. برقراری ارتباط بين مفهوم آموزشــی و 
فرايند بازی.

در حالی که در بازی آموزشی ديگری با روش 
»فلش کارت«، الگوی رفتــاری بازی بر اين 

اساس استوار است:
1. حافظه ی ديداری؛

2. برقراری ارتباط ذهنــیِ نماد تصويری و 
مفهوم آموزشی؛

3. مهارت تشخيص ديداری.
عنصر مهــم ديگر در الگــوی رفتاری بازی 
»مدت زمان« انجام آن اســت؛ يعنی بازه ی 
زمانی مفيدی که طی آن مفهوم آموزشــی 
مشخصی از طريق بازی کردن يا انجام فعاليت 
به دانش آموز منتقل يا به وسيله ی فرايندهای 
عملکردی در قالب کاربرد مفهوم در ذهن او 

نهادينه می شود.

واقع بينی

هدفمندی

اعتقاد
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اين بــازه ی زمانی بايد متناســب با مفهوم 
آموزشی (هدف بازی) و کنش ها و واکنش های 

پيرو (فرايند بازی) تبيين و تعريف شود.
اگريادگيرنده ناچار باشــد برای طی مراحل 
بازی و بــه  اتمام رســاندن آن، مدت زماني 
طولانی تر از حد لازم را صرف کند يا به انجام 
عملی غيرمرتبط با مفهوم آموزشی و هدفِ 
بازی بپردازد، در عمل، رويکرد آموزشی بودن 
بازی در سايه ی فرايند اجرايی آن کم رنگ و 

گاه محو می شود.
مثال بارز و آشنای اين مورد، انواع به اصطلاح 
فعاليت هايی هستند که طی آن کاربرِ بازی با 
يافتن پاسخ مورد نظرش بايد آن را رنگ آميزی 
کند. بديهی اســت، مدت زمان صرف شــده 
برای رنگ کردن تصويری، به نسبت بزرگ، در 
مقايسه با تشــخيص ديداری و ذهنی پاسخ 
صحيح، به مراتب بيشتر خواهد بود و بخش 
اعظم بازه ی زمانی پيش بينی شده، برای انجام 
کاری (رنگ کردن تصوير) اختصاص يافته است 
که هيچ تأثيری در هدف و انتظار اصلی فعاليت 

يا بازی (تشخيص مفهوم درست) ندارد.
ركن دوم:  اعتقاد

اعتقاد و باور قلبی ياددهنده (معلم/ مربی) به 
کاربرد بازی به عنوان ابزاری مهم و ارزشمند در 
جريان يادگيری دانش آموزان از اولويت های 
اصلی در اثرگذاری بازی آموزشی است. اين 
امر هنگامی تحقق می يابــد که ياددهنده، 
چه بــرای نقش خود به عنوان تســهيلگر و 
فراهم آورنده ی موقعيت های يادگيری و چه 
برای دانش آمــوز در مقام مخاطب اصلی در 
فرايند و برايند تعليم وتربيت، جايگاهی والاتر 
و فراتر از »نقل و انتقال دانش نظری محض 

در مسيری يکطرفه« قائل باشد.
معلم مجرب به درستی معتقد است که تأثير 
بازی آموزشی در تثبيت عميق مفاهيم درسی 
به مراتب بيشــتر از نتيجه ی تكليف سنتی 

متکی بر تکرار و تمرين تک بُعدی است.
ركن سوم:  واقع بينی

واقع بينــی به معنای برخــورداری از درکی 
آگاهانه و داشــتن انتظار منطقــی و قابل 
اندازه گيری از برايند بازی آموزشــی است؛ 
درکی که امکانات و شرايط را آسيب شناسی 
کند و شــرايط حاکم بر فضــای ياددهی-

 يادگيری را در نظر بگيرد.
مثلًا در شــرايط امروز جامعه توجه به چند 

نکته ضروری است:

1. بايد اذعان کرد که رفتار ياددهی- يادگيری 
بــا همه گيری ويروس کوويــدـ1٩ و انتقال 
ناگزير بخش قابل توجهی از فرايند آموزش 
و تربيت به دانش آموز، به پررنگ شدن الگوی 
سنتی و منسوخ دانش محور منجر شده است.

2. حتــی در خوش بينانه تريــن موقعيت، 
نمی تــوان از والدين آموزش نديده و در عين 
حال نگران وضعيت تحصيلی و پيشــرفت 
فرزندشان توقع داشــت همانند آموزگاران 
کارکشته و مسلط به اجرای روش های نوين 
آموزشی عمل كنند؛ مثلًا از کارکرد بازی در 

يادگيری استفاده كنند.
3. دور از ذهن نيست که والدين از تجربه ها 
و خاطــرات آموزشــی دوران تحصيل خود 
برای آموزش يا حداقل همراهی در يادگيری 
فرزندشان استفاده کنند. رواج انواع جزوه های 
پرسش و پاسخ با رويکرد کاملًا حفظ كردني، 
مشق ها و رونويسی ها و تمايل به استفاده از 
کتاب های کمک آموزشی رنگارنگ و تجاری، 
مملو از تمرين های کليشه ای مداد-کاغذیِ 
تکراری و منسوخ، گواه بارزی بر اين ادعاست.

4. برای معلمــان کارآزموده نيــز، به خاطر 
محدوديت های زمانــی و امکاناتی در آموزش 
غيرحضوری دانش آمــوزان، اجرای روش های 
بــه روزی چون بازی آموزشــی، خالی از مانع 
و اشکال نيســت، به خصوص در شرايطی که 
معلمان در عمل، بار توجيه کردن والدين را ضمن 

آموزش و تربيت دانش آموزان بر عهده دارند.
5. بسياری از نمونه  بازي های آموزشی موجود، 
به ويژه در قالب محتوای الکترونيک، به طور کلی 

»بازی« محسوب نمي شوند، بلکه فعاليت ها و 
تمرين های معمول و رايجی هســتند که در 
قالب گرافيکی پياده سازی نشــده اند. براي 
مثال، در دوره های پيش دبستانی و پايه های 
اول و دوم ابتدايی، در نمونه هايی که  با عنوان 
»بــازی« برای تشــخيص مفاهيم فضايی و 
رياضی، و گاهی علوم تجربی، به شکل محتوای 
الکترونيکی با »کليک« کردن روی پاســخ 
صحيح استفاده می شوند، به هيچ عنوان »بازی 
آموزشی« به حساب نمی آيند؛ زيرا تعريف و 

ارکان بازی را ندارند.

راهکارِ سهل و  ممتنع
»دانش آمــوزان را به طراحــی و توليد بازی 
ترغيــب کنيم.« کودکان به شــکل غريزی 
»طراح« بازی هستند. آن ها سريع تر از آنچه 
بتوان تصور کرد، بــازی را خلق می کنند و 
برای آن قانون و مرحله می سازند. ذهن خلاق 
کودک قادر است حين فرايند انجام بازی به 
آن شاخ و برگ بدهد و بازی را از مسيری به 

مسير ديگر هدايت کند.
کامل ترين شکل بازی های آموزشی آن هايی 
هســتند که كمترين اعمال نظــر و دخالت 
بزرگ سالانه را در خود دارند. مفاهيمی چون 
مهارت ها و محاسبات رياضی و حل مسئله، 
املانويســی، واژگان مترادف، هم خانواده و 
مخالف، مفاهيم علوم تجربی، کلمه ســازی، 
انشــا و نگارش، از بهترين و مناســب ترين 
موضوعات برای طراحی و بازی های آموزشی 

توسط دانش آموزان به شمار می روند.
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دو رمزينه از رشد نو آموز 

 زكیه ملابابائى، آموزگار  بیجار 

برخــی از تجربه هاي من به عنوان معلم کلاس های چندپايــه که همواره در کلاس از 
قسمت های متنوع مجلات رشد استفاده می کنم، چنين است :

در تمامی مجلات رشــد قســمتی تحت عنوان »قصه« وجود دارد. من از اين بخش، با 
توجه به نياز دانش آموزانم، اســتفاده می کنم. بدين گونه که در پايه ها ی اول و دوم، از 
قصه هــای اين مجلات همواره برای »افزايش دايره ی لغاتِ« دانش آموزان بهره می برم. 
در پايه ها ی سوم تا پنجم نيز از داستان های مجلات رشد به عنوان »متن املا« استفاده 
می کنم؛ چــون اکثر دانش آموزان فقــط به متن درس های کتاب فارســی و تکيه بر 
حفظيات برای نوشــتن املا بســنده می کنند. در اين صورت، با کمبود دايره ی لغات 
مواجه می شوند. اما استفاده ی مستمر از اين بخش مجلات، هم در يادگيری دانش آموز 

و هم در ارزشيابی درست او کمک شايانی می کند.
 توجــه به قصه، معلمان را در پرورش مهارت هايی چون شناســاندن زبان فارســی به 
دانش آموزان و آشــناکردن آن ها با نحوه ی نوشــتن و علائم نگارشی و ايجاد دقت در 
گوش دادن ياری می دهد. اســتفاده ی مســتمر از اين بخش، در پرورش تقويت زبان 

نوشتاریِ بچه ها نيز بسيار ياری بخش است.
در دنيايــی که اتکا بــه کتاب و رغبت دانش آموزان به خواندنِ کتاب های غيردرســی 
کم شــده و تمرکز بر گوشــی و دنيای مجازی جايگزين آن شده اســت، استفاده از 
مجلات رشــد و قصه های جذاب آن، در طی ســاليان متمــادی، در دانش آموزان من 
علاقه به خواندن متن نوشتاری را ايجاد کرده است. مزيت خوب اين بخش، کوتاه بودن 

داستان هاست که با حوصله ی دانش آموزان دوره ي ابتدايی هم خوانی فراوانی دارد. 
از ديگــر تجربه های من در بهره گيری از قصه های مجلات رشــد، »پرورش اســتعداد 
خوانــش خلاق« در دانش آموزان و فرزند خودم بوده اســت. اســتفاده از اين بخش،  
اعتمادبه نفس دانش آموزان را از  حضور در جمع تقويت و کم رويی را رفع مي كند و به 

بادقت حرف زدن آنان كمك مي كند.
 قسمت کاردستی مجلات نيز از ديگر بخش هايي است که من از آن استفاده می کنم. با 
توجه به اينکه اکثر کلاس های هنر در بين همکاران با کشيدن نقاشی ساده ای گذرانده 
می شــود، براي تغيير اين رويه، همواره در ماه دو جلســه را به ساخت کاردستی های 
معرفی شــده و آموزش داده شــده در مجلات اختصاص می دهم. با اين کار، هم کلاس 
هنر جذاب تر می شــود و هم دانش آموزان با نوعی مهارت در ســاختن و بهره گيری از 
وسايل آشنا می شوند. اين امر همواره موجب بروز، کشف و پرورش استعداد در بچه ها، 
به خصوص در مناطق محروم، می شــود. در اين مناطق اکثر کاردستی ها را می توان با 
وســايل دورريختنی ساخت و همين نکته ی جالب مهارت استفاده ی بهينه از امکانات 
برای زندگی بهتر و آســان تر را به دانش آموزان می آموزد. بهره گيری درست از امکانات 
موجود و خلاقيت، گره گشای خيلی از مشکلات و نيازهاست.کسب تجربه کار ساده ای 

است؛ اما بهره گيری و انتقال تجربه سخت و مهم است.
توجه  ما معلمان به همين موارد ســاده و چه بسا عميقِ نهفته در آموزش ها و مطالب 

اين مجلات، در پيشرفت کاری خودمان و جامعه بسيار کمک کننده خواهد بود.

اين رشد
و رشدهاي دگر 
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  اعظم لاريجاني 

درست زماني كه فكر مي كنيد برنامه ي درسي كاملي را با فعاليت هاي جذاب ايجاد كرده ايد، متوجه مي شويد 
برخي از دانش آموزان، از لحاظ ذهنی يا فيزيکی، در کلاس درس شما حضور ندارند. هرجايي هستند جز 
آنجا كه بايد باشــند. چه بسيارند معلماني كه روش هاي جالبي براي متمركزنگه داشتن دانش آموزان خود 
دارند؛ روش هايي كه به جذب و حفظ اطلاعات كمك مي كنند. يكي از اين روش ها، اسرارآميزكردن درس 
است. رمز  و  رازي كه شما در درس مي گنجانيد، بيشترين لذت را در يادگيري ايجاد مي كند، حس تعجب 

را برمي انگيزد و دانش آموز را متمركز، مشتاق و منتظرِ دانستن خواهد كرد. 
اگر دانش آموز کنجکاو شود كه در چند روز بعد چه خواهد آموخت، واقعاً منتظرِ دانستن خواهد بود. مثلًا 
چند روز قبل از تدريس درس جديد، سرنخ هايي از درس بعدي بدهيد؛ طوري كه در ذهن او سؤال ايجاد 
شود و روزشماري كند تا روز درس جديد فرا رسد و او جواب سؤال هايش را بيابد. به اين ترتيب، ناخودآگاه 
اجبار در يادگيري درسي، جاي خود را به مشتاق بودن مي دهد. چنين است كه علاوه بر يك مفهوم درسي، 

به او لذت رسيدن به مطلوب را خواهيد آموخت.
 گاهي با بازي، گاهي با متعجب نشان دادن و نمايش اشتياق خود از پديده اي، گاهي با ربط اطلاعات درسي 

با زندگي كودكان، گاهي با پرسيدن سؤالات خوب و... بر اشتياقشان بيفزاييد.

رمز اشتياق



حضرت رسول اكرم)ص(: ألَهِّوا وَالْعَبوا، فَإنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّى أُكْرِهُ أَنْ يَريٰ فى دينِكُم غِلْظَئ:
تفريح و بازي كنيد، زيرا من دوست ندارم كه در دين شما خشكي باشد. 
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